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درد مضــاعـف خـرج دارو

بررسی ها نشــان می دهد که امسال قیمت برخی داروها چندین بار 
افزایش یافته اســت. این مســاله فشــار مضاعفی را بر افراد مبتلا به 
بیماری های خاص وارد می کند. فعالان صنعت دارو در تشــریح علل 
رشــد مداوم قیمت ها تاکید دارند که ارز ترجیحی فقط به ماده اولیه 

تخصیص داده می شود.
زهرا رسولی:  دو ماه پیش آمپول رمیکید خریدم 110 هزار تومان، 
اما اکنون قیمت آن به 600 هزار تومان رسیده است. داروهای همسرم 
ماهانه درحال افزایش است. نسخه ای که 45 روز قبل جمعا 700 هزار 
تومان می شــد، امروز 3 میلیون تومان شــده است.« این صحبت های 
زنی اســت که همسرش دچار بیماری روماتیســم شده و به گفته او 
هزینه های درمان و دارو به صورت سرســام آوری درحال افزایش است. 
در ســوی دیگر، مردی به دنبال خرید انســولین و تجهیزات آن برای 
پسرش است. او می گوید: »اکنون مشکل قیمت نیست، داروها را پیدا 
نمی کنیم. پس از سال 97 انسولین در مقاطعی ابتدا کمیاب و اکنون 
نایاب شده و تجهیزات انسولین ایرانی، آن هم با درصد خطای بالا در 

اختیار مردم قرار گرفته است.«
البته مشــکل به داروهای خاص محدود نمی شود. جوانی خشکی 
چشم دارد و به داروخانه برای خرید اشک مصنوعی مراجعه کرده است. 
او می گوید: »ســه بسته اشک مصنوعی خارجی 20عددی 3میلیون و 
400هزار تومان شــده است. سری گذشته همین  مقدار را 2 میلیون و 
700 هــزار تومان خریده بودم.« بررسی های میدانی خبرنگار »دنیای 
اقتصاد« نشان می دهد که رشد قیمت به تمام سطوح تجهیزات پزشکی 
و دارویی رسیده است. فردی می گوید مکمل هایی که به صورت مداوم 
مصرف می کند، طی یک ماه گذشــته به طور متوسط 70 هزار تومان 
رشد کرده است. این افزایش قیمت ها درحالی در داروخانه ها مشاهده 
می شــود که دی ماه ســال جاری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش در 
پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت و کمبود دارو گفت: تلاش ما بر 
این است که داروهای مشمول بیمه و موجود در لیست دارویی، افزایش 
قیمت نداشــته باشند. داروهایی که وارداتی هستند و خارج از لیست 
بیمه قرار دارند، ممکن است تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند، اما 
سیاست اصلی ما حفظ ثبات قیمت داروهای ضروری برای بیماران است.

5 مرتبه تغییر قیمت در 2 ماه
مشاهدات میدانی خبرنگار »دنیای اقتصاد« از داروخانه های سطح 
شــهر تهران نشان می دهد که داروهای پرمصرف نیز با افزایش قیمت 
همراه شده اند. پزشک داروسازی می گوید که قرص لووتیروکسین که 
برای مشــکلات تیروئیدی مصرف می شود، سه ماه گذشته حدود 80 
هزار تومان قیمت داشت. اکنون اما قیمت این قرص به 160 هزار تومان 
رسیده است. همچنین،  داروهای دیگری مانند پروپرانولول با رشد 100 

هزار تومانی، 155 هزار تومان به فروش می رسد.
او توضیح می دهد: گرچه ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه یا برخی 
از داروها همچنان تخصیص داده می شود،  اما باید توجه کرد که سایر 
هزینه های تولید ، ترانزیت یا حتی بســته بندی به  شــکل قابل توجهی 
افزایش یافته اســت. به عبارت دیگر، این رشد قیمت در عمل حاصل 
فشار انباشته بر کل زنجیره تامین دارو است. در سوی دیگر، شرکت های 
پخش نیز با افزایش هزینه انبارداری، حمل و سرمایه در گردش روبه رو 
هســتند و در نهایت داروخانه ها به عنوان آخرین حلقه، ناچار می شوند 

که این فشار هزینه را به مصرف کننده منتقل کنند.

یک کارشــناس بیمــه در گفت وگو با »دنیای اقتصــاد« می گوید: 
تخصیص ارز ترجیــحی به واردات یک ســری داروهای ثابت صورت 
نمی گیرد، بلکه بر اســاس نیاز و کمبود هر دارویی در کشــور،  ارز 28 
هزار و 500 تومانی تخصیص داده می شود. بر این اساس، طی ماه های 
گذشــته تخصیص ارز ترجیحی برخی از داروها متوقف شده و قیمت 
این داروها نیز افزایش یافته است. برای مثال، داروی ریتالین که برای 
کودکان بیش فعال تجویز می شود، طی دو ماه، پنج مرتبه تغییر قیمت 

بر  آن اعمال شده است.
در حــالی  کــه ارز ترجیحی به تدریج از اغلب کالاهای اســاسی و 
نهاده هــای وارداتی حذف شــده، دارو عملا آخرین قلمی اســت که 
همچنان مشــمول این ارز باقی مانده اســت. این سیاســت با هدف 
مهار شــوک قیمتی و حفظ دسترسی بیماران به دارو طراحی شد، اما 
شــواهد میدانی نشان می دهد که مشکلات ارزی در حوزه دارو نه تنها 
به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه با ایجاد نااطمینانی در زنجیره تامین، 
توقف هــای مکرر تخصیص ارز و افزایش هزینه هــای جانبی تولید و 
واردات، زمینه ساز رشد تدریجی قیمت ها شده است. اکنون و همزمان 
با انتشــار لایحه بودجه 1405، زمزمه هایی از حذف ارز ترجیحی دارو 
نیز به گوش می رســد. این موضوع نگرانی فعالان این حوزه و پزشکان 
را تشــدید کرده است. پزشکان می گویند که تجربه سال های گذشته 
نشان می دهد حذف ناگهانی این ارز برای واردات دارو و مواد اولیه آن، 
بدون تقویت همزمان پوشــش بیمه ای، می تواند فشار هزینه درمان را 
مستقیما به خانوارها منتقل کند. فعالان حوزه درمان بر این باورند که 
در این میان حتی بیمه ها ممکن است به دلیل بالارفتن هزینه ها، مجبور 

به کاهش سقف پوشش درمانی شوند.

افزایش هزینه جانبی تولید دارو
فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه روند تولید دارو ساده نیست، توضیح 
می دهند که ارز ترجیحی تنها به ماده اولیه دارو تعلق می گیرد و حدود 
70 درصد بهای تمام شده آن، شامل بسته بندی، حقوق، حمل ونقل و 
ســایر هزینه ها، مســتقیما از تورم و نرخ ارز آزاد اثر می پذیرد. آنها بر 
این باورند که تثبیت دســتوری قیمت ها نه تنها ممکن نیست، بلکه به 
کمبود دارو و اختلال در تولید منجر می شــود، به ویژه در شرایطی که 
هزینه های جانبی طی ماه های اخیر جهش های سنگینی داشته است. 
نمایندگان بخش خصوصی ریشه فشار بر مصرف‌کننده و کاهش پوشش 
بیمه ای را در ناترازی بودجه، سیاســت های بیمه ای و تصمیمات کلان 
اقتصادی دولت و مجلس می دانند. آنها در عین حال هشدار می دهند 

که چندنرخی بودن ارز زمینه قاچاق دارو را فراهم می کند.
در این رابطه محمد عبده زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق 
بــازرگانی تهران، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« گفت: در ابتدا باید به 
این نکته توجه کرد که دارو یک کالای واحد و ساده نیست و در کشور 
بیش از 13هزار پروانه محصول دارویی ثبت شده است. از سوی دیگر، 
ارز ترجیحی به همه اجزای دارو تعلق نمی گیرد. در واقع، فقط ماده اولیه 
دارو مشمول ارز ترجیحی می شود، اما شیشه، بسته بندی، هزینه های 
آزمایشگاهی، حقوق و دستمزد، حمل ونقل و سایر هزینه ها با توجه به 
تورم و دلار بازار آزاد محاسبه می شود. به طور میانگین ماده اولیه حدود 
30درصد بهای تمام شده دارو را تشکیل می دهد و 70درصد باقی مانده 
مربوط به هزینه های جانبی است. این 70درصد کاملا تحت تاثیر تورم 
داخلی، نرخ ارز بازار آزاد و شرایط کلی اقتصاد کشور قرار دارد. بنابراین 
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هنگامی که گفته می شــود دارو ارز ترجیحی می گیرد، در عمل فقط یک جزء از آن مشــمول این 
ارز اســت و بخش عمده هزینه ها متاثر از تورم اســت. در چنین شرایطی، وزارت بهداشت ناگزیر 
است بر اساس بهای تمام شده واقعی و از طریق کمیسیون قیمت گذاری، قیمت دارو را اصلاح کند. 
او ادامه داد: نکته دوم این اســت که گرچه نرخ ارز دارو به صورت رســمی تغییر نکرده، اما وزارت 
بهداشت هنوز افزایش نرخ ارز جدید و تورم اخیر را روی قیمت داروها اعمال و ابلاغ نکرده است.

تثبیت قیمت؛ یعنی تعطیلی تولید
عبده زاده توضیح داد: برخی از پزشــکان از حذف ارز ترجیحی و احتمال کاهش سقف پوشش 
بیمه ها ابراز نگرانی می کنند. این نگرانی درســت اســت. تعهدات دولت و بیمه ها باید متناسب با 
بودجه ای باشد که برای آنها در نظر گرفته می شود. اگر دولت می پذیرد که پرداخت از جیب مردم 
افزایش پیدا نکند یا حتی کاهش یابد، باید این موضوع را در لایحه بودجه پیش بینی کند و منابع 
لازم را به ســازمان های بیمه  و دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی تخصیص دهد. هنگامی 
که بودجه به درســتی تدوین نشود، بیمه ها قادر به پوشش هزینه ها نخواهند بود و فشار مستقیما 
به بیمار و مصرف کننده منتقل می شــود. این وضعیت هم اکنون در کشــور مشاهده می شود و در 
ســال های گذشته نیز بارها تکرار شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: 
برخی تصور می کنند راهکار، ثابت نگه داشــتن قیمت دارو اســت، درحالی که این امر امکان‌پذیر 
نیست. اگر قیمت ها ثابت شود، نتیجه مستقیم آن کمبود دارو خواهد بود. تولیدکننده، یک بنگاه 
اقتصادی است و باید بتواند سرپا بماند، تولید کند، حقوق کارگر بدهد، هزینه آب و برق و اینترنت 

و مالیات و بیمه و مواد اولیه و بسته بندی را پرداخت کند.
او افزود: تنها در یک ماه گذشته، قیمت مواد جانبی و بسته بندی بین 60 تا 400 درصد افزایش 
داشته است. در چنین شرایطی، تثبیت قیمت یعنی تعطیلی تولید. بسیاری از شرکت ها در پایان 
سال مجبور هستند وام بگیرند، آن هم فقط برای اینکه بتوانند همان میزان مواد اولیه سال قبل را 
تهیه کنند، چراکه نرخ ارز چند برابر شده است. برای مثال، در مورد سرم، ماده اصلی آب و نمک 
اســت، اما هزینه اصلی مربوط به بسته بندی است که قیمت آن بر اساس نرخ های جهانی تعیین 
می شود. هنگامی که قیمت مواد پتروشیمی چندبرابر می شود، قیمت سرم نیز ناگزیر افزایش پیدا 

می کند، حتی اگر ماده اولیه آن ساده به نظر برسد.
عبده زاده گفت: در مورد بیمه ها نیز مساله روشن است. فرد بیمه شده، هر ماه حق بیمه پرداخت 
می کند. سهم سازمان تامین اجتماعی با افزایش حقوق بالا می رود. وقتی حقوق 40 یا 50 درصد 
افزایش پیدا می کند، سهم دریافتی سازمان تامین اجتماعی نیز به همان تناسب افزایش می یابد. طبق 
قانون، یک سوم این منابع باید به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند، اما این افزایش متناسب 
اعمال نمی شود. در نتیجه، بیمه ها از پرداخت به مراکز درمانی و داروخانه ها ناتوان می شوند، پوشش 
بیمه ای کاهش پیدا می کند و فشــار به مردم منتقل می شود. سازمانی که از ابتدا مبلغ را دریافت 
کرده، باید در زمان نیاز پاسخگو باشد، نه اینکه کسری های خود را از سهم درمان مردم جبران کند.

ارز چندنرخی؛ عامل قاچاق معکوس دارو
او ادامه داد: علت این وضعیت روشن است؛ دولت، مصوبات مجلس و تصمیمات کلان اقتصادی. 
این سیاست های بیمه ای و برنامه ای دولت است که تعیین می کند مردم چه میزان از هزینه ها را از 
جیب خود پرداخت کنند و چه میزان را نه. اگر این پرداخت کم است یا زیاد، ریشه آن مستقیما 
به لایحه بودجه بازمی گردد. برای حمایت از کسب وکارهای کشور، دولت و مجلس باید به یک طرح 
جامع تر و یک نگاه کامل تر برسند که واقع بینانه و مبتنی بر شرایط بنگاه ها باشد. بسیاری از بسته های 
حمایتی که اعلام می شود، در عمل اجرایی نیست. برای مثال، بسته حمایتی 700 همتی که در 
هفته های گذشته برای صنایع مطرح شد، مشخص نیست منابع از چه نهادی قرار است تامین شود.

عبده زاده در پایان با اشــاره به اخبار صادرات مجدد داروهای وارداتی ایران به عراق گفت:  در 
شرایطی که ارز چندنرخی وجود دارد، زمینه سوءاستفاده نیز فراهم می شود. هنگامی که دارویی با 
ارز 28 هزار و 500 تومانی تامین می شود، اما در آن سوی مرز قیمت ارز 140 یا 150 هزار تومان 
اســت، انگیزه قاچاق به وجود می آید. البته باید به این نکته اشــاره کرد که فرآیند صادرات رسمی 
متفاوت است. اگر یک شرکت تولیدکننده انسولین بخواهد به صورت رسمی به چند کشور صادرات 
انجام دهد، وزارت بهداشت ابتدا میزان ارزی را که به آن محصول یارانه ای داده شده بررسی می کند. 

شرکت »سرمایه گذاری صنعت نفت« )ونفت( اجازه یافت که 
۱۰۰ میلیاردتومان معادل ۲۰ درصد از ســود انباشته خود را به 
سرمایه ۵۰۰ میلیاردتومانی اش بیفزاید و آن را صرف مشارکت 
در افزایش ســرمایه یکی از زیرمجموعه هایش )اجرای فاز دوم 
مخازن ذخیره سازی نفت قشم( کند. ونفت در مالکیت مستقیم 
و غیرمســتقیم بازنشســتگان صنعت نفت قرار داشته و چند 
شرکت زیرمجموعه  متوسط و کوچک دارد که در صنعت نفت 
فعالیــت دارند. ادامه حضور »و نفت« در تابلوی فرعی بازار اول 
بورس مستلزم داشتن حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه است 

که اینک به آن می رسد.
»کود شیمیایی اوره لردگان« با نماد شلرد از پروژه های دولت 
نهم بود که با تاخیر به بهره برداری رسید اما مشکلات ریز و درشت 
مانند »بدهی های ارزی«، »قطع گاز« و »اشکالات فنی« سبب 
شد در زمان موردانتظار به سوددهی مناسب نرسیده و حتی زیان 
انباشته ای بیشتر از نصف سرمایه در ترازنامه ثبت کند و مشمول 
ماده ۱۴۱ قانون تجارت شــود. اینک با مجوز افزایش ســرمایه 
حدود ۳۵۹درصدی از تجدیدارزیابی دارایی ها و تغییر سرمایه از 
۹۰۰ میلیارد تومان به بالای ۴.۱همت تلاش خود را برای خروج 

از ماده ۱۴۱ انجام می دهد. 
البته براساس صورت های مالی حسابرسی شده پایان شهریور 
امسال، هنوز زیان انباشته از نصف سرمایه بیشتر است، اما خبر 
خوشی که درباره تولیدکنندگان اوره کشاورزی شنیده شده )خروج 
کود اوره از فهرست مواد خام و نیمه خام( و نیز احتمال صادرات 
محصولات در نیمه دوم امسال، احتمالا شرکت موفق به خروج 
از ماده ۱۴۱ خواهد شــد. شلرد متعلق به هلدینگ پترول و در 
نهایت هلدینگ بزرگ تر »پتروشیمی خلیج فارس«)فارس( است.

»سیمان هرمزگان« با نماد ســهرمز دارنده یکی از دو مجوز 
افزایش ســرمایه از محل مطالبــات و آورده نقدی در نیمه اول 
آذرماه بود که در مجمع فوق العاده یکشــنبه گذشته سرمایه 
حدود ۱۸۲ میلیاردتومانی خود را با ۳۰۰درصد افزایش به بیش 
از ۷۲۹ میلیارد تومان رساند تا منابع آن را صرف »بهسازی بخشی 
از خط تولید« و »اجرای دو پروژه تامین برق« کند. با توجه به 
مطالبات سهامدار عمده یعنی هلدینگ وامید )وابسته به بانک 
سپه( تنها حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت آورده در طی این 

افزایش سرمایه وارد شرکت خواهدشد. 
ســال مالی سهرمز پایان آبان است و این افزایش سرمایه تا 
زمان مجمع سالانه به ثبت نرسیده و بنابراین دارندگان حق تقدم 
از دریافت ســود نقدی سال جاری محروم خواهند بود. سهرمز 
در ۹ ماهه بیش از ۷۰۰ تومان ســود به ازای هر سهم ساخته 
است و اگر مانند سال های قبل تقسیم سود حداکثری در مجمع 
ســالانه صورت گیرد، سهامداران با توجه به قیمت کشف شده 
برای حق تقدم می توانند تصمیم به تبدیل سهم به حق تقدم یا 

برعکس بگیرند.
شرکت واسپاری)لیزینگ( »بهمن لیزینگ« )ولبهمن( می تواند 
۲۲۰ میلیارد تومان بر سرمایه ۸۱۰ میلیاردتومانی خود از محل 
سود انباشته افزوده و حدود ۲۷ درصد سهام جایزه به سهامداران 
تقدیم کند و خود نیز ضمن ثبت سرمایه بالای یک همت، از حدود 

۴۵ میلیارد تومان معافیت مالیاتی برخوردار گردد.  
شــرکت بازارپایه ای »بیمه حافظ« با نماد وحافظ در ادامه 
افزایش سرمایه های چندسال اخیر برای رساندن خود به اندازه 
مطلوب یک شرکت بیمه ای، مجوزی دیگر برای حدود ۱۸۳ درصد 
افزایش از محل آورده نقدی دریافت کرد تا سرمایه ۳۰۰ میلیاردی 
خود را به ۸۵۰ میلیارد تومان برساند. براساس ابلاغ بیمه مرکزی 
شرکت های بیمه ای که در کلیه رشته ها بیمه نامه صادر می کنند 
باید تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ سرمایه خود را به ۱.۴ همت برسانند 
و به  نظر می رسد وحافظ جدا از افزایش سرمایه فعلی، قدم نهایی 
دیگری را باید تا سال آینده، احتمالا از محل »سود انباشته« و 
»تجدید ارزیابی« بردارد. وحافظ که در دهه اول تاسیس فقط در 
مناطق آزاد اجازه فعالیت داشت از سال گذشته توانست با مجوز 
بیمه مرکزی به عملیات بیمه گری در سرزمین اصلی هم بپردازد.

»صنایع غذایی سکه« )غگز( در اواخر اردیبهشت امسال مجوز 
افزایش سرمایه از )تقریبا( کلیه دارایی هایش را دریافت کرد اما 
چون در آن تاریخ اسناد رسمی زمین هایش آماده نبود، در مجمع 
فوق العاده مرحله اول بخشی را تصویب کرد و انتقال ارزش افزوده 
زمین ها را به مرحله دوم و پس از اخذ اسناد موکول کرد که  در 
جلسه هیات مدیره سه شنبه گذشته مورد تصویب قرار گرفت تا 

سرمایه غگز نهایتا به بیش از ۲۶۳ میلیاردتومان برسد.
توجه سازمان به ساختمان های روی زمین

شرکت بورسی »پارس مینو« با نماد غپینو توانست موافقت 
سازمان را با بخشی از افزایش سرمایه پیشنهادی اش جلب کند 
تا از محل سود انباشته و معادل ۵۲۵ میلیارد)حدود ۳۸درصد( 

سرمایه فعلی اش را به ۱.۹همت برساند. 
هیات مدیره غپینو زمین های بین جاده مخصوص و بزرگراه 
کرج را هم با کارشناسی بیش از ۶همت در پیشنهاد خود گنجانده 
بود که ســازمان بورس با رویکردی جدید در این مرحله با آن 

موافقت نکرد و از شرکت 
خواست گزارش کارشناسی ساختمان هایش را هم تهیه و در 

صورت های مالی ثبت کند. 
به نظر می رسد مدیریت سازمان احتمالا با تکیه بر »آموزه های 
حســابداری« لازم دیده روند معمول افزایش سرمایه از تجدید 
ارزیــابی طبقه زمین)بدون اســتهلاک( را تغییر دهد و طبقه 
ســاختمان را هم اضافه کند که اگر منظورشان آوردن اضافه 
تجدید ساختمان در سرمایه باشد قاعدتا هزینه های استهلاک 
ساختمان را در سال های بعد به شرکت تحمیل خواهدکرد. این 
هزینه ها از ســود شرکت می کاهند اما از شرکت خارج نشده و 
در صورت مدیریت صحیح شــرکت، می تواند بر بهبود عملکرد 

عملیاتی شرکت موثر باشد. 

درد مضاعف خرج دارو
   کریم حسن پور  -     مردم نباید علاوه بر رنج بیماری، مشکلات ناشی از هزینه های درمان را هم تحمل کنند. این منطقی است که کشورهای جهان بر مبنای آن نظام حمایتی درمانی را شکل داده اند.
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زیان دیدگان قانون »زیان آور«
   مریم لطفی    : قانون بازنشستگی زودتر از موعد در مشاغل »سخت و زیان آور«، با هدف حمایت از افراد آسیب دیده در محیط  کار تدوین شده است. با این 

حال، علاوه بر افراد مشمول، عده ای سودجو نیز، از مزایای این قانون بهره مند می شوند. از طرفی امروزه برخی مشاغل به دلیل پیشرفت تکنولوژی دیگر 
زیان آور محسوب نمی شوند.

دامنه مشاغل 
سخت و زیان آور 

بسیار محدودتر و 
عمدتا معطوف به 
معادن زیرزمینی 

بود. ادامه این 
روند، بحران کمبود 

نیروی انسانی در 
صنعت را تشدید 

خواهد کرد.

در ســال های اخیر، بحث بازنگری در قوانین مرتبط با مشــاغل سخت و زیان آور بار 
دیگر به یکی از محورهای اصلی گفت وگو میان فعالان صنعتی، تشــکل های کارگری و 
سیاســتگذاران بازار کار تبدیل شــده است؛ موضوعی که در نقطه تلاقی »حفظ سلامت 

نیروی کار« و »پایداری تولید« قرار دارد.
از یک  سو، بخش قابل توجهی از نیروی کار صنعتی در محیط هایی فعالیت می کنند که 
ماهیت شغل، آنها را در معرض مخاطرات جسمی و فرسایشی قرار می دهد و بی توجهی 
به این واقعیت می تواند هزینه های انســانی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد. از 
ســوی دیگر  واحدهای تولیدی که ســتون فقرات صنعت کشور را تشکیل می دهند، با 
چالش های فزاینده ای در حوزه تامین نیروی انســانی ماهر، هزینه های بیمه  و اســتمرار 
تولید رو به  رو هستند. در شرایطی که بسیاری از بنگاه های صنعتی طی سال های گذشته 
با ســرمایه گذاری قابل توجه، به سمت نوسازی خطوط تولید، ارتقای ایمنی محیط کار و 
استفاده از فناوری های جدید حرکت کرده اند، پرسش اصلی این است که آیا چارچوب های 

فعلی تنظیم روابط کار توانسته اند خود را با این تغییرات همگام کنند؟
واقعیت آن است که کاهش سختی فیزیکی برخی مشاغل، در کنار مخاطرات جدی در 
بخش هایی مانند معدن، صنایع فلزی، شیمیایی و ساختمانی، تصویری ناهمگون از بازار 
کار صنعتی ایجاد کرده است؛ تصویری که نیازمند سیاستگذاری دقیق تر و انعطاف پذیرتر 
است. اما از منظر تولید، خروج زودهنگام نیروی کار باتجربه می تواند به تضعیف بهره وری 
و افزایش هزینه های آموزش و جایگزینی نیروی انسانی منجر شود؛ موضوعی که در شرایط 
کمبود نیروی ماهر، بیش از گذشته برای بنگاه ها نگران کننده است. در مقابل، بی توجهی 
به حقوق نیروی کار و فرسودگی شغلی، نه  تنها امنیت شغلی و سلامت کارگران را تهدید 
می کند، بلکه در بلندمدت به افت کیفیت تولید و افزایش هزینه های اجتماعی می انجامد. 
به نظر می رسد آینده روابط کار در بخش صنعت، بیش از هر زمان دیگری به یافتن نقطه 
تعادل میان این دو دغدغه وابسته است؛ تعادلی که بتواند هم از نیروی کار صیانت کند 

و هم مسیر تولید پایدار را برای بنگاه های صنعتی هموار سازد.
در این راســتا وزیر کار تابستان ســال جاری با تاکید بر گسترش بی ضابطه مشاغل 
ســخت و زیان آور، از تدوین لایحه ای به منظور اصلاح مشاغل سخت و زیان آور و حفظ 
حقوق کارگر و کارفرما خبر داده و تاکید کرده بود که »در تلاشیم با بازتعریف مشــاغل 
سخت و زیان آور و ارائه تعریف دقیق تر و شفاف تر سازوکاری ایجاد شود که ضمن فراهم 
شدن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران، آسیبی به کارفرمایان وارد نشود.«

با این حال فعالان صنعتی تاکید می کنند اگر این اقدام هر چه ســریع تر اجرا نشــود، 
بخش صنعت کشــور با بحران خروج نیروی کار متخصص و آموزش دیده، در بنگاه های 

تولیدی روبه رو خواهند شد. موضوعی که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.

تغییر ماهیت برخی مشاغل با تجهیزات جدید
احمد اثنی عشری، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره 
به ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مشــاغل ســخت و زیان آور گفت: بحث مشاغل 
ســخت و زیان آور سال ها اســت که به یکی از چالش های جدی بخش صنعت و اقتصاد 
کشور تبدیل شــده است. مساله اصلی اینجاست که فرآیندهای بررسی و تشخیص این 
مشاغل در قوانین، به  ویژه در کمیته های مربوطه، از دقت و تناسب لازم برخوردار نیست. 

در سال های اخیر برخی افراد در سنین نسبتا پایین، حتی در بازه سنی ۳۸ تا ۴۰ سال، 
مشمول بازنشستگی در قالب مشاغل سخت و زیان آور می شوند. این موضوع باعث خروج 
زودهنگام نیروی کار ماهر از بنگاه ها می شود؛ نیروهایی که سازمان ها و کارفرمایان سال ها 
برای آموزش، مهارت آموزی و ارتقای تخصص آنها سرمایه گذاری کرده اند. درحالی که کشور 
امروز با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است، این روند عملا این کمبود را تشدید می کند.

اثنی عشــری با انتقاد از مطلق گرایی در قوانین فعلی، گفت: در حال حاضر، تشخیص 
مشاغل سخت و زیان آور یا کاملا مثبت است یا کاملا منفی؛ یعنی یا شغل مشمول می شود 
یا نمی شود. اگر مشمول شود، بدون توجه به شدت و درجه سختی، همان ۵۰ درصد افزایش 
سابقه برای بازنشستگی اعمال می شود؛ چه برای کارگر معدن، چه پرستار، چه خبرنگار یا 
مشاغل دیگر. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای همسایه 
مثل ترکیه، مشاغل بر اساس میزان سختی در یک طیف تعریف می شوند؛ مثلا از ۱۰ یا 
۱۵ درصد شروع می‌شود و در برخی مشاغل بسیار سخت به ۶۰ یا ۷۰ درصد هم می رسد.

او ادامه داد: نکته مهم دیگر، باید قانون مربوط به آیین نامه های اجرایی هم تغییر کند. 
مثلا در مورد توجه به آلایندگی های صوتی در بسیاری از موارد، حتی زمانی که کارفرما 
تمــام الزامات ایمنی را رعایت کرده، تجهیزات حفاظــتی در اختیار کارگر قرار داده و با 
استفاده از فناوری های جدید آلایندگی ها را کاهش داده، باز هم شغل مربوطه به  عنوان 
سخت و زیان آور تشخیص داده می شود. این نشان می دهد که در بررسی ها، نقش اقدامات 

اصلاحی کارفرما به  درستی لحاظ نمی شود.
عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی با اشاره به تحولات فناوری گفت: 
امروز با ورود تکنولوژی های جدید، بسیاری از مشــاغلی که در گذشــته واقعا ســخت و 
زیان آور بودند، ماهیت آنها تا حد زیادی تغییر پیدا کرده است. به  عنوان مثال، در صنعت 
نســاجی، زمانی کارگران در معرض گردوغبار شدید بودند و بیماری های متعددی شایع 
بود، اما امروز با اتوماسیون و تجهیزات جدید، بخش زیادی از این مخاطرات حذف شده 
است. این تغییرات باید در تشخیص ها لحاظ شود. بر اساس قانون، واحدهایی که دارای 
آلایندگی هســتند، باید ظرف مدت مشخصی نسبت به رفع آن اقدام کنند، اما در عمل 
نه ســخت گیری کافی از سوی دستگاه های نظارتی وجود دارد و نه پیگیری مستمر. اگر 
این بخش از قانون به درستی اجرا شود، بسیاری از مشاغل دیگر مصداق سخت و زیان آور 
نخواهند بود.  وی در پایان گفت: پیشنهاد ما این است که قانون گذار با بازنگری دقیق تر، 
ضوابط شفاف تر و سخت گیرانه تری برای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تعریف کند. 
معاینات پزشــکی دوره ای، بررسی های تخصصی و تشخیص تدریجی و مبتنی بر شواهد 
می توانــد جایگزین تصمیم های کلی و زودهنگام شــود. این رویکرد هم از حقوق واقعی 
کارگران صیانت می کند و هم مانع از خروج بی رویه نیروی کار ماهر از بنگاه های تولیدی 
خواهد شد. این پیشنهادها در قالب نظرات مشورتی به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده 

و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

خروج زودهنگام نیروهای متخصص از چرخه تولید
صادق نیــت حقیقی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران، با اشــاره به 
ضرورت بازنگری در قوانین گفت: قانون مشــاغل ســخت و زیان آور سال ها پیش با نیت 
حمایت از نیروی کار تدوین شــد، اما متاســفانه هم در تدوین و هم در اجرا، به  ویژه در 

  عامل اصلی تورم در ۱۴۰۴
لامعی در گفت وگو با برنامه میز اقتصاد رسانه 

ملی با بیان اینکه در تحلیل بازار ارز، لحاظ نمودن 
هم زمان بازار رسمی و بازار غیررسمی الزامی است، 

بیان کرد: هر یک از این بازارها دارای مولفه هایی 
هستند که منابع و مصارف ارزی و به تبع آن، هر 
دو سمت عرضه و تقاضا را در هر دو بازار رسمی و 

غیررسمی تحت تاثیر قرار می دهند.
او بــا تاکید بر اینکه در زمان حاضر، در ســمت 
مدیریت تقاضا در بازار رسمی با چالش هایی مواجه 
هســتیم که می توان آن را »عدم تناسب با شرایط 
اقتصاد کلان کشــور« نامیــد، گفت: بدین معنا که 
مصارف ارزی باید متناســب با میزان دریافتی ها و 
وصولی هایی باشــد که در ابتدای ســال و بر اساس 
قانون بودجه، توسط دستگاه های متولی در بودجه 
ارزی برآورد شــده و بر همان مبنــا مصارف ارزی 

لحاظ می شود.
لامعی با اشــاره به اینکه دو گروه کالایی جهت 
تامیــن ارز وجود دارد، بیان کرد: گــروه اول، گروه 
کالاهای اساسی است که مبنای پرداخت و نرخ مورد 
عمل برای آن را قانون بودجه تعیین می کند. به بیانی 
دیگر، در تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود 
که بابت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در 
طول یک سال چه مقدار ارز باید تامین شود و با چه 

نرخی مورد عمل قرار گیرد.
در این بخش، برای بودجه ســال ۱۴۰۱ حدود 
۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است که معادل 
حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این میزان باید 
به تعرفه ها و کالاهایی اختصاص یابد که توسط دولت 
تعیین شده و امکان قیمت گذاری بر آنها وجود دارد. 
در این قســمت به هیچ عنوان عقب افتادگی وجود 
ندارد؛ یعنی طبق برنامه  زمانی پیش بینی شده برای 
ســال و بر اساس وصولی های دریافت شده در بانک 
مرکــزی از محل درآمدهای ســهم دولت، اقدامات 
لازم جهت تخصیص و تامیــن ارز صورت گرفته و 

عقب افتادگی نداریم.
او افزود: تنها وقفه ای که در این بخش اتفاق افتاد، 
مربوط به فاصله زمانی میان استفاده از ابزار پرداخت 
و واریز وجوه به حساب بود. در عرصه نقل و انتقالات 
ارزی، دو عبارت »وصول« و »استفاده از ابزار پرداخت« 
وجــود دارد. هنگامی که از ابزار پرداخت اســتفاده 
می شود، وجوه باید به حساب ذی نفع نهایی واریز شود 
تا از آن طریق، کالا ارسال شده و در بازار داخلی توزیع 
و پخش شود. در ماه های گذشته، مقداری وقفه در 
این قسمت ایجاد شده بود که با تلاش بانک مرکزی 
و از طریق ابزارهای در اختیار، این موضوع تا حدودی 
مدیریت شد تا زمان میان دستور پرداخت و کارسازی 

به حساب ذی نفع برطرف شود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: در بخش کالاهای اســاسی که اصطلاحا نرخ 
۲۸,۵۰۰ تومــان نامیــده می شــود، طبق جدول 
زمان بندی مشــترک با دستگاه‌های متولی از جمله 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، تخصیص ها انجام شده و بانک مرکزی نیز 
نسبت به تامین آن اقدام می کند؛ لذا در این بخش 

مشکلی وجود ندارد.
لامعی با اشاره به اینکه مورد دوم مربوط به سایر 
اقلام کالایی به جز کالاهای اساسی است که تحت 
عنوان اقلامی شناخته می شوند که عرضه و تقاضای 
آنها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می گیرد، 
گفت: در آنجا بخش عمــده ارز مورد نیاز این اقلام 
توسط ســایر صادرکنندگان )به غیر از نفت( تامین 
می شود. بانک مرکزی نیز بر اساس نقش بازارسازی 
که در قانون بانک مرکزی برای آن پیش بینی شده 
است، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا نسبت به عرضه 
ارز اقدام کرده و همواره در صورت وجود کسری در 
بازار، نسبت به تامین آن اقدام می کند. در آن بخش 
نیز با چالشی مواجه هستیم که به دو دسته تقسیم 
می شــود: بخش اول، خارج از سیستم برگشت ارز و 
ناشی از ناترازی های ایجاد شــده در اقتصاد از جمله 
ناترازی انرژی است.به موجب این امر، بخشی از تولید 
و شرکت های صادرات محور، به ویژه شرکت هایی که 
نیاز مبرمی به انرژی برای تولید و صادرات محصول 
خود داشتند، دچار مشکل شدند و در فصل تابستان 
وقفه ای در فعالیت آنها ایجاد شد. طبیعتا با وقوع این 
رویداد، جریان وجوه ارزی دچار وقفه شده و تا حدودی 
با صف تخصیص و تامین ارز در بازار مواجه می شویم. 
این بخش بر تولید و صادرات شــرکت های مذکور 
اثرگذار بوده است.او بخش دوم را »برگشت ارز حاصل 
از صادرات« عنوان کرد و افزود: این بخش مربوط به 
مواردی است که با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت 
می گرفت. بانک مرکزی از دو سال گذشته تعاملاتی با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور 
این کارت ها مدیریت شود. مباحثی نظیر سابقه، سقف 
صادرات و موارد مشابه، محدودیت هایی بود که سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع 
کردند. اخیرا نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه 
کارت های مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت 
ارز می شود به ثمر نشست و در ماه گذشته فرایندهای 
پیش بینی شــده برای مدیریت کارت های بازرگانی 
اجاره ای اجرایی شــد.مدیر اداره پایش بازار ارز بانک 
مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی بودند 
که کالا را به مرز منتقل می کردند و قصد داشتند با 
کارت های اجاره ای صادر کنند، اما کارت بازرگانی آنها 
منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولی مربوطه آن کارت ها را ابطال کرده بود. 
درباره میزان جریان ورود ارز به بازار بر اساس میزان 
صادرات در این عرصه که عمدتا صادرات خرد است، 
برآوردهای مختلفی انجام می شود که حدود پنج تا ده 
درصد تجارت خارجی ما را در برمی گیرد. این میزان 
در سنوات مختلف متفاوت بوده است. این بخش از 
تجارت که با اســتفاده از کارت‌های اجاره ای انجام 
می شد و منجر به مسدودسازی کارت ها توسط وزارت 
صنعت شد، موجب شد که این جریان ارزی وارد نشود.

ســال های اخیر، دچار اشکالات جدی شده اســت به  طوری که امروز نه  تنها به حل مساله کمک 
نمی کند، بلکه خود به یکی از مشکلات بزرگ بخش صنعت و بازار کار کشور تبدیل شده است. در 
شــرایطی که کشور با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است و بنگاه ها برای حفظ و ارتقای بهره وری 
به نیروی انســانی با تجربه نیاز دارند، اجرای نادرســت این قانون باعث خروج زودهنگام نیروهای 
متخصص از چرخه تولید شده است. این موضوع به ویژه برای کارفرمایانی که سال ها برای آموزش 

و مهارت آموزی نیروی انسانی خود سرمایه گذاری کرده اند، خسارت بار است.
صادق نیت حقیقی با اشاره به تحولات فناوری در صنایع گفت: بخش قابل توجهی از مشاغلی که 
امروز ذیل عنوان سخت و زیان آور تعریف می شوند، با توجه به پیشرفت فناوری، توسعه اتوماسیون، 
روباتیک شدن فرآیندها، کنترل های از راه دور و الزامات سخت گیرانه وزارت بهداشت و اداره کار، 
دیگر ماهیت گذشــته را ندارند. بسیاری از عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و محیطی یا حذف 
شده اند یا به  طور قابل توجهی کنترل شده اند، اما متاسفانه این تغییرات در تصمیم گیری ها لحاظ 
نمی شــود. مشکل جدی تر این است که فرآیند تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل در برخی 
موارد به رویه ای ناسالم و حتی نوعی کاسبی تبدیل شده است. متاسفانه شاهد هستیم که افرادی 
در اطراف هیأت های تشخیص اداره کار و سازمان تامین اجتماعی، برای مشاغلی که هیچ ارتباطی با 
سخت و زیان آور بودن ندارند )مانند نگهبانی، انبارداری یا برخی مشاغل اداری( رای مثبت می دهند. 
این روند هم به کارفرما آسیب می زند، هم بار مالی ســنگینی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل 

می کند و هم اعتماد عمومی به نظام تصمیم گیری را مخدوش می سازد.
وی افزود: در حالی  که فلسفه اصلی این قانون، حمایت از سلامت نیروی کار بوده، امروز شاهد 
هستیم که برخی کارگران در سنین مناسب و با توان و تجربه بالا، صرفا به دلیل یک رای اداری، 
از کار خارج می شــوند و حتی خودشان متقاضی بازگشــت به کار هستند. این وضعیت آشکارا با 

روح قانون در تضاد است.
صادق نیت حقیقی گفت: ما واحد تولیدی سخت و زیان آور نداریم، بلکه مشاغلی داریم که می توانند 
در شرایط خاص سخت و زیان آور باشند. تشخیص باید مبتنی بر اندازه گیری های واقعی آلاینده ها، 
ارزیابی های دوره ای زیست محیطی و رعایت استانداردهای بهداشتی باشد. وقتی یک واحد صنعتی 
در طول سال الزامات محیط زیستی را رعایت می کند و شرایط کار را بهینه سازی کرده، نباید صرفا 

به دلیل نوع صنعت، همه مشاغل آن مشمول این قانون شوند.
وی صنایع ریخته گری، نساجی، معادن و برخی صنایع فلزی را از جمله بخش هایی دانست که 

»به طور ناعادلانه و گسترده« درگیر اجرای نادرست این قانون شده اند.
این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: این در حالی است که در گذشته، دامنه 
مشاغل سخت و زیان آور بسیار محدودتر و عمدتا معطوف به معادن زیرزمینی بود. ادامه این روند، 
بحران کمبود نیروی انســانی در صنعت را تشدید خواهد کرد. این قانون در شکل فعلی، نیروهای 
متخصص و باتجربه را از واحدهای تولیدی حذف می کند و اثر آن به مراتب ســنگین تر از کمبود 
نیروی کار ســاده است. اتاق بازرگانی، تشــکل های اقتصادی و فعالان صنعتی در تعامل با وزارت 
کار، مجلس و سازمان تامین اجتماعی تلاش دارند ایرادات این قانون و آیین نامه های اجرایی آن را 
منتقل کنند، اما سرعت و جدیت در اصلاح، تعیین کننده آینده بازار کار و تولید کشور خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر صنعت با بحران نیروی کار مواجه است و تداوم این قانون عملا نیروهای 
متخصص و با تجربه را از روند تولید حذف می کند و این خطر بزرگ تر از کمبود نیروی کار ساده است.

ضرورت بازنگری قوانین
در ادامه محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره ارزیابی بحث بازنگری در 
قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور به »دنیای اقتصاد« گفت: نگاه چند بعدی به این موضوع از 
ضرورت های اجتناب ناپذیر است. در بحث مشاغل سخت و زیان آور، دیدگاه ها کاملا متفاوت است و 
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید هم زمان منافع و دغدغه های کارگر، کارفرما و سازمان تامین 
اجتماعی را در نظر بگیریم. از نگاه کارفرمایان، اجرای قانون سخت و زیان آور، به  ویژه از سال ۱۴۰۰ 
به بعد، هزینه قابل توجهی را به بنگاه ها تحمیل کرده است. پرداخت حق بیمه های مازاد و هزینه های 
بازنشستگی زودهنگام، برای بسیاری از کارگاه ها و واحدهای تولیدی عددی سنگین و بعضا غیرقابل 
تحمل شــده است. از سوی دیگر، ســازمان تامین اجتماعی نیز نگران منابع خود است و طبیعی 

است که با توجه به محدودیت منابع، تمایل داشته باشد بازنشستگی های زودهنگام کاهش یابد.
تاجیک ادامه داد: در مقابل، نگاه کارگری تاکید دارد که باید واقعیت های محیط کار دیده شود. 
هنوز هم مشاغلی وجود دارند که با وجود پیشرفت فناوری، ماهیت سخت و زیان‌آور خود را حفظ 
کرده اند. ما همچنان در بخش معدن، به ویژه معادن زغال ســنگ، با شــرایط دشــوار کاری مواجه 
هستیم. حوادث تلخی که در سال های اخیر رخ داده، از جمله در معادن زغال سنگ، نشان می دهد 
که کارگران در برخی مشاغل همچنان جان خود را در معرض خطر قرار می دهند.وی با اشاره به 
آثار بلندمدت اشتغال در برخی صنایع گفت: در صنایعی مانند سیمان، بسیاری از کارگران پس از 
۲۰ تا ۲۵ سال کار، دچار بیماری های جدی از جمله بیماری های ریوی و حتی سرطان می شوند. 
این واقعیت ها را نمی توان نادیده گرفت. قانون گذار نیز دقیقا با همین نگاه انســانی، قانون مشاغل 

سخت و زیان آور را تدوین کرده است.
تاجیک تاکید کرد: ما موافق نگاه مطلق به این موضوع نیستیم. نه می توان گفت همه مشاغل 
مشــمول سخت و زیان‌آور هستند و نه می توان به بهانه کمبود منابع، حقوق کارگرانی را که واقعا 
در شــرایط دشــوار کار می کنند، نادیده گرفت. به همین دلیل، در آخرین جلسات، مقرر شد این 
موضوع مجددا در کارگروه های تخصصی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و سازمان تامین 

اجتماعی بررسی شود.
تاجیک افزود: درست است که در برخی موارد سوءاستفاده هایی از این قانون صورت گرفته، اما 
به  هیچ  وجه نمی توان به دلیل تخلف یا سوءاســتفاده عده ای معدود، حق بخش بزرگی از جامعه 
کارگری را نادیده گرفت. صندوق تامین اجتماعی متعلق به همه کارگران اســت و اگر منابع آن 
آسیب ببیند، در نهایت خود کارگران متضرر خواهند شد. راه  حل، نگاه کارشناسی و اصلاح تدریجی 
است. در مشاغلی که با ورود تکنولوژی، اتوماسیون و اصلاح محیط کار می توان عوامل زیان آور را 
کاهش داد، باید کارفرما به این سمت هدایت شود. اما در عین حال، اولویت نخست باید حفظ جان 
و سلامت انسان ها باشد. نگاه انسانی به موضوع، مقدم بر هر ملاحظه مالی یا اداری است. اگر این 
توازن برقرار شــود، هم حقوق کارگران حفظ می شود، هم بنگاه ها آسیب نمی بینند و هم پایداری 

منابع تامین اجتماعی تضمین خواهد شد.

آینده تولید خودروهای چینی با تحریم های تازه، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته اســت. 
خودروســازانی که طی یک دهه گذشــته با رشد چشمگیر تولید، به بازیگران اصلی عرضه 
تبدیل شــده‌اند، اکنون میان ماندن و ترک بازار ایران بر ســر دو راهی قرار دارند. آیا در 

تعادل بازار تغییری حاصل خواهد شد؟
گــزارش اخیــر بلومبرگ در مورد شیوه حضور خودروســازان چیــنی در ایران به‌رغم 
تحریم هــای بین‌المللی در روزهای اخیر بــا حواشی و واکنش های قابل توجهی همراه بوده 
است. در واقع در این گزارش در مورد مسیرهای حضور این خودروسازان در ایران رمزگشایی 
شــده اســت. حال پرسشی که اهمیت پیدا می کند این اســت که با وجود بازگشت دوباره 
تحریم های شــورای امنیت و همچنین علنی  شــدن شیوه های دور زدن تحریم ها آیا بازهم 

چینی هــا حاضر به ادامه فعالیت در ایران خواهند بود؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید هزینه و فایده این خودروسازان از حضور در بازار ایران را 
مرور کنیم. این خودروسازان بخش قابل توجهی از بازار خودروی کشور را به خود اختصاص 
داده‌اند، ســهم شــرکت های چینی از این بازار طی سال های اخیر رشد قابل توجهی را نیز 
تجربه کرده  است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که چندی پیش منتشر شد، از رشد 
سهم حدود سه برابری خودروسازان خصوصی طی 8 سال گذشته خبر داد. به طوری که از 
سهم 8 درصدی در سال 1395 به سهم 24 درصدی در بازار خودرو تا سال 1403 دست 
پیدا کرده‌اند. از طرف دیگر به واسطه سیاست‌های اجرایی در کشور و همچنین تحریم های 
بین‌المللی و مشــکلات ارزی، در بخش میانی هرم تقاضــای خودرو در ایران، چینی ها به 
نوعی انحصار خودروهای مونتاژی را در دســت دارند. علاوه بر این سیاســت های اجرایی 
مانند تخصیص ارز عموما در جهت حمایت از این گروه است. بنابراین بازار خودروی ایران 

بازار کم سودی برای این شرکت ها نیست.
اما هزینه حضور آنها نیز قابل چشم پوشی نیست. بلومبرگ در گزارشی که به آن اشاره 

کردیــم و با عنوان »خودروهای چیــنی در برابر مس ایرانی؛ چگونه تحریم ها تهاتر را احیا 
کردند« منتشــر شده، به ریسک های حضور یک شرکت چینی در ایران پرداخته است. در 
این گزارش آمده است فعالیت های این شرکت در ایران، روسیه و کوبا باعث شده که برخی 
از ســرمایه گذاران بین‌المللی از خرید سهام این شرکت بورس هنگ کنگ صرف نظر کنند. 
همچنین این شــرکت در عرضه اولیه سهام خود در هنگ کنگ مجبور شده که وعده هایی 
در مورد خروج از این بازارها دهد و اعلام کرده اســت تا پایان ســال ۲۰۲۴، فعالیت های 
خود را در ایران و کوبا متوقف کرده و متعهد شــده اســت تا ســال ۲۰۲۷، حضور خود در 
روسیه را نیز به ســطحی »ناچیز« کاهش دهد. بنابراین ضربه به ارزش ســهام شــرکت ها 
موردی نیســت که به راحتی از کنار آن عبور کنند و قطعا در تصمیم‌گیری های آتی آنها 

تاثیرگذار خواهد بود.
از طرف دیگر برخی خودروســازان چینی در بازارهای جهانی اعتبار قابل توجهی دارند 

و اســتراتژی هایی را نیز در راســتای افزایش آن طراحی کرده‌اند. برخی از این شــرکت ها 
برنامه هایی برای افزایش حضور خود در بازارهای اروپا و آمریکا را در دستورکار خود دارند. 
ادامه همکاری با کشــورهای درگیر تحریم و به طور مشخص ایران، کوبا و روسیه می تواند 

کار را برای پیشــبرد هدف آنها در کشورهای غربی سخت کند.
موضــوع دیگری که می تواند یکی از مهم ترین موانــع ادامه فعالیت چینی ها در بازار و 
صنعت خودروی ایران باشــد، موضوع اساسی فعالسازی مکانیسم ماشه است. این مکانیسم 
که بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده، این امکان را به یکی از 
طرف های برجام می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توافق از سوی ایران، تمامی تحریم های 
پیشین شورای امنیت را احیا کند. موضوعی که در اوایل ماه جاری اجرایی شد تا کار برای 

صنایع کشور از جمله صنعت خودرو سخت تر شود.
با عملی شــدن این مکانیســم، وضعیت همکاری‌های بین‌المللی ایران به شدت دشوارتر 
می شــود. برخلاف چندسال اخیر که تحریم ها عموما از طرف آمریکا اعمال می شد، این بار 
ماجرا به شورای امنیت بازمی گردد که طرف چینی هم قدرت چانه‌زنی و حتی عدم تمکین 
کمتری دارد. فعال ســازی دوباره تحریم های سازمان ملل، به معنای قطع گسترده تر روابط 
بانکی، محدودیت در تبادلات مالی و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور است. 
در چنین شــرایطی ادامه فعالیت خودروســازان چینی هزینه زیادی را برای آنها به همراه 
خواهد داشــت. کمااینکه قبلا هم با شروع دور دوم تحریم ها بسیاری از شرکت های چینی  

بازار خودروی کشور را ترک کردند.
موضوع دیگری که می توان به آن اشــاره کرد ادعاهای شرکت های چینی مبنی بر سهم 
کم بازار خودروی ایران از مجموع فروش آنها اســت. یکی از این خودروســازان که از قضا 
حضور پررنگی هم در ایران دارد اعلام کرده که در ســه سال گذشته، ایران و کوبا هرکدام 
کمتر از نیم درصد از درآمد ســالانه شــرکت را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، بازار 

دو راهی خودروسازان چینی
رشد منفی مصرف برق

مدیرعامل شــرکت توانیر با تشــریح نتایج اجرای برنامه های مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت های شبکه برق کشور اعلام کرد: با تمرکز بر صرفه جویی، هوشمندسازی، مقابله با مصارف 
غیرمجاز و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، رشد تقاضای برق برای نخستین‌بار کاهشی شد و اوج بار سال ۱۴۰۴ با پایداری شبکه و حداقل خاموشی در بخش خانگی پشت سر گذاشته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مصطفی رجبی مشهدی در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توانیر که با حضور یزدان رضایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو برگزار 
شــد، با بیان اینکه برای نخســتین بار رشــد تقاضای برق کشور به منفی ۳ درصد رسید، افزود: مجموعه اقدامات انجام شده موجب بهبود ۹درصدی در وضعیت مدیریت مصرف شد و اگر روند 
سال های گذشته ادامه پیدا می کرد، کشور نیازمند ظرفیتی معادل ده ها واحد نیروگاهی جدید بود؛ ظرفیتی که نه از نظر سرمایه گذاری، نه سوخت و نه زمان، امکان تحقق آن وجود نداشت.

 به گفته وی، اوج تقاضا به حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات کنترل شــد و از تشــدید ناترازی جلوگیری به عمل آمد. مدیرعامل توانیر، هوشمندســازی شبکه توزیع را یکی از پایه های اصلی 
این موفقیت دانســت و گفت: تعداد کنتورهای هوشــمند نصب شــده در کشــور از ‌۵۷میلیون دستگاه عبور کرد و برای نخستین بار، محدودســازی مصرف مشترکان پرمصرف و بدمصرف در 

بخش خانگی اجرا شد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارزها گفت: کشف و مهار مراکز غیرمجاز نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته و برآوردها نشان می‌دهد مصرف 
غیرمجاز رمزارزها معادل چند هزار مگاوات بار پنهان به شــبکه تحمیل می کند.رجبی مشــهدی با بیان اینکه توســعه نیروگاه های خورشیدی و بادی بدون ملاحظات فنی می تواند منجر به 
»حبس تولید« شود، گفت: برای نیروگاه های خورشیدی جدید، الزام استفاده از ذخیره ساز مطابق استانداردهای جهانی )حدود ۲۰ درصد ظرفیت( و تجهیزات کنترل سریع ولتاژ در شرایط 

اتصال به شــبکه درج خواهد شــد. وی از برنامه‌ریزی برای اجرای دو پایلوت ذخیره ســاز در تهران و سیستان و همچنین هدف گذاری ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز در سطح شبکه خبر داد.
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پاییز بورس بهاری شد

   فرحناز نعمتی  -بازارهای مالی در فصل پاییز، تحت تاثیر افزایش انتظارات تورمی، شاهد رکوردشکنی های متوالی بودند.

 چرخش نقدینگی میان طلا و سهام 
بررسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای دارایی 
طی روزهای اخیر، از تغییر معنادار مسیر نقدینگی 
حکایت دارد؛ تغییری که نشانه های آن را می توان 
در همزمــانی ورود پول حقیقی به بازار ســهام و 
خروج سرمایه از صندوق های طلا مشاهده کرد. 
داده های معاملاتی ۱۱روز کاری گذشــته نشان 
می دهد حــدود ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول 
حقیــقی به بورس تهران وارد شــده، درحالی که 
بیش از ۱۲هزار  میلیارد تومان سرمایه حقیقی از 
صندوق های طلا خارج شده است. این جابه جایی، 
بیش از آن که صرفا یک نوسان کوتاه مدت تلقی 
شــود، بازتابی از تغییر انتظارات سرمایه گذاران و 
ارزیابی مجدد نسبت ریسک و بازده در بازارهای 

موازی است.
بورس تهــران طی هفته هــای اخیر، روندی 
صعودی و کم ســابقه را تجربه کرده است.  برای 
ششمین هفته متوالی، شاخص کل بورس با رشد 
همراه شد و در معاملات روز گذشته برای نخستین 
بار در تاریخ فعالیت خود، به محدوده ۳ میلیون و 

۹۰۰ هزار واحدی رسید؛ 
هرچند در دقایق پایانی بازار، این سطح روانی 
حفظ نشــد. با این حال، ثبت چنین رکوردی به  
خــودی  خود حامل پیامی مهم برای فعالان بازار 
اســت: جریان غالب معــاملات همچنان به نفع 
خریداران است و موتور انتظارات صعودی، دست  

کم در کوتاه مدت، خاموش نشده است. 
این رشــد ممتد در شــرایطی رقم خورده که 
بازار ســهام طی ماه ها و حتی ســنوات گذشته، 
از منظر بازدهی نســبت به دلار، تورم عمومی و 
برخی بازارهای موازی نظیر طلا، دچار جاماندگی 
محسوسی شده بود. همین فاصله بازدهی، اکنون 
به یکی از مهم ترین محرک های بازگشــت توجه 

سرمایه گذاران به بورس تبدیل شده است.
نقش دلار و انتظارات تورمی

رسیدن نرخ ارز به سطوح تاریخی در ماه های 
اخیر، نقش کلیدی در احیای تقاضا برای ســهام 
ایفا کرده اســت. افزایش نرخ دلار، به  ویژه برای 
شرکت های صادرات محور و بنگاه هایی که درآمد 
ارزی دارند، به‌ منزله بهبود چشم انداز سودآوری 

تلقی می شود. 
از ســوی دیگر، تشــدید انتظارات تورمی نیز 
موجب شده بازار سهام بار دیگر به  عنوان یکی از 
ابزارهای پوشش ریسک تورم مورد توجه قرار گیرد. 
در چنین فضایی، سرمایه گذاران خرد که پیش تر به 
دلیل نااطمینانی های سیاسی و نوسانات فرسایشی 
بــازار، از بورس فاصله گرفته بودند، به  تدریج در 
حال بازگشت هستند. ورود بیش از ۹همت پول 
حقیــقی طی تنها ۱۱روز معاملاتی، مؤید همین 
تغییر رفتار اســت؛ هرچند ایــن رقم در مقیاس 
خروج های انباشته شده سالانه، همچنان محدود 

به نظر می رسد.
 از اوج اقبال تا شناسایی سود

در نقطه مقابل، صندوق های طلا که در ماه های 
گذشته مقصد اصلی سرمایه های خرد بودند، این 
روزهــا با موج خروج پول مواجه شــده اند. تداوم 
رشــد بهای دلار و صعود اونــس جهانی طلا در 
سال جاری، زمینه ساز یک رالی پرقدرت در بازار 
طلا شــد؛ در رالی مذکور، میزان سرمایه حقیقی 
واردشــده به صندوق های طلا از ابتدای سال، در 

میانه آذر ماه به حدود ۶۳ همت رسید. 
با این حال، همین رشــد سریع و ممتد، زمینه 
شناســایی ســود را نیز فراهم کــرد. بخشی از 
ســرمایه گذاران با این تصور که صندوق های طلا 
به ســطوحی نزدیک به اشــباع خرید رسیده اند 
و احتمــال اصلاح قیمــتی در کوتاه مدت وجود 
دارد، اقدام به خروج ســرمایه کردند. نتیجه این 
رفتار، خروج بیــش از ۱۲ همت پول حقیقی از 
صندوق هــای طلا طی ۱۰روز معاملاتی اخیر و 
ثبــت نهمین روز متوالی خروج پول در معاملات 

روز گذشته است.
آیا چرخش نقدینگی پایدار است؟

با وجود نشانه های مثبت در جریان ورود پول 
به بورس، بررسی تصویر کلان تر بازار نشان می دهد 
که هنوز نمی توان از یک تغییر روند قطعی سخن 
گفت. تراز پول حقیقی در بازار ســهام از ابتدای 
سال همچنان منفی است و مجموع خروج سرمایه 

حقیقی به حدود ۳۴همت می رسد. 
این در حالی است که در چهارم شهریورماه، این 
رقــم حتی از ۵۲همت نیز فراتر رفته بود. پس از 
ثبت کف قیمتی شاخص کل در اوایل شهریور، بازار 
سهام وارد فاز صعودی شد و به تدریج با بازگشت 
بخشی از ســرمایه های خرد، از شدت این خروج 
انباشته کاسته شد. بنابراین، ورود پول در هفته های 
اخیر، بیش از آن که نشانه ورود سرمایه های تازه 
و گسترده باشد، حاصل بازگشت تدریجی بخشی 

از سرمایه گذاران پیشین است.
چشم انداز پیش  رو

پایداری این چرخش نقدینگی، به متغیرهای 
متعددی وابسته است. ثبات نسبی در سیاست های 
اقتصادی، چشم انداز نرخ ارز، وضعیت سودآوری 
شرکت ها و البته رفتار بازارهای رقیب، همگی در 
تعیین مسیر آتی ســرمایه ها نقش آفرین خواهند 
بود. اگر بورس بتواند علاوه بر رشــد شــاخص، 
نشانه هایی از بهبود کیفیت معاملات، افزایش عمق 
بــازار و تقویت اعتماد عمومی ارائه دهد، احتمال 

تداوم ورود پول حقیقی افزایش خواهد یافت. 
در مقابل، هرگونه اصلاح شــدید یا بازگشت 
نااطمینانی های سیاستگذاری، می تواند بار دیگر 
ســرمایه ها را به ســمت بازارهای کم ریسک تر یا 
دارایی هایی چون طلا ســوق دهد. آنچه مســلم 
است؛ تحولات اخیر نشان می دهد سرمایه گذاران 
خرد بیش از گذشــته، به صورت پویا میان بازارها 

جابه جا می‌شوند.

شاخص کل بورس در سومین فصل سال با اتکا به رشد نرخ دلار و بهبود 
چشم انداز سودآوری شرکت ها، بازدهی بیش از ۵۳درصد را ثبت کرد و در 
صدر جدول بازدهی بازارهای دارایی در این دوره قرار گرفت. با این حال، در 
افق های زمانی ۹ماهه و سالانه، همچنان طلای ۱۸عیار پیشتاز بازارهاست. 
بررسی ها نشان می دهد تحولات سیاسی و اقتصادی از ابتدای سال، طلای 
۱۸عیار را با بازدهی ۶۷درصدی در ۹ماه گذشته به صدرنشین بازارها تبدیل 
کرده است. پس از آن، بازارهای سکه و سهام در رتبه های بعدی قرار دارند. 
در بــازه ۱۲ماهه نیز طلای ۱۸عیار بــا ثبت بازدهی ۱۷۶درصدی، مجددا 
جایگاه نخســت را به خود اختصاص داده است. بورس در این دوره زمانی، 
پس از انواع سکه و دلار، در رتبه ششم بازارهای پربازده یک سال اخیر قرار 
دارد. با این آمارها به نظر می رســد که سرمایه گذاران در فصل پایانی برای 

سرمایه گذاری در بازار طلا یا بورس مردد باشند.
پروانه کُُبره : آذرماه برای بورس تهران بهترین ماه سال بود. شاخص کل 
با صعود ۲۳ درصدی در نهمین ماه سال توانست در رتبه سوم جدول کسب 
بازدهی بازارهای دارایی داخلی قرار گیرد و برای نخستین بار در تاریخ وارد 
کانال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی شــود. این رشــد ادامه مسیر صعودی 
پاییز بود؛ فصلی که شاخص کل با ثبت بازدهی ۵۳ درصدی، گوی سبقت 

را از دیگر بازارها ربود و نیم سکه و طلای ۱۸ عیار را پشت سر گذاشت. 
بازگشت اقبال ســرمایه گذاران حقیقی، تشدید انتظارات تورمی و رشد 
قیمت دلار از مهم ترین محرک های بورس در این مسیر بودند. پس از اصلاح 
و عقب نشینی تابستان، بازار سهام با عبور از سقف های تاریخی، توانست مسیر 
صعــودی خود را تثبیت کند و جایــگاه خود را به  عنوان یکی از مهم ترین 

گزینه های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تحکیم کند.

رشد 23 درصدی شاخص کل در آذر
سومین ماه پاییز در حالی به پایان رسید که در این ماه، همه بازارهای 
دارایی داخلی با افزایش قیمت همراه بودند. نیم ســکه 27 درصد رشــد را 
در این ماه تجربه کرد؛ ربع ســکه با 25 درصد افزایش قیمتی، جایگاه دوم 
را به خود اختصاص داد و شــاخص کل بورس نیز با صعود 23 درصدی در 

آذر، در رتبه سوم رالی بازارها در آخرین ماه پاییز قرار گرفت. بازدهی دلار 
در ماه آخر پاییز نیز 14 درصد بود؛ در آذرماه، شاخص کل بورس توانست 
به ســطوح بی سابقه برســد و در معاملات آخرین روز از آذر، نماگر اصلی 
بازار سهام توانست برای نخستین بار در طول تاریخ وارد کانال 3 میلیون و 
900 هزار واحدی شود. هر چند در اواخر بازار روز گذشته، شاخص کل با 

عقب نشینی از این کانال همراه شد.

عملکرد فوق العاده بورس در پاییز
ســومین فصل ســال در حالی به پایان رسید که شاخص کل توانست 
گوی سبقت را در این فصل از دیگر بازارها برباید و در صدر جدول بازدهی 
بازار قرار بگیرد. در فصل پاییز، شــاخص کل با رشــد 53 درصدی همراه 
شــد؛ رتبه دوم پاییز به نیم ســکه اختصاص یافت که در این فصل با رشد 
46 درصدی همراه شــد؛ قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز در این فصل با 
افزایش 45 درصدی مواجه شــد و در رتبه سوم جدول کسب بازدهی قرار 
گرفت. شــاخص های هموزن و شــاخص کل فرابورس نیز به ترتیب با 39 
و 38 درصد رشــد، معاملات پاییز امسال را به پایان رساندند. ضعیف ترین 
عملکرد ســومین فصل ســال نیز به دلار بازار آزاد اختصاص داشت که در 
این ماه با رشد 26 درصدی همراه شد و قافیه را به شاخص های سهامی و 

دارایی های بازار طلا باخت.

بازدهی از ابتدای سال
با وجود اینکه شاخص کل بورس توانست در فصل پاییز، عملکرد بهتری 
نســبت به دیگر کلاس های دارایی به ثبت برساند، اما در مقیاس 9 ماهه و 
از ابتدای ســال، همچنان بورس از بازار طلا و سکه جامانده است. هر گرم 
طلای 18 عیار از ابتدای ســال رشــد 67 درصدی را به ثبت رسانده و به 

عنوان پرچم دار کسب بازدهی از ابتدای سال لقب گرفته است. 
ســکه امامی بــا 44.1 درصد در جایگاه دوم قــرار گرفته و پس از آن، 
شــاخص کل بورس با رشد 43.8 درصدی، رتبه سوم را به خود اختصاص 
داده اســت. رتبه های بعدی نیز به شاخص هموزن و شاخص کل فرابورس 

اختصاص دارد. بورس به رغم عملکرد ضعیف تر نسبت به هر گرم طلای 18 عیار و سکه امامی، در قیاس با دلار بازار 
آزاد، نیم ســکه و ربع ســکه عملکرد بهتری از خود برجا  گذاشته است. قیمت دلار نیز در 9 ماه  نخست سال جاری با 

رشد 32 درصدی همراه شد.

پشت پرده اقبال به بورس
پس از جهش 20 درصدی در ابتدای سال، شاخص کل بورس تهران وارد فرآیند اصلاح شد و پس از آن جنگ 
12 روزه نیز مزید بر علت شد تا شاخص کل بورس تهران کاهش بیشتری را متحمل شود و در اوایل شهریورماه تا 
محدوده ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار واحدی عقب نشینی کند. این اصلاح که در بســتر افزایش تردیدها و بازگشت موقت 
ریســک های سیســتماتیک رخ داد؛ موجب شد بخشی از هیجان صعودی بازار تخلیه شود و نماگر اصلی بازار سهام 
بــرای مدتی در مسیر نوســانی قرار گیرد. با این حال، این عقب نشینی نــه  تنها به معنای پایان روند صعودی نبود، 
بلکه زمینه شــکل گیری یک موج جدید رشــد در بازار سهام را فراهم کرد. از اوایل شهریور ماه، بازار سهام به  تدریج 
وارد روند صعودی پایدار شــد؛ روندی که در نهایت به فتح قله تاریخی ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار واحدی ثبت شــده در 

اواخر اردیبهشت  ماه انجامید.
عبور شــاخص کل از این ســطح که برای ماه ها به عنوان یک مقاومت مهم تلقی می شــد، نشــانه ای از تغییر فاز 
انتظارات فعالان بازار بود. اهمیت این رخداد از آن جهت اســت که بازار نه  تنها توانســت سقف قبلی خود را بازپس 
بگیرد، بلکه پس از عبور از آن نیز در ســطوح جدید به پیشــروی ادامه داد و در پایان فصل پاییز، کارنامه خود را 
با ثبت عدد ۳ میلیون و ۸۹۸ هزار واحدی به پایان رســاند. یکی از مهم ترین محرک های رشــد بازار سهام در پاییز، 
افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و تشدید انتظارات تورمی بود. رشد نرخ ارز که همواره به  عنوان یکی از متغیرهای 
اثرگذار بر سودآوری اسمی شرکت های بورسی شناخته می شود، بار دیگر توجه سرمایه گذاران را به بازار سهام جلب 
کرد. در چنین شــرایطی، بورس توانســت از فضای تورمی موجود به نفع خود بهره برداری کند و در مسیر صعودی 

قرار گیرد؛ مسیری که همزمان با رشد ارزش معاملات و افزایش مشارکت معامله گران همراه بود.
 در کار این عوامل، نباید از یک واقعیت ســاختاری غافل شد. بازار سهام در سال های گذشته با نوعی جاماندگی 
معنادار نسبت به تورم عمومی، نرخ ارز و سایر بازارهای موازی مواجه بوده است. این جاماندگی باعث شد بورس، در 
مقایسه با بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن، از بیشترین پتانسیل نسبی برای رشد برخوردار باشد. در ماه های اخیر 
و با کمرنگ تر شدن سایه ریسک های سیستماتیک در کشور و بهبود نسبی فضای انتظارات، این پتانسیل نهفته به  
تدریج فعال شــد. ماحصل این شرایط، بازگشت اقبال ســرمایه گذاران حقیقی به بازار سهام بود. این امر خود را در 
افزایش ارزش معاملات و تحرک بیشــتر ســرمایه گذاران نشان داد. در چنین فضایی، شاخص های سهامی توانستند 
قله های قبلی خود را ارتقا دهند و تصویری تازه از توان رشــد بازار ســرمایه ترسیم کنند. هرچند تداوم این مسیر 
همچنان به متغیرهای کلان، به ویژه تحولات سیاســتگذاری اقتصادی و مدیریت ریســک های سیستماتیک وابسته 
اســت، اما آنچه در پاییز رقم خورد، بار دیگر جایگاه بورس را به  عنوان یکی از مهم ترین گزینه های ســرمایه گذاری 

در اقتصاد ایران برجسته کرد.

روی خوش بورس به سرمایه گذاران
در مورد روند صعودی بورس تهران، علیرضا خان محمدی، کارشناس بازارهای مالی در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« 
اظهــار کرد: بازار ســرمایه پــس از مدت ها، بار دیگر روی خوش خود را به فعالان نشــان داده و در هفته های اخیر 
شــاهد ثبت روزهای ســبز و بهبود محسوس فضای معاملات بوده ایم. این تغییر مسیر را نمی توان صرفا به هیجانات 
کوتاه مدت نســبت داد، بلکه مجموعه ای از تصمیمات و اصلاحات بنیادین در حوزه سیاســتگذاری اقتصادی و بازار 

سرمایه، چشم اندازی مثبت از بورس را ترسیم کرده است.
به گفته این کارشناس، یکی از مهم ترین محرک های اخیر بازار، تغییر سازوکار عرضه ارز شرکت های صادرات محور 
و فاصله گرفتن از نرخ های دستوری و سرکوب شده است. امکان عرضه ارز در سطوح قیمتی بالاتر، نه تنها سودآوری 
شــرکت های صــادراتی را تقویت می کند، بلکه می تواند به بهبود وضعیــت عرضه ارز در اقتصاد نیز کمک کند. این 
موضوع، به ویژه برای شرکت هایی که پیش تر به دلیل جذاب نبودن نرخ ها، در عرضه ارز تعلل می کردند، یک سیگنال 

مثبت و اثرگذار محسوب می شود.
او در ادامه افزود: در کنار این عامل، تســهیل فرآیند افزایش نرخ محصولات شــرکت ها نیز نقش مهمی در بهبود 
چشــم انداز سودآوری بنگاه ها ایفا کرده است. در شــرایط تورمی اقتصاد، امکان انتقال بخشی از هزینه ها به قیمت 
فروش، به شــرکت ها کمک می کند تا حاشیه ســود خود را حفظ کرده و از فشارهای عملیاتی عبور کنند؛ موضوعی 
که در ســال های گذشته به مراتب محدودتر بود. همچنین کشــف قیمت رقابتی در بورس کالا، به ویژه برای صنایع 

فلزی و فولادی، به شفافیت بیشتر درآمدها و تقویت جریان سودآوری منجر شده است.
علیرضا خان محمدی با بیان اینکه مجموع این عوامل باعث شده بازار سرمایه در سطوح فعلی از منظر سودهای 
قابل تحقق، همچنان ارزنده ارزیابی شود، اظهار کرد: به نظر می رسد با تثبیت این شرایط، نگاه فعالان بازار به تدریج 
از سودهای جاری به سمت چشم انداز سودآوری سال آینده معطوف شود. سرمایه گذاری هوشمندانه مستلزم در نظر 
گرفتن ریسک ها و عوامل منفی بالقوه نیز هست. فروش اوراق بدهی دولت، به ویژه در شرایط تشدید کسری بودجه 
و کاهش درآمدهای نفتی، می تواند فشــار قابل توجهی بر نقدینگی بازار وارد کند. افزایش انتشار اوراق، احتمال بالا 
رفتن نرخ بهره را تقویت کرده و در کنار سیاســت های انقباضی بانک مرکزی، می تواند هزینه تامین مالی شرکت ها 
را افزایش دهد. از ســوی دیگر، برنامه عرضه اولیه حداقل ۲۰ شــرکت تا پایان سال، در صورت نبود سازوکار شفاف 

و تدریجی، ریسک جذب نقدینگی از بازار ثانویه را به همراه دارد.
این کارشــناس با اشاره به چالش های پیش روی بازار ســرمایه اظهار کرد: چالش های مزمن حوزه انرژی، اعم از 
محدودیت برق در تابســتان و گاز در زمســتان، همچنان تهدیدی جدی برای تولید و سودآوری شرکت ها محسوب 
می شــود. در نهایت، متغیرهای بیرونی همچون تحولات بودجه ای، سیاســت های مالی دولت، شرایط دیپلماتیک و 
نوسانات بازارهای جهانی کالا نیز می توانند همزمان نقش محرک یا ریسک را برای بازار ایفا کنند. بنابراین، هرچند 
چشــم انداز کلی بازار سرمایه بهبود یافته و نشــانه های مثبتی از بازگشت اعتماد دیده می شود، اما تداوم این مسیر 

صعودی، بیش از هر چیز به مدیریت صحیح ریسک ها و ثبات در سیاستگذاری اقتصادی وابسته خواهد بود.

چرخش نقدینگی میان 
طلا و سهام

بررسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای دارایی طی روزهای اخیر، از تغییر معنادار مسیر نقدینگی حکایت دارد؛ تغییری که نشانه های آن را می توان در همزمانی ورود پول حقیقی به بازار سهام و خروج 
سرمایه از صندوق های طلا مشاهده کرد. داده های معاملاتی ۱۱روز کاری گذشته نشان می دهد حدود ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس تهران وارد شده، درحالی که بیش از ۱۲هزار  میلیارد 
تومان سرمایه حقیقی از صندوق های طلا خارج شده است. این جابه جایی، بیش از آن که صرفا یک نوسان کوتاه مدت تلقی شود، بازتابی از تغییر انتظارات سرمایه گذاران و ارزیابی مجدد نسبت ریسک و 

بازده در بازارهای موازی است.
بورس تهران طی هفته های اخیر، روندی صعودی و کم سابقه را تجربه کرده است.  برای ششمین هفته متوالی، شاخص کل بورس با رشد همراه شد و در معاملات روز گذشته برای نخستین بار در تاریخ 

فعالیت خود، به محدوده ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی رسید؛ 
هرچند در دقایق پایانی بازار، این سطح روانی حفظ نشد. با این حال، ثبت چنین رکوردی به  خودی  خود حامل پیامی مهم برای فعالان بازار است: جریان غالب معاملات همچنان به نفع خریداران است 

و موتور انتظارات صعودی، دست  کم در کوتاه مدت، خاموش نشده است. 

اصلاح در انتظار بورس است؟
شاخص کل بورس تهران در دومین روز معاملاتی هفته و ۱۶ روز معاملاتی به طور مداوم 
روند رو به رشد و مثبتی را از خود به جا گذاشته است و به مرز ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد 
نزدیک می شود. به نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، این رشد به دلیل جاماندگی بازار 

سهام نسبت به سایر بازارها و حمایت های دولت از بازار سهام است.
 این انتظارات مثبت روند رشــد خود را در ارزش معاملات و ورود پول قابل توجه نشــان 
می دهد. به نظر فعالان بازار سرمایه، متغیرهای مثبت، خود را در قیمت  سهام نشان داده اند 

و احتمال اصلاح بازار سهام و ایجاد تنفس برای تداوم روند صعودی دور از ذهن نیست

پیام دولت به بازار سرمایه
 محمدرضا بیک زاده مقدم، کارشناس بازار سرمایه وضعیت بازار سهام را با دو اتفاق مرتبط 
دانســت که اثر مثبتی بر آن گذاشــته اســت. وی گفت: اولین موضوع، افزایش نرخ ارز بازار 
توافقی است. نرخ دلار نیمایی که حدود یک سال در محدوده ۷۰ هزار تومان ثابت مانده بود، 
مدتی است حرکت خود را آغاز کرده و به حدود ۷۸ هزار تومان رسیده است. انتظار بازار این 
است که این نرخ به تدریج به نرخ تالار دوم نزدیک شود و حتی به محدوده ۱۰۰ هزار تومان 
برسد. این اتفاق می تواند اثر بسیار مثبتی بر صنایع مختلف بازار سرمایه داشته باشد، به ویژه 

صنایعی مانند پالایشی ها که محاسبات سود و زیان آنها بر مبنای نرخ نیما انجام می شود.
وی بــه موضوع دوم که اهمیت بالایی دارد، اشــاره کرد: نــگاه دولتمردان و حاکمیت به 
بازار ســرمایه مثبت است. همان طور که مشاهده می شــود، وزیر اقتصاد در هفته های اخیر 
حمایت هایی از بازار انجام داده و به طور مشــخص به دنبال ســوق دادن سرمایه ها به سمت 
بازار سرمایه اســت. همچنین حضور معاون اول رئیس جمهور و نواخته شدن زنگ معاملات 
در بورس تهران، پیام روشنی دارد؛ اینکه دولت انتظار دارد شرکت ها به درستی فعالیت کنند، 
وضعیت بنگاه ها مناسب باشد و در نهایت اقتصاد کشور به رونق برسد. وی افزود: نشانه های 
دیگری هم از این رویکرد دیده می شــود. برای مثال، افزایش نرخ دارویی ها که صنعت دارو 
مدت ها با مشــکلات جدی درگیر بود، باعث شده برخی شرکت های این گروه شرایط بهتری 

را تجربه کنند و بخشی از فشارهای گذشته جبران شود.
تداوم رشــد یا اصلاح بازار سهام یکی از پرسش‌های سرمایه گذاران در وضعیت فعلی بازار 
ســهام اســت، به نظر بیک زاده مقدم، روند بازار سهام صعودی است. وی گفت: بازار همچنان 
جای رشــد دارد، اما باید توجه داشــت که پس از یک دوره رشد مناسب، اصلاح نیز بخشی 
طبیعی از مسیر بازار اســت. در روندهای صعودی، اصلاح ها نه تنها منفی نیستند، بلکه برای 

تــداوم و پایــداری روند صعودی ضروری اند و به بازار کمک می کنند نفس تازه کند. در کنار 
این عوامل مثبت، یک پارامتر مهم هم وجود دارد که می تواند نقش ترمز را برای رشد قیمت 
سهام ایفا کند و آن نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره به سطوح بالا، نکته ای منفی برای بازار 
ســهام محسوب می شود و می تواند باعث شود سرعت رشد قیمت ها کاهش پیدا کند و روند 

صعودی با شیب ملایم تری ادامه یابد.

رشد بیشتر در انتظار بورس؟
امیرحسین قزوینیان، کارشناس تحلیل بازار سرمایه به ارزیابی فصلی و ماهانه بازار سهام 
پرداخت و گفت: بازار ســهام طی ۴ ماه گذشــته با رشد مناسبی همراه بوده و توانسته خود 
را به ســطح ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد برســاند. از دلایل این رشد می توان انتظارات نسبت 
به رشــد دلار نیما و انتقال ارز شــرکت ها به تالار دوم، کاهش نسبی ریسک های سیاسی و 
اقدامات حمایتی دانست. اما در شرایط فعلی به نظر می رسد بازار متغیرهای مثبت را پیشخور 
کرده و اثرات مثبت متغیرها در قیمت ها لحاظ شده است و نمی توان انتظار رشد بالاتری را 
داشــته باشیم و حتی بازار با متغیرهای فعلی کمی در محدوده بیش  ارزش گذاری قرار دارد. 
در حال حاضر مهم ترین عاملی که می تواند بازار سهام را تحت الشعاع قرار دهد شرایط بودجه 
سال آینده است که در همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد. با توجه به صحبت های وزیر 
اقتصاد مبنی بر کسری بودجه نزدیک به صفر، کنترل تورم در سال آینده و کاهش فشار به 
بانک مرکزی، باید منتظر ماند و دید متغیرهای اثرگذار بودجه ســال ۱۴۰۵ چه سیاستی را 

دنبال می‌کنند و اثرات آن بر بازار سرمایه چیست. با توجه به صحبت‎ ها می توان انتظار داشت 
بودجه سال ۱۴۰۵ تغییرات اساسی نسبت به سال های گذشته داشته باشد و همین موضوع 
می تواند بازارها را تحت الشــعاع قرار دهد. در نتیجه بازار سهام برای تداوم رشد خود نیازمند 

متغیرهایی  است که چشم انداز سودآوری شرکت ها را تقویت کند.

بورس میزبان پول های خارج شده از بازارهای رقیب می شود؟
سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه پس از خروج از شوک های 
منفی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و ســقوط آزاد قیمت ها که منجر به افت ارزش دلاری بازار به 
کمتر از ۸۰ میلیارد دلار شــد به مرور روند رو به رشــدی به خود دید. در حال حاضر ارزش 
بازار ۱۰۰ میلیارد دلار است که تا قبل از جنگ مذکور همواره کف بنیادی بازار تلقی می شود. 
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پس از ماه ها کشمکش و ثابت بودن نرخ ارز بازار توافقی، در 
دو هفته گذشته، روند رو به رشد دلار توافقی شروع شده و در حال حاضر این ارز به محدوده 

۷۸ هزار تومان می رسد که در روزهای آتی، انتظار رشد مجدد آن وجود دارد.
دلار در بــازار دوم هــم به بالای ۱۱۰ هزار تومان رسیده و همچنین دلار بازار آزاد حدود 
۱۳۰ هزار تومان اســت. با توجه به اینکه درآمد شرکت های بورسی تابع یک یا چند نرخ ارز 
مذکور اســت با رشد قیمت دلارهای گوناگون در ماه های آتی رشد درآمد شرکت ها را شاهد 
خواهیم بود. به عنوان مثال اکثر شــرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزات و معادن متاثر از 
ارز بازار توافقی عمل می کنند و از رشــد آن منتفع می شوند. با توجه به سال های اخیر رشد 
دلار موثر شرکت ها از صنایع کوچک آغاز و به صنایع بزرگ تر تسری پیدا می کند، نرخ تسعیر 

ارز بانک ها نیز با رشد دلار توافقی افزایش می یابد.
وی افزود: به نظر می رسد به حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک می شویم 
و این تصمیم قطعی خواهد بود و گروه های غذایی، زراعی و دارویی از آن منتفع می شوند. با 
رشــد انتظارات تورمی صنایع ریالی از جمله شوینده ها و تایرسازها هم افزایش نرخ خواهند 
داشت. کارشناس بازار سرمایه به اقدامات مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار در ماه های اخیر 
پرداخت و گفت: ســازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به اصلاح زیرســاخت های بازار سرمایه 
کرده که آخرین آن حذف حجم مبنای شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. این امر منجر 
به افزایش سرعت رشد و افت بازار خواهد شد که به نظر می رسد با اقبال فعالان بازار سرمایه 
مواجه شود. با توجه به رسیدن قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده مقاومتی به نظر می رسد 

بازار سرمایه می تواند میزبان پول های جدید از بازارهای موازی طلا و دلار باشد.

  نبض شکننده صنعت پتروشیمی
صنعت متانول به عنوان یکی از بخش های کلیدی زنجیره پتروشیمی کشور، نقشی تعیین کننده در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی و توسعه بازار سرمایه ایفا می کند. این صنعت علاوه برجایگاه خود در تولید محصولات پایه شیمیایی، به واسطه ظرفیت های صادراتی و نقش آن در ایجاد 
درآمدهای ارزی، از اهمیت راهبردی برخوردار است. با وجود ظرفیت تولید قابل توجه و رشد تقاضای جهانی برای متانول به عنوان ماده اولیه سوخت های پاک و فرآورده های شیمیایی، فعالان این حوزه همچنان با مجموعه ای از چالش های عملیاتی و ساختاری مواجه هستند. چالش هایی نظیر 

ناپایداری در تامین خوراک، نوسانات قیمت های داخلی و جهانی، محدودیت های صادراتی ناشی از تحریم ها و کمبود زیرساخت های حمل ونقل، روند توسعه این صنعت را با پیچیدگی های قابل توجه همراه کرده است.
در شرایطی که بازار سرمایه به دنبال فرصت های سرمایه گذاری پایدار و کم ریسک تر است، شناخت دقیق این مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی برای ارتقای عملکرد صنعت متانول ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.



www.marzeghtesad.ir

4
یکشنبـــه  05 بهمن    ماه 1404  شمــاره 849 

ایران زمین 

چرا خودرو به مدار دارایی بازگشت؟
  بیتا حسن پور   -      بازار خودرو  بار دیگر به یکی از عرصه های بروز نااطمینانی اقتصادی در کشور تبدیل شده است؛ بازاری که در 

آخرین ثبت نام خودرو با ثبت تقاضای بیش از ۱۰ میلیون نفر، به عنوان یک »پناهگاه دارایی« مورد توجه قرار گرفته است.

    ضرورت توجه به کشاورزی ارگانیک 
تامین بموقع و اقتصادی نهاده ها که معمولا بذر، 
کود و سم هستند و سرمایه مالی و سرمایه انسانی 
نیز در صدر آنهاست، لازمه تولیدات کشاورزی، دامی 
و شیلات اســت. روشن است که بدون آب کافی 
و خاک مناســب، تولید حرفه ای اکثر محصولات 
کشاورزی ممکن نیست یا اینکه تولیدشان پرهزینه 
خواهــد بود. بدون تامین بذر و نهال، بدون تامین 
کود چه در نظام ارگانیک و چه در نظام های تولید 
رایج، تولید با عملکرد اقتصادی به ندرت قابل تصور 
اســت و همه اینها بدون احترام و لحاظ سرمایه 
اجتماعی، حرمت به پیشکســوتان و دانش بومی 

و تامین نیازهای سرمایه ای آن دشوار خواهد بود.
لذا قبل از بیان انتظارات از کشــاورزان و حتی 
کشت و صنعت های بزرگ، انتظار می رود بانک ها و 
سرمایه گذاران کلان که نیروی انسانی تحصیلکرده 
و امکانات، ســرمایه ها و ارتباطات دارند، گام های 
مناســب و متناسب با شــرایط طبیعی و شرایط 
اقتصادی خاص پیشــنهاد و اجرایی کنند؛ چراکه 
شــاید اگر در شــرایط مطلوب تمرین کشاورزی 
ارگانیک کرده بودیم، امروز وابســتگی کمتری به 

نهاده های غیرارگانیک داشتیم.
مفهوم و اصول چهارگانــه ارگانیک، عبارت از 
انصاف، سلامت، مراقبت و اکولوژی است. یکی از 
اصول کشاورزی ارگانیک، اصل انصاف است، یعنی 
محصولات باید نه گران باشد و نه ارزان؛ بلکه لازم 
اســت که قیمت آنها یک رقم منصفانه باشد. در 
نظام تولید ارگانیک، درس های جالبی نه تنها برای 
کشاورزی و صنعت بلکه برای قوام سرمایه اجتماعی 
و حتی حاکمیت و منطقه نهفته است که برای عبور 
از شرایط خاص اقتصادی و طبیعی )خشکسالی( 
می توان از آن بهره برد. شاید محصول ارگانیک را 
گران بخرند تا تولیدکننده ارگانیک را تشویق کنند، 
اما گران فروشی آن اصل انصاف را خدشه دار کرده و 
محصول را از ارزش اخلاقی ارگانیک خارج می کند.

واسطه های مضاعف در نظام ارگانیک اصولی، 
قابل قبول نیست؛ دلیل این امر آن است که اضافه 
شدن واسطه ها به چرخه عرضه و تقاضا سبب گرانی 
می شود و همین اصل انصاف را خدشه دار می کند. 
به هر حال، هر گاه محصولی به مقدار نیاز بازار تولید 
یا تامین نشود، انگیزه برای افزایش قیمت پیدا شده 
و به عبارتی مکانیسم های عرضه و تقاضا می تواند 
سبب گرانی آن بشود. این مطلب الزاما به معنای 
گران بودن تولید نیست. کما اینکه تولیدکنندگانی 
که می شناسیم، عمدتا باانصاف اند و رعایت مشتریان 
شناخته شده خود را می کنند. شاید راه حل اصولی، 
حتی در این شــرایط طبیــعی و اقتصادی، تولید 
ارگانیک بیشتر اســت، اما ابتدا جامعه یا حداقل 
اقشاری از جامعه به محصولات ارگانیک باید توجه 
بکنند تا تولیدکننده و واردکننده به فکر تولید یا 

تامین بیشتر محصولات ارگانیک بیفتند. 
طبــق آخرین آمار در ســال ۲۰۲۳، ایران در 
ســطحی  حدود ۱۵هزار هکتار  کشت ارگانیک 
)حدود یک هزارم سطح کشاورزی کشور( داشته 
است که حدود ۱۵۰۰تن از تولید آنها صادر شده 
و الباقی در ایران مصرف شــده است. ارزیابی های 
پژوهشی نشــان می دهد هنوز شور و شوق لازم 
در بین مصرف کنندگان در داخل کشــور شکل 
نگرفته اســت، لذا محصــولات ارگانیک به قصد 
صادرات و برای جوامع صادراتی تولید می  شــود؛ 
مانند صادر کنندگان پسته ارگانیک، انار ارگانیک، 

خرمای ارگانیک، سماق ارگانیک.
معدود تولیدکنندگانی که خود را ملزم به تولید 
ارگانیــک برای جوامع داخلی می بینند، به دلایل 
موجه و ناموجه چندان مورد تشویق قرار نمی گیرند. 
چند شالیکار ایرانی محصول ارگانیک به چند سبک 
به تولید و عرضه برنج ارگانیک می پردازند که در 
مقاله ای در پنجاهمین ســال تاسیس فدراسیون 
جنبش های بین المللی ارگانیک در کره جنوبی در 
۲۰۲۲ مقایســه شده اند. به علاوه روش های تولید 
ارگانیک، امروزه مجهز بــه نهاده های بیولوژیک 
هســتند و حتی می توانند در شــرایطی عملکرد 
را افزایش دهند، چرا که از ســموم شیمیایی که 
درصــدی از محصول را کاهش می دهند اما از آن 
محافظت می کننــد در این روش تولید ارگانیک 

استفاده نمی شود.
برخی نهاده های لازم برای این نظام تولید منظم 
و درخور تحسین را بهتر اســت بیشتر بشناسیم؛ 
عوامل کنتــرل بیولوژیک، کودهای معدنی مجاز 
در ارگانیــک مانند کود معــدنی گوگردی برای 
اصلاح خاک و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت 
موجــودات زنده در خاک، به خصوص کرم خاکی 
در ســایه کشــاورزی حفاظتی که از قطرات آب 
در خاک حراســت می کند، زمینه را برای تولید 
دانش بنیــان ارگانیک با توجه به شــرایط جدید 

قیمت ها فراهم می کند.
توجه به تحقیق و توســعه شایسته مبتنی بر 
روش های درســت ارگانیک، کنتــرل بیولوژیک، 
کودهای سبز، کودهای بیولوژیک و کاهش مصرف 
سموم باید در دستور کار باشد و برنامه ابلاغی وزیر 
وقت کشاورزی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ کماکان می تواند 
مبنای کار باشــد؛ تولید سویای ارگانیک می تواند 
زمینه ساز تولید مرغ ارگانیک و رسیدن به متوسط 
جهانی تولید ارگانیک و سهم از بازار صادرات بیش 
از ۱۳۰ میلیاردیورویی جهان ارگانیک و بازار ۲۰۳۰ 
که قرار است اروپا ۲۵درصد تهیه و تامین محصولات 

غذایی را از منابع ارگانیک تامین کند، باشد.
به نظر می رسد سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و 
توسعه کشاورزی ارگانیک در سطح ملی و منطقه ای، 
توسعه انواع محصولات مناسب و گسترش برنامه های 
آموزشی کشاورزان مورد نیاز است. با سرمایه گذاری 
در حد لازم و کافی، روش های کشــاورزی نوآورانه 
مانند آگرواکولوژی و بهبود پایداری و انعطاف پذیری 
در برابر تغییرات آب وهوایی باید بیشتر مدنظر قرار 

گیرد.

شــرکت های مدیریت دارایی در حل وفصل بحران بانکی در دنیا نقش ویژه ای دارند؛ این 
شرکت ها هم برای گزیر و هم برای احیای بانک‌های ناتراز مورد استفاده قرار می گیرند. آنها با 
تامین مالی و فروش دارایی های بد بانکی ترازنامه بانک ها را از این دارایی ها پاک می کنند. نکته 
قابل توجه حمایت دولتی برای ضمانت اوراق منتشرشده و تامین سرمایه این شرکت ها در اغلب 
تجارب جهانی است. طبق تجربه کشورهای شرق آسیا، تصمیم گیری به موقع برای بانک های 
ناتراز برای فروش دارایی های بد خود به شــرکت مدیریت دارایی، تاثیر قابل توجهی بر احیا و 
حل وفصل بحران بانکی قبل از رسیدن به مرحله انحلال دارد. به گفته کارشناسان، تشکیل یک 

شرکت مدیریت دارایی در سطح ملی می تواند به گزیر و احیای بانک های کشور کمک کند.
راهکار رفع ناترازی بانکی

 Asset   ( پژوهشکده پولی  و بانکی به تازگی گزارشی راجع به شرکت های مدیریت دارایی یا
Management Companies (AMCمنتشــر کرده و به اثر این شــرکت ها در حل 

بدهی های بانکی پرداخته است.
ناترازی شــبکه بانکی از جمله چالش های مهم کشور محسوب می شود و با رسیدن بانک 
آینده سابق به مرحله گزیر، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. برای رفع بحران بانکی 
در جهان، شــرکت های مدیریت دارایی جایگاه قابل توجهی دارند. شرکت هایی که با خرید یا 
تحویل گرفتن دارایی های بد بانکی، کمک شــایانی به احیا یا گزیر بانک های در حال انحلال 
انجام می دهند. اما این شرکت ها چه می کنند و چگونه با تامین مالی و فروش دارایی های بد 

بانکی به حل بحران بانکی و ناترازی بانک های کشور کمک می کنند؟

واسطه ای برای حل بحران بانکی
احیای بانکی به اقداماتی گفته می شود که در مراحل اولیه بروز مشکل، برای بازگرداندن بانک 
به وضعیت سالم انجام می شود؛ مانند اصلاح مدیریت و بهبود ساختار بدون آنکه فعالیت بانک 
متوقف شود. اگر بحران شدیدتر شود، نهاد ناظر از گزیر بانکی استفاده می کند که در آن بانک 
به طور کنترل شده سامان دهی می شود، ممکن است مدیریت تغییر کند یا بخشی از دارایی ها 
و بدهی ها به بانک دیگر منتقل شود؛ اما هدف حفظ ثبات نظام بانکی و جلوگیری از سرایت 
بحران است. در مقابل، انحلال بانکی زمانی به کار می رود که بانک دیگر قابل نجات نباشد؛ در 
این حالت مجوز بانک لغو شده، دارایی های آن فروخته و بدهی ها تا حد امکان تسویه می شود 

و عملا فعالیت بانک پایان می یابد.
در گذشته یافتن روش های بهینه برای مدیریت مطالبات معوق بانکی، مساله ای مرتبط با 
اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه بود؛ اما از زمان بحران ۲۰۰۸، این امر به موضوعی مهم 

در کشورهای توسعه یافته نیز تبدیل شده است. 
شرکت های مدیریت دارایی به نوبه خود مطالبات معوق بانکی را مدیریت می کنند تا درآمد 
کســب کنند. شــرکت های مدیریت دارایی دولتی آن دست از شرکت هایی هستند که برای 
حذف مطالبات معوق بانکی از ترازنامه بانک ها به منظور تداوم فعالیت نظام های مالی توســط 
دولت ها تاسیس می شوند. هدف بیشتر شرکت های مدیریت دارایی کاهش تدریجی دارایی های 
باقیمانده است؛ اما بعضی از این نهادها با خریداران بدهی خصوصی رقابت می کنند یا در بازار 
سهام پذیرفته می شوند. هدف بیشتر شرکت های مدیریت دارایی بیشینه سازی ارزش دارایی های 
پرمضیقه است. البته، برخی از این شرکت ها عملکرد موفقی نداشته و در عمل صرفا به عنوان 

انبار مطالبات معوق بانکی با حداقل اقدامات برای وصول این مطالبات فعالیت می کنند.

شرکت های مدیریت دارایی در دو حالت عمل می کنند؛ حالت اول مربوط به فرآیند گزیر 
بانکی است و برای بانک های در حال انحلال و ورشکسته اتفاق می افتد. در این شرایط خرید و 
فروشی بین بانک و شرکت مدیریت دارایی اتفاق نمی افتد، بلکه صرفا دارایی های بانک ورشکسته 

به شرکت مدیریت دارایی منتقل می شود تا آن دارایی ها مدیریت شوند. 
حالت دوم شرکت هایی هستند که برای مدیریت مطالبات معوق بانکی که هنوز به مرحله 
ورشکستگی نرسیده استفاده می شوند؛ این شرکت ها دارایی های بد یا همان مطالبات غیرجاری 
بانک  را خریداری می کنند. در ادامه این شرکت ها با تضمین دولت، به انتشار اوراق بدهی براساس 
این دارایی ها پرداخته و نقدینگی مورد نیاز خود را تامین می کنند. در واقع شرکت های مدیریت 

دارایی به پشتوانه دولت، توان پرداخت و نقدینگی را به بانک ها باز می گردانند.
وجه اشــتراک هر دو حالت، دولت است. دولت با تزریق سرمایه به این شرکت ها، موجب 
گردش ســرمایه در آنها می شــود. همچنین در هر دو حالت، باید ارزش دارایی های بد بانکی 
توســط موسسه ارزیابی یا مشاوره سرمایه گذاری تعیین و منتشر شود که این مساله خود به 

تسهیل ارزش گذاری دارایی بانکی کمک می کند.
 ارزیابی میزان موفقیت شــرکت های مدیریت دارایی پیچیده است. با این حال می توان با 
بررسی میزان سودآوری آنها میزان موفقیت را ارزیابی کرد. درآمد شرکت های مدیریت دارایی 
از مدیریت و فروش وام ها و همچنین فروش و اجاره املاک خریداری شــده حاصل می شــود. 
درآمد حاصل از دارایی های مالی، منبع دیگر درآمدی آنها است. هزینه های شرکت های مدیریت 
دارایی نیز شامل هزینه های عملیات، هزینه های وصول، مخارج داخلی و هزینه های کارکنان 
است. با توجه به اینکه در بیشتر موارد درآمد شرکت های مدیریت دارایی از هزینه های آنها در 

سال های اخیر بیشتر بوده، اغلب این شرکت ها در سطح جهانی سودآور بوده اند.
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده که براساس شواهد تجربی، شرکت های مدیریت 
دارایی نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح منطقه ای و جهانی، بخشی از اقدامات و استراتژی های 

کلی گزیر بانکی محسوب می شوند و استفاده از آن در تسهیل فرآیند گزیر تاثیرگذار است.

تجارب آسیایی از بحران بانکی
ارزیابی تجربه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می دهد که وقتی بانک ها برای 
حفظ توانایی پرداخت بدهی به تغییر مدل کسب وکار و احیای ساختار ترازنامه نیاز داشتند، 
سازوکارهای گزیر بانکی یا اصلا وجود نداشته یا به خوبی توسعه نیافته بودند. اندونزی، کره جنوبی 
و تایلند مجبور شدند برای نجات مالی و احیای ساختار سرمایه نظام بانکی خود، کمک صندوق 

بین المللی پول را قبول کنند.
در این کشورها، سیاست های صندوق بین المللی پول در خصوص گزیر بانکی بر تعطیلی و 
انحلال نهادهای ورشکسته و ضمانت های بانکی تمرکز داشت. درواقع در سیاست های صندوق 
بین المللی پول، انحلال بانک های ورشکسته به جای احیا و گزیر آن اهمیت بیشتری داشته است.

نتیجه اثرات سیاست های صندوق بین المللی پول برای اندونزی و تایلند جالب بوده است. 
به عنوان نمونه در اندونزی، سیاست تعطیلی به‌جای احیای ساختار بانک ها دنبال شد و ظرف 
چند ســال تعداد بانک ها به نصف رسید. تعطیلی بانک ها، نسبت مطالبات معوق اندونزی را 
کاهش داد، اما این کاهش عمدتا به دلیل تعطیلی چند بانک با نسبت مطالبات بسیار بالا بود. 
در تایلند، تعطیلی بانک ها ارتباطی با کاهش مطالبات معوق در کوتاه مدت نداشت. بیشترین 
تعطیلی بانک در اندونزی و تایلند رخ داد و این دو کشور عمیق ترین و طولانی ترین مشکلات 

در نظام بانکی خود و بیشترین میزان استفاده از وجوه دولتی را تجربه کردند.
اما این تجربه نشان داد رسیدگی به بحران بانکی سیستمی، با تمرکز بر تعطیلی بانک ها باعث 
خدشه دار شدن اعتماد عمومی می شود. از قضا تعطیلی بانک ها شرط برنامه حمایت صندوق 
بین المللی پول بوده است. در مقابل مالزی نه خواستار نجات مالی توسط صندوق بین المللی 
پول بود و نه تعطیلی گســترده بانک ها را پذیرفت. مالزی بر روی سازوکار واگذاری مطالبات 
معوق بانکی تمرکز کرد. نتیجه این امر، برنامه اثربخش تر احیای ساختار نظام بانکداری بود که 

باعث حفظ اعتماد در طول بحران شد.
زمان بندی واکنش ها درس مهمی را یادآور می شود. برای مثال، تایلند به کندی نسبت به 
بحران بانکی واکنش نشــان داد و اندونزی میلی به اجرای اصلاحات نداشــت که باعث شد با 
تــداوم افزایش مطالبات معــوق بانکی، ضعف نظام بانکی ادامه پیدا کرده و بانک ها به مرحله 

تعطیلی برسند.
تجارب کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می دهد که احیای سریع ساختار بدهی 

و چارچوب های قانونی نسبت به تعطیلی بانک ها اثربخش تر بودند.
شواهد تجربی تاییدکننده آن است که شرکت های مدیریت دارایی از طریق تزریق سرمایه 
دولتی یا با فروش اوراق قرضه تامین مالی می شدند. همچنین پیش نیاز واگذاری سریع فروش 

مطالبات معوق بانکی وجود زیرساخت قانونی و نظارتی بوده است.
در کل با توجه به تجربه جهانی خصوصا در کشورهای درحال توسعه شرق آسیا، می توان 
واسطه گری شرکت های مدیریت دارایی را راهکاری مناسب برای احیای بانک ها و گزیر بانک های 

در مرحله انحلال دانست.

AMC نظر پژوهشکده پولی و بانکی درمورد تاسیس
مشــکل دارایی های بد بانکی در ایران، مشکلی نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کشور بوده و 
صرفا مختص یک بانک نیســت؛ به همین علت پیدا کردن راهکاری برای حل آن برای بانک 
مرکــزی و دولت، ضروری اســت. همچنین می توان گفت عمــوم تجربه های موفق تاسیس 
شرکت های مدیریت دارایی با حمایت  نهادهای حاکمیتی کشورها به ثمر نشسته است و لزوم 
توجه و برنامه ریزی دولت برای تشکیل این شرکت ها را نشان می دهد. با توجه به این موارد، در 
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برای حل بحران بانکی کشور، تشکیل یک شرکت مدیریت 
دارایی در ســطح ملی پیشنهاد می شود تا با استفاده از تجربه جهانی روند حل بحران بانکی 

به صورت عملیاتی و ساختارمند شکل بگیرد.

راهکار رفع ناترازی بانکی

قیمت خودرو طبق 
تورم  تولیدکننده  
بررسی می شود

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمت ها طبق تورم 
تولیدکننده انجام می شود.حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد گفت: قیمت خودرو در بازار آزاد -که تبدیل به کالای سرمایه ای 
شده- متاثر از عواملی همچون نرخ ارز، افزایش می یابد اما راهکار این است که با تولید بیشتر و واردات، می توان این افزایش قیمت را جبران کرد. این موضوع یک نقطه بهینه دارد که با تلاش و همکاری 
امکان پذیر است. وی درباره درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه    ای خودرو افزود: طبق مقررات و دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، 

اما بررسی افزایش قیمت ها طبق تورم تولیدکننده انجام می شود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرفته باشد، خودروساز امکان افزایش قیمت محصولات را ندارد که تمام این مسائل هم طبق دستورالعمل شورای رقابت است.

فرهیدزاده تصریح کرد: امسال، ایران خودرو دوبار افزایش قیمت داشته و این بر اساس فرمول تورم تولیدکننده و استعلام از بانک مرکزی انجام شده است؛ سازمان حمایت همواره درخواست شرکت ها 
را بررسی می کند.

علاوه بر گزارش های تحلیلی چند روز پیش در مورد التهابات بازار خودرو، این بار به ســراغ اقتصاددانان رفته و از منظر اقتصادی به هجوم متقاضیان 
خودرویی پرداخته اســت. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان جهش کم ســابقه تقاضا و تداوم رشــد قیمت ها، بیش از آنکه ریشــه در نیاز واقعی خانوارها 

داشته باشد محصول تورم مزمن، قیمت گذاری دستوری و سیاست های انقباضی پنهان دولت است.
به باور اقتصاددانان در شــرایطی که ثبات از متغیرهای کلان اقتصادی رخت بربســته، چنین رفتارهایی نیز قابل پیش بینی اســت. به  این ترتیب به نظر 
می رسد که این سطح از استقبال، بیش از آنکه به نیاز واقعی خانوارها برای خرید خودرو مرتبط باشد، بازتاب شرایطی است که در آن بی ثباتی اقتصادی، 
رفتار بازیگران بازار را به طور معناداری دگرگون کرده اســت. آنچه مشــخص است در اقتصادی که تورم مزمن، نوسانات ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده 
قیمت ها به یک وضعیت پایدار تبدیل شده، پول ملی به تدریج کارکرد خود به عنوان ابزار حفظ ارزش را از دست می دهد. در چنین فضایی، تصمیم گیری 
اقتصــادی نــه بر پایه مصــرف، بلکه با هدف نگهداری دارایی در برابر کاهش قدرت خرید شــکل می گیرد. خودرو نیز در این میــان، به عنوان یکی از در 

دسترس ترین کالاهای بادوام، جایگاهی فراتر از یک وسیله حمل ونقل پیدا کرده و به پناهگاهی برای خروج از  ریال بدل شده است.
بر این اساس تقاضای میلیونی در بازار خودرو را می توان در دو مسیر هم زمان تحلیل کرد. مسیر نخست، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد است؛ 
شــکافی که به واسطه قیمت گذاری دستوری ایجادشــده و بازدهی تقریبا تضمین شده ای را پیش روی متقاضیان غیرمصرفی قرار می دهد. در این شرایط، 
خرید خودرو نه یک انتخاب مصرفی، بلکه فرصتی برای کســب ســود بدون ریســک تلقی می‌شود. مسیر دوم اما عمیق تر است؛ انگیزه ای که از دل تورم و 

بی ثباتی برمی خیزد و افراد را به تبدیل سریع نقدینگی به دارایی های فیزیکی سوق می دهد.
بسیاری از اقتصاددانانی که با گفت‌وگو کردند، بر این باورند که سازوکار فروش خودرو به‌ویژه از طریق قرعه کشی نیز خود به عاملی تشدیدکننده 
در این فرآیند بدل شده‌اســت. قرعه کشی در ذات خود نشــانه‌ای از کنترل شــدید عرضه و فاصله گرفتن قیمت از سازوکار بازار است. زمانی که عرضه 
محدود و قیمت دســتوری باشــد، انحراف قیمتی اجتناب ناپذیر می شود و این انحراف، زمینه شکل‌گیری رانت و تقاضای مازاد را فراهم می کند. نتیجه 
چنین ســاختاری، جذب تقاضایی اســت که بخش قابل توجهی از آن نه با نیت مصرف، بلکه با هدف مشــارکت در یک بازی رانتی شــکل  گرفته‌است، 
امــا بلوکه کــردن پول در ثبت نام ها در کوتاه مدت، آثار ظاهرا مثبتی به همراه داشــت که ایران خودرو این محدودیت را از ثبت نام های خود حذف کرد. 
بلوکه شــدن منابع مالی ‌میلیون ها متقاضی می توانســت به جمع آوری نقدینگی ســرگردان از سطح جامعه منجر شــود و به طور موقت، فشار تقاضا و 

شتاب تورم را کاهش می‌داد.
البته این اثر کوتاه مدت نباید با حل مساله تورم اشتباه گرفته شود، چراکه این نقدینگی نه از چرخه اقتصاد خارج شده و نه به سمت فعالیت های مولد 
هدایت می شــد، اما علاوه بر آثار کوتاه مدت ثبت نام ها )البته در صورت بلوکه کردن پول در بانک ها( در افق بلندمدت رشــد تقاضا برای خودرو پیامدهای 
نگران کننده تری دارد. هدایت پس اندازهای خانوارها به سمت فرآیندهای غیرمولدی مانند قرعه کشی در خودرو، به معنای انحراف منابع از بخش تولید، بازار 
ســرمایه و ســرمایه گذاری های پایدار است. در چنین شرایطی نه عرضه خودرو افزایش می یابد و نه مشکل اصلی بازار و در مقابل چرخه رانت، سفته بازی 

و انتظارات تورمی بازتولید می شود.
بدین ترتیب آنچه اقتصاددانان در آن متفق القول به نظر می رســند این اســت که تقاضای کنونی در بازار خودرو نشانه ای از اختلالات عمیق  در اقتصاد 
کلان اســت. تا زمانی که تورم مهار نشــود، قیمت گذاری به منطق بازار بازنگردد و سیاست های عرضه اصلاح نشود، خودرو همچنان در نقش دارایی باقی 

خواهــد مانــد؛ نقشی که نه تنها بــه افزایش پایدار قیمت ها دامن می زند، بلکه خود به یــکی از محرک های تداوم تورم در 
اقتصاد ایران تبدیل می شود.

اقتصاددانان چه می گویند؟
مرتضی افقه، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از رفتارهای اقتصادی کنونی، ریشه در بی ثباتی حاکم 
بر کل اقتصاد ایران دارد که موجب سردرگمی تولیدکننده و مصرف کننده شده است، به گفت: »در شرایطی که متغیرهای 
اقتصادی و قیمت ها فاقد ثبات هستند، افراد نه تنها به دنبال حفظ ارزش سرمایه در برابر کاهش قدرت خرید  ریال ناشی از 
تورم هستند، بلکه بی ثباتی و نوسانات قیمتی و افزایش نرخ ارز، فشار روانی قابل توجهی را به جامعه وارد کرده است.« افقه 
افزود: »در نتیجه، مردم به دنبال راه های جایگزین برای حفظ قدرت خرید خود از جمله ارز، طلا، مسکن و خودرو هستند.«

وی با اشاره به اینکه تقاضای میلیونی برای خودرو در قرعه کشی ها نیز در دو قالب قابل تفسیر است؛ گفت: »اولین مورد 
شکاف قیمتی است که تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، یک بازدهی قطعی برای سفته بازان ایجاد می کند.« افقه با اشاره 
به نگاه دارایی شــدن کالا به عنوان قالب دوم اظهار کرد: »مهم تر از شــکاف قیمتی، انگیزه مردم برای رهایی از  ریال است. 
در شــرایط تورمی، پول داغ می شود و افراد به دنبال تبدیل ســریع دارایی های نقدی به دارایی های باثبات تر مانند خودرو 
هســتند که این امر هم فال اســت و هم تماشــا؛ زیرا هم قیمت کالا پایین تر از بازار است و هم‌ریال از دست می رود. این 
سطح از استقبال، نشانه بیماری ساختاری اقتصاد است.« این استاد دانشگاه درباره پیامدهای اقتصادی این رفتار نیز تصریح 
کرد: »این حجم از ســپرده های ســرگردان که به سمت قرعه کشی ها هدایت می شود، در کوتاه مدت می تواند به جمع آوری 
نقدینگی و ایجاد وقفه کوتاه بر نرخ تورم منجر شود.« وی با تاکید بر اینکه در بلندمدت پیامد منفی ظهور می کند تاکید 
کرد؛ مشکل اصلی این است که این میزان سپرده عظیم، به جای ورود به بخش های مولد نظیر بورس یا سرمایه گذاری در 
تولید، به صورت سرگردان آماده ورود به سازوکارهای قرعه کشی می شود، در نتیجه بخش تولید کشور از این حجم عظیم 

پس انداز و سرمایه محروم می ماند.«
 ســهراب دل انگیزان، دیگر اســتاد دانشگاه نیز با اشــاره به اینکه فروش محصولاتی نظیر خودرو به صورت قرعه کشی، 
نشــانه ای آشــکار از کنترل شــدید عرضه در یک اقتصاد اســت، به »دنیای اقتصاد« گفت: »هنگامی که عرضه یک کالا از 
ســازوکار بازار آزاد خارج شــده و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می شــود، انحراف قیمتی اجتناب ناپذیر است که این 

موضوع از دو زاویه قابل بررسی است.«
وی با بیان اینکه یک انحراف قیمتی در اثر عدم توازن میان عرضه و تقاضا رخ می دهد، اظهار کرد: »این انحراف به دلیل 

تقاضای بالا و عرضه مدیریت شده شکل می گیرد.«
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه انحراف قیمتی ناشی از رانت نیز به وقوع می پیوندد، گفت: »این موضوع 
باعث ایجاد رانتی بزرگ می شــود که نصیب دلالان و رانت خواران بازار می شــود؛ به همین دلیل اســت که ۱۰ میلیون نفر 

ثبت نام کننده اخیر با هدف کسب این رانت در این فرآیندها شرکت می کنند.«
وی در توضیح دلایل استقبال دولت از این سازوکار انقباضی نیز گفت: »دولت ها به ابزارهای قوی برای جذب منابع مالی 
و نقدینگی سرگردان از سطح جامعه نیاز دارند تا از اثرات تورمی ناشی از خلق نقدینگی جلوگیری کنند. فروش خودرو از 
طریق قرعه کشی، ابزاری موثر برای تحقق یک سیاســت انقباضی در کوتاه مدت است، چراکه مبلغ قابل توجهی پول که در 

دستا ۱۰ میلیون متقاضی وجود دارد را از بازار جمع آوری می کند.«
دل انگیزان در ادامه با اشــاره به اینکه منتفع اصلی این شــرایط نظام بانکی است، گفت: »بانک ها بیشترین نفع را از این 
رفتار می برند. این منابع مالی عظیم در حساب های بسته بانکی فشرده شده و نظام بانکی از این منابع برای جبران کسری 
جذب منابع و در نهایت خلق نقدینگی به نفع خود با اســتفاده از پول ارزان قیمت و کســب درآمد عملیاتی یا غیرعملیاتی 

اقدام می کند.«
وی با تاکید بر اینکه بیشــترین خسارت دیدگان از این وضعیت بازار خودرو مصرف کنندگان نهایی هستند، اظهار کرد: 
»مصرف کنندگان نهایی که نیازمند واقعی خودرو برای استفاده شخصی هستند و نه خرید و فروش، بیشترین خسارت را 

از این مدل رفتاری متحمل می شوند.«
حسین محمودی اصل، کارشــناس مسائل اقتصادی نیز در ریشه یابی دلایل اقتصادی هجوم میلیونی برای خرید خودرو 
به »دنیای اقتصاد« گفت: »مازاد تقاضای گســترده مانند ثبت نام های چند میلیونی برای خودروهای داخلی به طور مستقیم 
ناشی از شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. این شکاف، زمینه را برای شکل گیری تقاضای سفته بازانه 

فراهم می آورد.«
وی با اشاره به نقش حذف حساب وکالتی، ادامه داد: »حذف شرط حساب وکالتی که پیش تر متقاضیان فاقد نیاز مصرفی 
و نقدینگی لازم را از ثبت نام بازمی داشت، یک سیگنال منفی به بازار ارسال کرده و احتمال رشد مجدد قیمت ها را افزایش 
می دهد.« محمودی اصل افزود: »این حرکت منطقی نیست؛ چراکه هدف گذاری بر افزایش تعداد متقاضیان ثبت نام شده، ما 
را از تقاضای واقعی مصرفی دورتر می سازد. ساختار باید به گونه ای تنظیم شود که تقاضای مصرفی به بازار هدایت شود، نه 

متقاضیان فاقد نیت مصرف واقعی که احتمالا قصد مشارکت یا فروش خودرو در صورت برنده شدن را دارند.«
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاثیر سیاست های حمایتی بر قیمت، اظهار کرد: »محدودیت های واردات 
و تعرفه های بالا به طور مســتقیم به نفع خودروســازان داخلی عمل می کند. در کنار این، استثنای خودروهای داخلی از 
مقررات ســهمیه بندی بنزینی که خودروهای خارجی را تحت فشــار قرارداده، صرفا منجر به افزایش قیمت خودروهای 
داخلی می شود.« وی با بیان اینکه ریشه اصلی التهاب بازار، کمبود عرضه در کنار قیمت گذاری دستوری است که منجر 
به ایجاد مابه‌التفاوت رانتی و شکل‌گیری مازاد تقاضا می شود، گفت: » ثبت نام های گسترده، در شرایطی که خودروهای 
داخلی در حد قدرت خرید واقعی جامعه نیستند، معقول نیست و درخواست ها باید محدود به نیاز واقعی مصرفی باشد.«

این کارشناس اقتصادی درباره پیامد مازاد تقاضا برای خودرو نیز تصریح کرد: »پیامد نهایی این ساختار، ایجاد رانت و 
دامن زدن به التهاب بازار است. ما در ایجاد تقاضای مازاد استاد هستیم، زیرا عرضه کم و قیمت گذاری دستوری، زمینه ساز 

سفته بازی و تخصیص منابع به نیت سوداگری می شود.«
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چرخش الگوی سوخت    گیری
  لیلا  جلیلوند    -  اجرای طرح جدید بنزین در ایران، اگرچه  بار دیگر بحث حساس قیمت و شیوه توزیع سوخت را به صدر اخبار 

اقتصادی بازگردانده، اما در لایه    ای عمیق تر، نشانه هایی از تغییر رفتار مصرف کنندگان و بازتعریف ابزارهای حکمرانی انرژی را نیز 
آشکار کرده است.

تنها در هفت روز 
نخست اجرای این 

طرح، میزان مصرف 
کاهش، ولی سهم 

سوخت    گیری با 
کارت های شخصی 

به    طور معناداری 
افزایش  یافته است.

انرژی 

 تعهد  وزارت  نفت به تحقق اهداف 
برنامه هفتم 

وزیر نفــت با اعلام اینکه این وزارتخانه تا پایان 
دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف 
پایبند است، بر تسریع اجرای بند »ب« ماده‌۱۵ قانون 
برنامه پنج     ساله هفتم توسعه تاکید کرد. به گزارش 
»شانا« محسن پاک     نژاد با اشاره به افق     های پیش روی 
صنعت نفت، از ریل     گذاری دقیق مسیر برای تحقق 
اهــداف در دولت چهاردهم یاد و اظهار کرد: ما در 
وزارت نفت، تا پایــان دولت چهاردهم به تعهدات 

خود برای تحقق اهداف پایبند هستیم.
وزیر نفت بیان کرد: با توانمندی      که در وزارت نفت 
وجود دارد، باید نقشه راه و راهکارهای عبور از مسائل 
پیش روی اجرای برنامه هفتم توسعه را پیدا کنیم. به 
باور من بهترین ساختار اکتشاف، توسعه و تولید در 
شرکت ملی نفت ایران وجود دارد و می توان راهکار 
اجرای بند »ب« ماده۱۵ قانون برنامه پنج     ساله هفتم 
پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را در نفت پیدا کرد.

وی افزود: باید وقــت و انرژی خود را بر اجرای 
این برنامه بگذاریم تا مسیر توسعه کشور و شکوفایی 
اقتصاد هموار باشد. تحقق برنامه هفتم توسعه، مسیر 
افزایش تولید نفت و گاز است. وزیر نفت از ساختار 
شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و گفت: این شرکت با 
ساختار مهندسی و حقوقی قدرتمند، سازوکار تدوین 
قرارداد در این زمینه را دارد و می تواند تمام جوانب 
حضور ســاختارهای نظارتی و حضور شرکت های 
خصوصی را لحاظ و از حضور شرکت های ناموفق در 
صنعت نفت اجتناب کند تا بستر رقابت فراهم شود. 
پاک     نژاد تاکید کرد: این قراردادها باید به شکلی باشند 
که در نهایت شرکت ملی نفت ایران منتفع شود و 

چگونگی اجرای آن بسیار اهمیت دارد. 
بند »ب« ماده۱۵ چیست؟

بر اــساس این بند  از ــماده۱۵ قانون برنامه 
پنج     ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، 
وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میدان های 
نفــت و گاز بــا اولویت میدان های مشــترک و 
میدان های گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی 
شــرکت ملی نفت ایران و ســازوکارهای رقابتی 
ازجمله صــدور پروانه مندرج در قانون وظایف و 
اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱.۱.۲۹، بدون 
واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری 
فعالیت هــای توســعه، اکتشــاف و بهره     برداری 
از میدان     ها به شــرکت ملی نفت ایران و ســایر 
شرکت های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف 
و تولیــد )به      تشــخیص وزارت نفت( اقدام کند، 
به     نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون 
حداقل ۲ درصد و در پایان برنامه حداقل ۵    درصد 
از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی 

غیردولتی ذی صلاح عرضه  شده باشد. 

  شمارش معکوس آغاز پروژه ساخالین-۳
روسیــه اعلام کــرد که برای تامیــن گاز چین و 
پاسخ گویی به نیازهای داخلی در خاور دور، تولید گاز 
در پروژه ساخالین-۳ از سال ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد.

 به گزارش شانا به نقل از رویترز، والری لیمارنکو، 
فرماندار ساخالین گفت: ما چشم انداز صنعت گاز را به 
اجرای پروژه ساخالین-۳ مرتبط می دانیم، راه اندازی 
آن برای ســال ۲۰۲۸ برنامه ریزی شده است، انتظار 
می رود این گاز بــه چین صادر و برای نیازهای خاور 
دور استفاده شــود. پروژه ساخالین-۳ شامل میدان 
»یوژنو - کیرینسکویه« در بلوک »کیرینسکی« واقع 
در دریای »اوخوتســک« است؛ میدانی که آمریکا در 
ســال ۲۰۱۵ به دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین، 

آن را تحت تحریم قرار داد.
این تحریم ها مربوط به فعالیت های اکتشــاف و 
تولید نفت و گاز در آب های عمیق روسیه اســت. بر 
اساس داده های شرکت گازپروم، ذخایر میدان »یوژنو 
- کیرینسکویه« شــامل ۷۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
مترمکعــب گاز طبیعی، ۱۱۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تن میعانــات گازی و ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن نفت 

خام است.
فرماندار ســاخالین همچنیــن اعلام کرد که 
شــرکت گازپروم و مقام هــای منطقه ای در حال 
تدوین طرحی برای ساخت پالایشگاهی در جنوب 
ســاخالین هستند؛ پالایشــگاهی که قرار است از 
میعانات گازی، سوخت جت، گازوئیل و نفتا تولید 
کنــد. روسیه در پی بحران روابط با غرب بر ســر 
جنگ اوکراین، مسیر صادرات انرژی خود را از اروپا 
به آسیا تغییر داده اســت، یکی از خطوط لوله گاز 
از ســاخالین به چین که برای انتقال گاز از مسیر 
خاور دور طراحی شــده، قرار است از سال ۲۰۲۷ 

فعالیت خود را آغاز کند. 

  خاموشی هزار دستگاه استخراج رمزارز  
غیر مجاز در فارس

هزار دســتگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ابتدای 
امسال در فارس کشف و ضبط شده است. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق شیراز گفت: در ۶ ماه گذشته هزار 
دســتگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع آوری شده 
است.محمدرضا سلاحی گفت: برق مورد نیاز برای این 
هزار دســتگاه غیر مجاز، برق سه هزار خانوار و یا سه 
شهرک صنعتی بزرگ را تامین می کند. این دستگاه های 
مکشوفه در مناطق مختلفی اعم از مسکونی و کشاورزی 
بــه صورت غیرمجاز در حال فعالیت بودند که پس از 

شناسایی جمع آوری شد.
استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج ارز دیجیتال 
علاوه بر وارد کردن خسارات به شبکه توزیع، می تواند 
موجب نوســان و اختلال در تامین برق مشــترکان 
به ویژه در ساعات اوج مصرف شود.شهروندان می توانند 
هرگونه اطلاعات از ماینرهای غیرمجاز را به سر شماره 
۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامــک کنند و بــا حفظ محرمانگی 
اطلاعات آنهــا، اطلاعات خود را ارســال و از پاداش 

نقدی بهره مند شوند..

داده های رســمی منتشرشده از سوی شــرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد؛ تنها در 
هفت روز نخست اجرای این طرح، میزان مصرف کاهش، ولی سهم سوخت    گیری با کارت های شخصی به    طور معناداری 
افزایش  یافته اســت؛ تغییری که از نگاه سیاســتگذاران، یکی از اهداف کلیدی این اصلاح بوده و از منظر اقتصاد انرژی، 
می تواند پیامدهایی فراتر از یک جابه    جایی ســاده در ابزار پرداخت ســوخت داشته باشــد. بر اساس اعلام محمدصادق 
عظیمی    فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سهم استفاده از کارت سوخت شخصی در 

فرآیند سوخت    گیری روزانه از ۵۷ درصد به ۷۴ درصد افزایش  یافته است.
این تغییر در بازه    ای بسیار کوتاه و پس از اجرای مصوبه جدید دولت درباره سه    نرخی شدن بنزین و افزایش نرخ کارت 
آزاد جایگاه به ۵ هزار تومان رخ داده  است. به بیان دیگر، تنها با ایجاد یک سیگنال قیمتی مشخص، بخش قابل توجهی از 
مصرف کنندگان به استفاده از کارت های شخصی خود بازگشته    اند؛ کارت هایی که طی سال های گذشته، به    تدریج جای 
خود را به کارت های آزاد جایگاه ها داده بودند. پیش از اجرای این طرح، کارت های آزاد جایگاه سهمی معادل ۴۳ درصد از 
کل سوخت    گیری روزانه را به خود اختصاص  داده بودند. این رقم بالا، نه    تنها نشانه    ای از بی    انگیزگی مصرف کنندگان برای 

اســتفاده از کارت های شــخصی بود، بلکه از دید نهادهای سیاستگذار، یک خلأ جدی در نظام پایش مصرف به    شمار 
می رفت. وقتی ســوخت بدون اتصال به هویت مصرف کننده و الگوی مشــخص مصرف توزیع می شود، امکان تحلیل 
دقیق رفتار گروه های مختلف، شناسایی مصرف    های غیرمتعارف و طراحی سیاست های هدفمند به حداقل می رسد.

عظیمی    فر صراحتا به همین نکته اشــاره کرده و گفته که ســهم بالای کارت آزاد، عملا هرگونه پایش و تحلیل 
داده های مصرف را ســلب کرده بود. طبق قوانین بودجه ســنواتی در سال های گذشته، همواره بر کاهش سهم کارت 
آزاد جایگاه تاکید شــده بود، اما در عمل، این هدف محقق نشــد؛ دلیل آن نیز روشن بود: نبود تفاوت قیمتی معنادار 
میان کارت آزاد جایگاه و ســهمیه دوم کارت های شخصی. وقتی قیمت یکسان است، مصرف کننده ترجیح می دهد 

ساده    ترین مسیر را انتخاب کرده و این مسیر، اغلب استفاده از کارت آزاد جایگاه بوده است.

تغییر معادله
طرح جدید بنزین، با افزایش نرخ کارت آزاد، این معادله را تغییرداده و هزینه بی    تفاوتی نسبت به کارت شخصی 
را بالا برده اســت. نتیجه اولیه این تغییر سیاست، کاهش ۴۰ درصدی استفاده از کارت آزاد جایگاه ها بوده است. این 
عدد، از منظر سیاستگذاری انرژی، یک تحول قابل توجه محسوب می شود؛ چراکه به    معنای بازگشت بخش بزرگی از 
جریان توزیع سوخت به کانال های قابل ردیابی و تحلیل است. در شرایطی که کشور با چالش هایی نظیر مصرف بالای 
بنزین، قاچاق سوخت و فشار فزاینده بر منابع بودجه    ای مواجه است، داده    محور شدن سیاست ها اهمیتی دوچندان پیدا 
می کند. در کنار تغییر الگوی استفاده از کارت ها، آمار های مصرف نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته مدیرعامل 
شــرکت ملی پالایش و پخش، مصرف بنزین در هفت روز گذشته نسبت به متوسط مصرف آذرماه، حدود ۹ میلیون 
لیتر کاهش  یافته است. این عدد، در نگاه نخست می تواند به عنوان نشانه    ای از اثرگذاری طرح جدید بر کاهش مصرف 
تلقی شود؛ اما مقام مسوول با احتیاط از کنار این موضوع عبور کرده و تاکید دارد؛ هنوز برای قضاوت قطعی زود است.

به باور او، عوامل دیگری نیز در این کاهش نقش داشته    اند؛ از جمله شرایط جوی خاص کشور در روزهای اخیر، 
بارش برف و باران، برودت شدید هوا و همچنین افزایش غیرمعمول سوخت    گیری در دو روز منتهی به اجرای طرح 
که می تواند بخشی از کاهش بعدی را توضیح دهد. این احتیاط در اظهارنظر، اگرچه ممکن است برای افکار عمومی 
قانع    کننده نباشد، اما از منظر حرفه    ای و تحلیلی، رویکردی قابل دفاع است. تجربه سیاست های انرژی در ایران نشان داده 
که قضاوت    های شتاب    زده، به ویژه در حوزه    ای به پیچیدگی مصرف سوخت، می تواند به تصمیم های نادرست منجر شود.

رصد مستمر داده ها
آنچه در این مرحله اهمیت دارد، رصد مستمر داده ها و تفکیک اثرات واقعی سیاست از عوامل مقطعی و بیرونی 
است، با این حال حتی اگر کاهش مصرف اخیر را به    طور کامل به حساب طرح جدید نگذاریم، تغییر رفتار مصرف کنندگان 
در استفاده از کارت سوخت شخصی، خود یک دستاورد مستقل به    شمار می رود. بازگشت کارت های شخصی، امکان 
طراحی سیاســت های دقیق تر در آینده را فراهم می کند؛ از ســهمیه    بندی هوشمند گرفته تا شناسایی مصرف    های 
غیرعادی و حتی بازتعریف یارانه پنهان ســوخت و در واقع بدون زیرســاخت اطلاعاتی قابل اتکا، هرگونه اصلاح در 
نظام قیمت گذاری یا توزیع، محکوم به خطا و نارضایتی اجتماعی است. از زاویه    ای دیگر، این طرح را می توان تلاشی 
برای احیای نقش ابزارهای غیرقیمتی در مدیریت مصرف دانســت، اگرچه قیمت همچنان مهم ترین متغیر اثرگذار 
است، اما تجربه اخیر نشان می دهد؛ حتی تغییر در نحوه دسترسی و الزام به استفاده از ابزارهای مشخص، می تواند 
رفتار مصرف کننده را اصلاح کند. در اقتصادی که افزایش مستقیم قیمت سوخت همواره با حساسیت    های اجتماعی 

و سیاسی همراه بوده، چنین ابزارهایی می توانند نقش مکمل و گاه جایگزین را ایفا کنند.
در مجمــوع، طــرح جدید بنزین و افزایش نرخ کارت آزاد جایگاه، بیش از آنکه صرفا یک تصمیم قیمتی باشــد، 
تلاشی برای بازگرداندن نظم، شــفافیت و قابلیت حکمرانی به بازار ســوخت است. افزایش سهم کارت های شخصی، 
اگر در ماه های آینده تثبیت شود، می تواند مقدمه    ای برای اصلاحات عمیق تر در ساختار یارانه انرژی باشد؛ اصلاحاتی 
که سال هاســت در ادبیات اقتصاد ایران مطرح شده، اما همواره به دلیل نبود بسترهای اجرایی و اطلاعاتی، به تعویق 
افتاده اســت. اکنون باید دید آیا این تغییر رفتاری، دوام خواهدداشــت یا  بار دیگر، ملاحظات کوتاه مدت و فشارهای 

مقطعی، مسیر سیاستگذاری سوخت را دستخوش عقبگرد خواهد کرد.

پیش بینی 
گلدمن ساکس  از 
کاهش قیمت نفت

بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی کرد؛ میانگین قیمت های نفت خام برنت و دبلیو تی      آی آمریکا در سال‌۲۰۲۶ به کمتر از ۶۰دلار برای هر بشکه می رسد. به گزارش »شانا« به نقل از رویترز، 
موسسه مالی گلدمن ساکس در گزارشی اعلام کرد؛ انتظار می رود قیمت دو شاخص نفت خام برنت و دبلیو تی      آی آمریکا در سال۲۰۲۶ به      ترتیب به میانگین ۵۶ و ۵۲ دلار برای هر بشکه برسد.

این بانک تاکید کرد؛ به جز در صورت بروز اختلال      های بزرگ در عرضه یا کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت)اوپک(، افت قیمت نفت برای ایجاد تعادل دوباره در بازار پس از سال‌۲۰۲۶ 
لازم خواهد بود. قیمت نفت‌خام شاخص برنت روز جمعه با ۱۲ سنت کاهش، به ۵۹ دلار و ۷۰ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال نفت خام شاخص دبلیو تی      آی آمریکا با ۱۶ سنت کاهش، 
۵۵دلار و ۹۹سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد. گلدمن ساکس انتظار دارد قیمت نفت در اواسط سال۲۰۲۶ به پایین ترین سطح خود برسد، زیرا بازارها پیش بینی ایجاد تعادل دوباره را آغاز کرده اند.

این بانک آمریکایی ادامه داد: رشــد تقاضای مطلوب حدود روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه، کاهش بیشــتر عرضه روسیه در صورت ادامه تنش های مسکو و کی      یف، تحریم‌ها و افت تولید 
کشورهای غیر اوپک به      جز روسیه از عوامل اصلی این روند خواهند بود. این بانک آمریکایی یادآور شد: ما خطرهای نزولی خالص را برای چشم      انداز قیمت نفت ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ مشاهده می کنیم،

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از تمرکز شرکت های پتروشیمی بر کاهش 
مصرف گاز در سه استان شمالی کشور خبر داد و گفت: برآورد می شود در دوره چند ماهه 
اجرای برنامه  ها، تقریبا ۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش مصرف محقق و به تامین پایدار 

خوراک پتروشیمی ها کمک شود.
حسن عباس  زاده در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه  های طرح های کاهش مصرف انرژی 
با تاکید بر اهمیت بهینه ســازی مصرف انرژی گفت: گاز طبیعی یکی از خوراک  های اصلی 
صنعت پتروشیمی است و با افزایش مصرف در بخش های خانگی و صنایع عمومی، گاهی 
محدودیت هایی برای صنایع ایجاد می شود که امیدواریم با فرهنگ سازی و مشارکت مردم، 

شاهد بهینه سازی مصرف گاز باشیم تا تولید صنایع کاهش پیدا نکند.
 وی با اشاره به امضای چند تفاهم نامه افزود: شرکت های پتروشیمی برنامه  ریزی کرده اند 
تا در سه استان شمالی کشور؛ گیلان، مازندران و گلستان اقدام های فرهنگ سازی و تعویض 
تجهیزات انجام دهند تا مصرف گاز طبیعی در صنایع عمومی و خانگی کاهش یابد و تولید 
به مدار اصلی بازگردد؛ با این مشارکت، اهداف بهینه سازی تحقق می یابد و ظرفیت بیشتری 

از گاز قابل استفاده است.

تمرکز بر کاهش مصرف گاز
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه شرکت های کارور انرژی به عنوان 
واســطه  های اجرایی در کاهش مصرف گاز فعالیت می کنند، گفت: امسال امیدواریم شاهد 
کاهش مصرف و بازگشت سریع تر تولید به مدار باشیم؛ صنعت پتروشیمی، متاثر از ناترازی  ها، 
تمرکز خود را بر ســه استان هدف قرار داده است، جایی که مصرف خانگی، صنایع عمومی، 

گلخانه  ها و مرغداری  ها بالاست و اقدام های بهینه سازی در آنجا بیشترین تاثیر را دارد.
 عباس  زاده با اعلام اینکه هدف گذاری ما دو برابر ســال قبل اســت و انتظار داریم کاهش 

مصرف به حدود ۴۲ درصد برسد، بیان کرد: برآورد ما این است که در دوره چند ماهه اجرای 
اقدام ها، تقریبا ۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش مصرف خواهیم داشت. این مقدار بسته به 
نوع محصول پتروشیمی ها متفاوت است، اما امید است زیان کاهش تولید امسال در صنعت 

پتروشیمی کم باشد. 
وی به اقدام های صنعت پتروشیمی در زمینه جمع  آوری گازهای مشعل اشاره کرد و 
گفت: حدود ۱۵۰۰ میلیون فوت  مکعب در روز گاز مشــعل از طریق پروژه های بزرگ در 
خوزستان و استان های همجوار جمع  آوری می شود. بخش قابل توجهی از این پروژه ها امسال 
به بهره  برداری رسیده و تاکنون ۱۴ مشــعل بزرگ از مجموع ۵۷ مشعلی که برنامه  ریزی 
شده بود، در پروژه بیدبلند خلیج فارس خاموش شده اند. این اقدام ها، هم از محیط زیست 
حفاظت می کند و هم منابع ارزشمند کشور را هدر نمی دهد و گازهای مشعل به چرخه 

اقتصادی صنعت باز می  گردند. 
علی ربانی؛ مدیر بهینه ســازی مصرف انرژی شــرکت ملی صنایــع پتروشیمی نیز از 
هدف گذاری این شرکت برای کاهش ۲۶۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز در صنعت پتروشیمی 
خبر داد و تاکید کرد: ما به دنبال کاهش سطح رفاه مصرف انرژی مردم نیستیم؛ بلکه به دنبال 

پیشگیری از هدررفت انرژی و مصرف درست و به  اندازه انرژی هستیم. 
وی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی با تلاش مدیران صنعت در چهار سال گذشــته 
موفق به کاهش ۱.۷ میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی شده اســت، بیان کرد: همچنین 
۸۴ پروژه با همکاری صنعت پتروشیمی در دست اقدام است و پیش بینی می شود با پیشبرد 
کامــل این طرح ها و مدیریت مصرف انرژی ۲۶۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز در صنعت 
کاهش یابد. وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی حدود ۱۰ درصد از گاز توزیعی در شــبکه 
سراسری را دریافت می کند که این ۱۰ درصد، ۶۵ درصد از درآمد هدفمندی یارانه  ها از محل 
فروش گاز را تامین می کند، اظهار کرد: با توجه به فرآیند صنعت پتروشیمی؛ چرخه تولید 

تــا عرضه، فروش و درآمدزایی یک محصول در صنعــت پتروشیمی در بازه زمانی حداقل 
۹۰ روزه به  طول می  انجامد.

 مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه خط مقدم 
جنگ اقتصادی امروز در واحدهای تولیدی است، افزود: ما در این جبهه به عنوان پشتیبانان 
تولید تلاش می کنیم تا برای رفع موانع و مشکلات صنعت پتروشیمی گام برداریم. یکی از 
بزرگ ترین موانع موجود، کمبود خوراک گاز طبیعی اســت؛ ۱۰ درصد گاز دریافتی صنعت 

پتروشیمی شامل گاز خوراک، گاز سوخت فرآیندی و گاز سوخت نیروگاهی است. 
ربانی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی تنها صنعتی است که بیش از ۹۰ درصد از برق 
مورد نیاز خود را تولید می کند، تصریح کرد: ۷۰ درصد از گاز تولیدی در فصل سرد در بخش 
خانگی، تجاری و صنایع اســتفاده می شود، از این رو تلاش می شود تا بخشی از مصرف گاز 
با مدیریت مصرف درســت کاهش یابد. ما به دنبال کاهش سطح رفاه مصرف انرژی مردم 
نیستیم؛ بلکه به دنبال پیشگیری از هدررفت انرژی و مصرف درست و به  اندازه انرژی هستیم.

 وی یادآور شد: پارسال توانستیم با همکاری مردم در بازه زمانی کوتاه دو ماهه، ۴۱ میلیون 
مترمکعب کاهش مصرف در استان مازندران داشته باشیم که این اقدام، سبب کاهش انتشار 

۸۰ هزار  تن کربن در کشور شد. 
مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه پارسال 
با صرفه جویی حاصل از مدیریت مصرف انرژی، ۶۱۰ ویلچر به کودکان نیازمند اعطا و صف 
انتظار ویلچر در پنج استان کشور بدون نیاز به هیچ گونه بودجه دولتی به صفر رسید، گفت: 
صرفه جویی حاصل  شــده از مدیریت مصرف انرژی و کاهش مصرف در ارگان های مختلف 
مانند مدارس، دانشگاه  ها و... صرف خدمات رایگان در حوزه انرژی مانند نصب سیستم های 
گرمایشی با راندمان بالا در این مراکز می شود تا به مدارس سبز در حوزه بهینه سازی مصرف 

انرژی تبدیل شوند.

سرمایه گذاری پتروشیمی ها برای تامین خوراک پایدار

قائم مقام بانک مرکزی در مراسمی با حضور پژوهشگران منتخب حوزه پول، ۱۷دلیل 
برای نوســانات ارزی نام برد. اصغر ابوالحسنی در تشریح دلایل نوسانات نرخ ارز گفت: 
دلایل نوســان نرخ ارز در روز های اخیر هم دلایل خارجی و هم دلایل داخلی دارد. او 
در تشریح دلایل خارجی، تحولات سیاسی و امنیتی، رفتار دولت ترامپ، نوسانات بازار 
رمزارزها، رشد اونس جهانی طلا، واردات گسترده طلا توسط بانک های مرکزی جهان، 
تنش های منطقه ای، جنگ ۱۲روزه و اسنپ بک را نام برد. ابوالحسنی، مواردی از قبیل 
افزایش انتظارات تورمی، افزایش سیالیت پول، اســتفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی، 
حذف یــا تغییر نرخ ارز ترجیحی، اصلاح قیمت انرژی، ناتــرازی عرضه و تقاضای ارز، 
کاهــش عرضه صادرکنندگان و افزایش تقاضای واردکنندگان را به عنوان دلایل داخلی 

نوسانات نرخ ارز دسته بندی کرد.
بــه گزارش بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی در مراســم تقدیر از آثار پژوهشی 
و پژوهشــگران منتخب حوزه پول و بانک گفت: پژوهش زمانی مفید اســت که برای 
سیاستگذاران بتواند سیاست عملیاتی ارائه کند. صرف پژوهش کارکرد زیادی ندارد، البته 
مناسب است، اما زمانی بهتر است که نتیجه آن اجرایی باشد و به حل مشکلات و ارائه 
راهکار برای چالش ها منجر شود؛ بنابراین بهتر است پژوهشگران به سمت پژوهش های 
کاربردی سوق پیدا کنند. قائم مقام بانک مرکزی گفت: پژوهشکده پولی و بانکی باید به 
مسائل و مشکلات بانک ها هم ورود پیدا کنند و نکته بعدی این است که باید تمرکز بر 
آینده بیشــتر شود و باید ببینیم آموزش ها و روند های علمی و پژوهشی در دنیا به چه 
ســمتی حرکت می کنند. باید بدانیم در آینده چه خواهد شــد و ما باید چه مسیری را 
انتخاب کنیم تا در آینده از سایر بخش ها عقب نمانیم. ابوالحسنی عنوان کرد: در حوزه 
پولی و بانکی با وجود تحریم ها عقب نیستیم. ممکن است در حوزه بانکداری بین الملل 
به دلیل تحریم ها و عدم اتصال به شــبکه بین الملل مقداری عقب باشیم، اما در ســایر 

حوزه ها عقب نیستیم.
او افزود: چندین مساله وجود دارد که به پژوهشگران پیشنهاد می کنم به آنها توجه 
ویژه ای داشــته باشــند. مورد اول میزان نقدینگی مطلوب و بهینه برای جامعه ای است 
که با تحریم های خارجی مواجه است و در تامین مالی خارجی مشکل دارد. ما در دوره 
فعلی نقدینگی را بسیار محدودتر از قبل کردیم، اما برخی نسبت به این اقدام انتقاداتی 

را مطرح می کنند. باید بررسی شود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی چه میزان 
باید باشد. از طرف دیگر برخی می گویند مشکل نقدینگی موجود در جامعه و سیالیت 
آن اســت. باید بررسی شــود که کدام یک از این گزاره ها واقعیت دارد. قائم مقام بانک 
مرکزی تصریح کرد: ریشه های تورم و بررسی مباحث تخصصی با جزئیات بیشتر، نحوه 

شکل گیری انتظارات و اثر آن بر تورم نیز یکی از مسائل است.
ابوالحسنی ادامه داد: مورد بعدی رابطه بانک مرکزی با دولت ها و بررسی رابطه بخش 
مالی و پولی است. در این مقوله نباید فقط به سلطه مالی بپردازیم، بلکه باید از دیدگاه 
دولت نگاه کنیم که با وجود ناترازی ها و کســری ها بایــد از چه روشی در تامین مالی 
اســتفاده کنیم و باید چه اقداماتی انجام دهیم که ســلطه مالی دولت ها بر بخش پولی 
برطرف شــود. به نظر می رسد هیچ دولتی نمی خواهد که سلطه مالی ایجاد شود؛ زیرا با 
افزایش تورم خود دولت با مشکلاتی مواجه می شود. او یادآور شد: باید بررسی شود که 
راه حل این اســت که دولت نفت خود را با قیمت بالاتری بفروشد یا راهکار های دیگری 

نیز وجود دارد. این مسائل نیازمند فعالیت های پژوهشی است.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: همین مقوله باید در رابطه بین دولت و مردم باید 
بررسی شود. دولت برای حمایت از معیشت مردم باید منابعی در اختیار داشته باشد و 
حال باید بررسی شود که دولت این منابع را از چه راهی باید تامین کند و اگر این منابع 
از طریق مسیر پولی تامین شــود، روش درستی است یا خیر؟ ابوالحسنی گفت: مساله 

بعدی کارکرد کانال های انتقال سیاست پولی است. باید بررسی شود که ابزار های سیاست 
پولی بانک های مرکزی دنیا در کشور ما قابلیت استفاده دارد یا خیر؟ به طور مثال باید 
بررسی کنیم که حد استفاده از قبض و بسط پول در بانک مرکزی با استفاده از ریپو و 
ریپوی معکوس باید چه میزان باشد؟ او افزود: باید اثرات پرداخت بالای ۴۰۰ همت ریپو 
و ۲۷۰ همت تنخواه به دولت در جنگ ۱۲ روزه را بررسی کنیم و باید ببینیم بعد از آن 
با چه مشکلاتی مواجه می شویم و در حوزه تولید و ناترازی پولی چه اتفاقاتی می افتد.

قائم مقــام بانک مرکزی اظهار کرد: موضوع بعدی نظام قیمت گذاری اســت که هم 
نرخ های سود را در برمی گیرد و هم قیمت گذاری کالا ها و هم قیمت گذاری نیروی انسانی 
را شــامل می شود. باید بررسی شود که آیا می‌توانیم نرخ سود را نزدیک تورم برسانیم، 

اما در سایر بخش ها قیمت گذاری دستوری داشته باشیم؟
ابوالحســنی تاکید کرد: یک موضوع دیگر مساله نرخ ارز است. باید بررسی کنیم که 
آیا می توانیم نرخ ارز ترجیحی را حذف کنیم؟ یا سایر نرخ ها را آزاد کنیم و ارز تک نرخی 
شود؟ باید اثرات این اتفاق را بررسی کنیم. حتی می توان فرض کرد که قیمت گذاری در 
دستمزد نیز آزاد شود و سپس اثرات آن را با شرایط فعلی مقایسه کرد. او افزود: در رابطه 
با بازار آزاد و رقابتی باید بررسی کنیم که آیا در دنیا بازاری وجود دارد که تنظیم گری 
نداشته باشد؟ باید با فرض مدل بررسی کنیم که نتایج سیاست های مختلف چیست و 
چگونه باید بهترین سیاست را اجرا کرد. اقتصاد جای آزمون و خطا نیست بلکه پیش از 

اجرای سیاست ها، باید ابتدا اثرات آن با دقت بررسی شود.
قائم مقام بانک مرکزی بیان کرد: موضوع بعدی در حوزه بانکداری اسلامی است. در 
قانون جدید، بانک مرکزی متولی اجرای بانکداری اسلامی است و باید بررسی کنیم که 
منظور از بانکداری اسلامی چیست و برای حرکت به سمت آن باید چه اقداماتی انجام 
شــود؟ البته باید امکان اجرای این پیشنهادات نیز بررسی شود. مساله عقود یکی دیگر 
موضوعات است که درباره آن باید بررسی کنیم که نحوه درست استفاده از آنها چگونه 
است؟ من در دوره ای به این نتیجه رسیدم که بهتر است به سمت استفاده از ابزار های 

نوین پولی و بانکی برویم و همین مساله نیز باید بررسی شود.
ابوالحسنی گفت: بحث بعدی آینده پول در جهان است که من نیز خیلی درباره آن 

نگران هستم. ممکن است کشور های غربی پشت پرده رمزارز ها باشند.

تحلیل بانک مرکزی از رشد ارز
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تجارت

زمستان سخت بنگاه ها در راه است؟

عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران، 

گفت: محدودیت 
گاز، صنعت فولاد را 
به شدت تحت تاثیر 

قرار داده و باعث 
کاهش تولید شده 

است.

  عرشیا حسن پور  -یازده عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت و گو با »دنیای اقتصاد« پیش بینی خود را از وضعیت احتمالی تولید و تجارت کشور در زمستان ۱۴۰۴ ارائه کرده اند. 
فعالان اقتصادی معتقدند مشکلات اقتصاد ایران تا سطح کم سابقه ای افزایش یافته و حل بحران های موجود نیازمند اقدامات فوری از سوی دولت است.

حضور درخشان طلا 
در صندوق ها

وضعیت تولید و تجارت کشــور در آستانه زمســتان 1404، تحت تاثیر 
مجموعه ای از فشارهای همزمان، وارد مرحله تازه ای از چالش ها شده است. 
»ناترازی انرژی«، »کمبود نقدینگی«، »اختلال در تامین مواد اولیه«، »بی ثباتی 
سیاســت های ارزی و تجاری« و »تداوم تحریم‌های خارجی« فضای فعالیت 
بنگاه ها را محدود کرده و آینده مبهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده 
است. در چنین شــرایطی، »دنیای اقتصاد« برای بررسی دقیق تر چشم انداز 
پیــش روی تولیدکننــدگان و تجار، با 11 فعال اقتصــادی، از جمله اعضای 
هیات رئیسه و روسای کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران گفت وگو کرده است. 
این فعالان اقتصادی بر این باورند که زمستان پیش رو، دوره مدیریت ریسک، 
بقا و فرسایش توان بخش خصوصی خواهد بود و بدون اصلاح سیاستگذاری و 
بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی، نمی توان انتظار تغییر معناداری 

در روند تولید و تجارت داشت.

 راه خروج از بن بست
حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که با توجه 
به اقدامات و سیاستگذاری های بانک مرکزی و وزارت صمت، چشم انداز مثبتی 
برای تولید و تجارت زمســتان 1404 تصور نمی‌شــود؛ مگر آنکه بحث تورم 
و کمبود نقدینگی رفع شــود. او در این باره گفت: نخســتین شاخص تولید، 
نقدینگی اســت. باید در فصل زمستان نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین 
کــرد. علاوه بر آن، بازار تولید هم اهمیت دارد. ایران در موقعیت جغرافیایی  
قــرار گرفته که یکی از بهترین بازارها برای صادرات، به ویژه در حوزه صنایع 

تبدیلی کشاورزی، صنعتی، فرآوری های شیمیایی و سایر محصولات است.
او با اشاره به وضعیت تجاری کشور گفت: نگرانی هایی ناشی از تصمیم گیری‌های 
اخیر بانک مرکزی، از جمله اختلاف نظر میان وزارت صمت و بانک مرکزی و چالش 

کارت های بازرگانی تولید و تجارت را تحت تاثیر قرار داده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: فعالان اقتصادی کشور تجربه 
دور زدن تحریم ها را دارند و کشــور سرشــار از منابع معدنی و ظرفیت های 
اقتصادی است، اما سیاست هایی که امروز بر بخش خصوصی تحمیل شده و 
برنامه هایی که از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی دیده می شود، چشم انداز 

روشنی برای زمستان امسال ترسیم نمی کند.
او افــزود: با توجه به شــرایط اقتصادی کنونی، اغلــب تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان بخش خصوصی نســبت به وضعیت فعلی گلایه مند هستند. 
دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند. اگر به پیشنهادهای بخش خصوصی 
و روش هایی که در کشورهای منطقه و بازارهای هدف مرسوم است، اعتماد 
شود و دولت کمی فضا را باز بگذارد تا بخش خصوصی با آرامش فعالیت کند، 
می توان زمســتان خوبی را برای تولید و تجارت متصور بود، اما با رویه فعلی 

و فشار حداکثری دولت در حوزه صنعت و بازار، شرایط تغییر دشوار است.
پیرمــوذن توضیح داد: اعتماد به بخش خصــوصی تنها راه خروج از این 
بن بست است. تا زمانی که دولت به بخش خصوصی اعتماد نکند و تصمیم ها را 
بدون مشارکت آن اتخاذ کند، چه در زمستان و چه در تابستان، مشکلات ادامه 
خواهد داشت. شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، نه ناشی از کمبود زیرساخت ها، 

بلکه نتیجه سیاستگذاری های غلط است.

ضرورت حل تحریم های داخلی
 قدیــر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، می گوید که نمی توان برای 
زمســتان امسال چشــم انداز خوبی را متصور بود و با توجه به تاثیر مستقیم 
ناترازی ها بر صنایع، نمی‎توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. همچنین تحریم های 

بین المللی شرایط را دشوارتر از گذشته می کند.
او در ایــن باره توضیح داد: دیگر نمی‌توان از ناترازی در کشــور صحبت 
کرد، چراکه مســاله تنها کمبود نیست. کشور در حوزه انرژی، هم برق و هم 
گاز، دچار ناترازی اســت و این کمبود بر همه صنایع، نه فقط صنایع معدنی 
و پتروشیمی، بلکه ســایر صنایع نیز اثر مستقیم دارد. تحریم هایی که علیه 
کشور تشدید شــده و شرایط را دشوارتر کرده است. البته فعالان اقتصادی، 
صاحبان کسب وکار، صنعتگران و صادرکنندگان همواره راه هایی برای مقابله 

با تحریم های خارجی پیدا کرده اند.
او افــزود: آنچه امروز بیش از تحریم خارجی صنعت را تحت فشــار قرار 
می دهــد، تحریم های داخلی اســت؛ تحریم هایی که در قالب بخشــنامه ها، 
دستورالعمل ها و مقررات خلق الساعه هر روز فضای اقتصادی و کسب وکار کشور 
را تحت فشار قرار می دهد. در ایران به نفع گروه های خاصی، صادرات همواره 
تحت فشار بوده و در مقابل، واردات با برخوردی بسیار مشفقانه مواجه شده 
است. امروز برخی صنایع کشور اقدام به خرید اقلام صادراتی، به ویژه در حوزه 
معدن، می کنند و با استفاده از کارت های خود این کالاها را صادر می کنند. 
حتی در بازارهای مقصد نیز این کالاها را با قیمت مناسب عرضه نمی کنند و 
گاهی ۳ الی ۴ درصد کمتر از قیمت معمول تولیدکنندگان می فروشند. این 
افراد که به ظاهر شناسنامه دار هستند، در آینده همین کالاها را تحت عنوان 

قطعات خودرو یا سایر اقلام وارد کشور می کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در واقع کشور با سیاست سرکوب نرخ 
ارز و سرکوب صادرات مواجه است. برخی از این شرایط به نفع خود استفاده 
می کنند و رفتاری غارتگرانه در پیش گرفته اند. صادرات موانع زیادی دارد و 
سرعت آن بسیار پایین است، درحالی که واردات با سرعت بالا انجام می شود 

و به راحتی از کنار همه سازمان ها عبور می کند.

مانع تراشی برای صادرات
 عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیســه و خزانه دار اتاق بازرگانی ایران 
می گوید که تداوم وضعیت فعلی و عدم اصلاح سیاســت های دولت، زمستان 
۱۴۰۴ را برای تولیدکنندگان و تجار، بسیار سخت تر از گذشته خواهد کرد. 
او توضیح داد: در فاصله حدود یک ماه گذشــته تا امروز، نرخ دلار نزدیک به 
۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. در سوی دیگر، هم زمان با آغاز فصل سرما، 
قطعی گاز نیز به مشــکلات اضافه شده است. همچنین، محدودیت هایی که 
دولت در مسیر صادرات ایجاد کرده، به یک چالش تازه و جدی برای کشور 
تبدیل شده است. در واقع با این مانع تراشی های دولت برای صادرات، بازرگانان 

نمی توانند در سطح بهینه برای کشور درآمد ارزی ایجاد کنند.
مهاجر دارابی به موضــوع کارت‌های بازرگانی یک بارمصرف که به بخش 
خصوصی تحمیل شده است، اشاره کرد و گفت: این موضوع به یکی از ریشه های 
اصلی بحران تبدیل شــده است. این مساله خواست بخش خصوصی نبوده و 
اتاق بازرگانی صرفا به عنوان مرجع صادرکننده کارت، مجبور است کارت را به 
افرادی بدهد که از سوی دولت معرفی می شوند، بدون آنکه اهلیت این افراد 
تایید شــده باشد. این موضوع بر اساس مصوبه وزرای دولت گذشته به عنوان 
قانون اجرا شده و اکنون این دولت است که باید مسوولیت اصلاح آن را بر عهده 
بگیرد. با وجود گذشت بیش از یک سال از استقرار دولت جدید، اتاق بازرگانی 
بارها از طریق مکاتبه و در جلسات متعدد با حضور رئیس جمهور این مشکل را 
مطرح کرده، اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

او افزود: امروز حتی برخی مدعی اند که کارت های بازرگانی به افرادی داده 
شده که هیچ نقشی در تولید و تجارت ندارند. کارت هایی که روزی با ۲ میلیون 
تومان خریدوفروش می شد، اکنون حتی با ۱۰۰ میلیون تومان هم به سختی 
پیدا می شوند. این وضعیت یک رانت و فساد سیستماتیک ایجاد کرد و دولت 
تلاش می کند مسوولیت آن را به گردن دیگران بیندازد، درحالی که حل فوری 
این مشکل وظیفه مستقیم خود دولت است. بخش خصوصی بارها تاکید کرده 
است که صدور این کارت ها اشتباه است و آن را مصداق فسادی می بیند که 

در اقتصاد ایجاد شده است.
عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نتیجه تاکید دولت بر 
عدم اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی یک بارمصرف، آن است که مسوولان 
از عدم بازگشت چند میلیارد دلار ارز خبرمی دهند. صادرکننده زمانی می تواند 
ارز را برگرداند که ســازوکار ســالمی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، 
صادرکننده از صادرات منصرف می شــود یا ناچار به انحراف و اســتفاده از 

کارت های اجاره ای و مسیرهای فسادآلود می شود.
مهاجــر دارابی گفت: صادرکننده برای رقابت، کالا را با قیمت روز از بازار 
تهیــه می کند و انتظار دارد ارز حاصل از صادرات را با ســازوکاری منطقی 
بازگرداند. اینکه گفته شود تالار دوم ایجاد شده و اختلاف قیمت اندک است، 
بــا واقعیت هم خوانی ندارد، چراکــه این اختلاف تقریبا هیچ گاه کمتر از ۲۰ 
هزار تومان نبوده و تنها در یک دوره بسیار کوتاه به پنج یا شش هزار تومان 
رسید. بنابراین، مطالبه بخش خصوصی آن است که یا دلار آزاد شود و تعهد 
ارزی آزاد شود، یا اگر دولت قصد دخالت دارد، ارز صادراتی را به قیمت روز از 
صادرکننده خریداری کند. در غیر این صورت، دست کم نباید به صادرکننده 

آسیب بیشتری وارد شود.
او ادامــه داد: اگر صادرات آزاد شــود، حجم صادرات می تواند دو یا حتی 
ســه برابر شود و این هدف کاملا دست یافتنی است. با این حال، دولت صرفا 
به حرف بســنده کرده و در عمل اقدام موثری انجام نمی دهد. به عنوان یک 
تولیدکننده، معتقدم رئیس جمهور نتوانســته است به وعده های خود عمل 
کند. اقتصاد ایران بیمارتر شــده، مردم گرفتارتر شده اند و سفره ها کوچک تر 

شده است؛ درحالی که شعار اصلی دولت، تقویت معیشت مردم بوده است.
خزانه دار اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: با این روند، چشم انداز روزهای آینده 
نگران کننده تر از وضعیت فعلی به نظر می رسد. انتظار می رود اگر دولت واقعا 
مردم را دوست دارد و به آرامش جامعه فکر می کند، شجاعت تصمیم گیری 
داشته باشد، چراکه آنچه امروز جریان دارد، آرامش نیست بلکه فشار مضاعف 
بر مردم است. اگر دولت احساس می کند قادر به مدیریت این شرایط نیست، 

باید راه را برای تصمیم گیری بهتر باز بگذارد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرآیند حذف دلار ۲۸۵۰۰ 
تومانی تاکید کرد: این اعتبار برای کمک به ســفره مردم و تامین کالاهای 
استراتژیک در نظر گرفته شده، اما در عمل این اعداد به درستی در سفره مردم 
دیده نمی شود. اینها مسائلی است که به درستی مدیریت نمی شود و ظرفیت ها 
به شکل موثر مصرف نمی شود. در نهایت، هنگامی که مردم مجبورند کالاها را 

  چالش های تدوین نقشــه‌ پایدار 
برای تجارت ایران 

تجارت خارجی در معنای کلان خود صرفا 
نتیجــه تصمیم های مقطعی یا اراده بازیگران 
منفرد نیست، بلکه محصول یک بستر نهادی، 
ســاختاری و تاریخی است که در آن امکان 
طراحی، پیش‌بینی و تداوم سیاست ها فراهم 
می شــود. در چنین نگاهی پرسش اصلی این 
نیست که چرا ایران نقشه تجاری ندارد؛ بلکه 
این است که چه شرایطی حاکم شده که در 
آن نقشه‌داشتن عملا ناممکن است. این تمایز 
مفهومی ما را از داوری های شخصی و نهادی 
دور و به ســطح تحلیل اقتصاد سیاسی کلان 

نزدیک می کند.
چالش هــای تدوین نقشــه  پایــدار برای 

تجارت ایران
در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، ترسیم نقشه 
تجاری مســتلزم ثبات نســبی در سه حوزه 
اســت: افق تولید، افق نهادی و افق تعاملات 
خارجی. نقشــه زمانی معنــا دارد که بتوان 
دربــاره مسیر آینده تصمیم گرفت و از تداوم 
آن اطمینان نسبی داشــت. در شرایطی که 
ایــن افق ها به طور مداوم دســتخوش تغییر 
هستند، سیاست تجاری ناگزیر به واکنش های 
کوتاه مدت فروکاســته می شود. مساله ایران 
دقیقا در همین نقطــه قرار دارد؛ نه به‌دلیل 
فقــدان ظرفیت، بلکه به‌واســطه سیال بودن 

مداوم محیط تصمیم‌گیری.
اقتصــاد ایــران از منظر ســاختار تولید، 
متکی بر انرژی، صنایع بالادستی و تولیدات 
میان پایه است؛ ساختاری که ذاتا به افق های 
بلندمدت، ســرمایه گذاری پایدار و بازارهای 
قابــل پیش‌بینی نیاز دارد. با این حال زمانی 
که متغیرهــای کلان اقتصــادی از نرخ ارز 
گرفته تا سیاســت های تجــاری در بازه های 
کوتاه تغییر می کنند، امکان همراستاســازی 
تولیــد با بازارهای هــدف از بین می‌رود. در 
چنین فضایی، نه بنگاه می تواند اســتراتژی 
صادراتی تعریف کند و نه سیاســتگذار قادر 
است مسیر مشخصی را تثبیت کند. بنابراین 
فقدان نقشــه تجاری بیــش از آنکه ناشی از 
تصمیم  نگرفتن باشــد، حاصل ناپایداری افق 

تصمیم‌گیری است.
در سطح نهادی نیز نقشه‌داشتن مستلزم 
پیش‌بینی پذیری اســت. اما زمانی که قواعد 
تجــارت خارجی، نظام ارزی، ســازوکارهای 
تامین مــالی و حتی اولویت های سیاســت 
خارجی به طور مستمر در حال تغییر هستند، 
تجارت در وضعیتی »شــناور« قرار می‌گیرد. 
در چنین شرایطی کنشــگران اقتصادی یاد 
می‌گیرنــد به جــای برنامه‌ریزی خــود را با 
شــرایط تطبیق دهند. ایــن تطبیق پذیری، 
اگرچه در کوتاه مــدت بقا را ممکن می کند، 
امــا در بلندمدت امکان طراحی نقشــه را از 
بین می برد. نقشــه نیازمند ایســتایی نسبی 
است؛ درحالی که محیط تجارت ایران نسبتا 

سیال است.
از منظر تعاملات خارجی نیز نقشه تجاری 
زمانی شکل می‌گیرد که کشور بتواند جایگاه 
خود را در نظــام اقتصاد جهانی تعریف کند. 
این جایگاه نه صرفا سیاسی اســت و نه صرفا 
اقتصــادی، بلکــه ترکیبی از هر دو اســت. 
در شــرایطی که روابط خــارجی تحت تاثیر 
عدم قطعیت هــای مداوم قــرار دارد، تفکیک 
بازارها و تعریف نقش پایدار در شرق یا غرب 
دشــوار می شــود. نه غرب به عنــوان بازاری 
قاعده محور، امــکان اتکای بلندمدت می یابد 
و نه شــرق به عنوان بــازاری مقیاس محور، 
افق قابل پیش‌بینی ارائه می‌دهد. در نتیجه، 
تجارت در وضعیــتی معلق باقی می ماند که 
در آن، نقشه‌داشــتن به لحاظ عملیاتی معنا 

پیدا نمی کند.
ویژگی غالب این وضعیت، »واکنشی شدن 
عقلانیت تجاری« اســت. در چنین بستری، 
سیاســت ها نه بــرای رسیدن بــه مقصدی 
مشــخص، بلکه برای مدیریت شرایط جاری 
اتخاذ می شــوند. هر شوک بیرونی یا درونی، 
مسیــر تجــارت را اندکی جابه جــا می کند، 
بی آنکه ایــن جابه جایی ها در چارچوب یک 
مسیر از پیش طراحی شــده معنــا یابند. این 
وضعیت، نه نشــانه فقدان آگاهی، بلکه پیامد 
منطقی زیســتن در محیطی با عدم قطعیت 

ساختاری است.
در ادامه باید تاکید کرد از منظر ژئو اکونومیک 
نیز هرچند ایران در موقعیتی ممتاز قرار دارد، 
اما بهره برداری از این موقعیت مستلزم پیوند آن 
با استراتژی تجاری بلندمدت است. در شرایطی 
که اولویت هــا، قواعد و مسیرها دائما در حال 
بازتعریف‌ هســتند، مزیت جغرافیایی به جای 
آنکه به راهبرد تبدیل شود، به ظرفیت بالقوه ای 
معلق بدل می شود. بنابراین، »معطل ماندن ژئو  
اکونومیک« بیش از آنکه ناشی از غفلت باشد، 
حاصل نبود بســتر لازم برای تبدیل مزیت به 
نقشــه اســت. به عبارتی نمی توان از نداشتن 
نقشه تجارت سخن گفت، بی آنکه به شرایطی 
پرداخــت که امکان نقشه داشــتن را محدود 
کرده اند. مساله اصلی تجارت ایران، نه فقدان 
اراده نــه خطای فردی و نــه کمبود ظرفیت 
اســت؛ بلکه حاکم بودن وضعیتی است که در 
آن ثبات، پیش بینی پذیری و افق بلندمدت به 
حداقل رسیده اند. تا زمانی که این شرایط کلان 
تغییر نکند، نقشه تجاری نه طراحی ناپذیر، بلکه 
بی معنا خواهد بود. در چنین بستری، نخستین 
گام نه ترسیم نقشه، بلکه فراهم کردن شرایطی 

است که نقشه داشتن را ممکن کند.

در سال ۲۰۲۵، صندوق های سرمایه گذاری مرتبط با طلا و فلزات گران بها به طور کم سابقه ای درخشیدند و در صدر جدول بازدهی بازارهای مالی قرار گرفتند. به گزارش فایننشال تایمز، هر ده صندوق برتر 
بریتانیا از نظر عملکرد سالانه، به نحوی در طلا، سهام شرکت های معدنی یا فلزات گران بها سرمایه گذاری کرده بودند. در این میان، صندوق»Franklin Gold and Precious Metals« با بازدهی 
خیره کننده ۱۸۴درصدی تا اواسط دسامبر، در جایگاه نخست قرار گرفت. این عملکرد چشم گیر بازتاب جهش تاریخی قیمت طلا و نقره در سال جاری است؛ جهشی که از ترکیب نااطمینانی های ژئوپولیتیک، 

تلاش بانک های مرکزی برای کاهش وابستگی به دلار، تداوم فشارهای تورمی و شکل گیری نوعی ترس از عقب ماندن در میان سرمایه گذاران تغذیه شده است.
قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و به بیش از ۴۳۰۰ دلار در هر اونس تروا رسید؛ سطحی که یک رکورد تاریخی محسوب می شود. نقره نیز در ماه دسامبر به رکوردی بالاتر از ۶۰ 

دلار در هر اونس دست یافت که دلیل اصلی آن، محدودیت عرضه در کنار افزایش تقاضا، به ویژه در کاربردهای صنعتی و سرمایه گذاری، عنوان شده است.
به گفته داریوس مک درموت، مدیرعامل موسسه FundCalibre که صندوق هایی سرمایه گذاری را رتبه بندی می‌کند، طلا و فلزات گران بها در سال ۲۰۲۵ پیشتاز بازار بوده اند و بازدهی هایی »شگفت انگیز« 

به ثبت رسانده اند.

با قیمت های گزاف تهیه کنند، شاید آزادسازی قیمت ها همراه با یک نظام کنترلی شفاف، مدیریت پذیرتر 
باشد. در چنین شرایطی، صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده بر اساس نیاز واقعی خود تصمیم می گیرند 
و دیگر با حجم بالایی از چالش و بلاتکلیفی روبه رو نمی شوند. امروز بسیاری از فعالان اقتصادی ماه ها 
و حتی بیش از یک سال در انتظار تامین منابع ارزی برای کالاهایی هستند که ثبت سفارش شده و در 

مسیر یا در بنادر مانده اند. اگر این گره ها باز شود، منفعت آن مستقیما به مردم می رسد.

سایه اسنپ بک بر اقتصاد ایران
 ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، گفت: چشم انداز تولید و تجارت در زمستان، تصویر چندان 
گرم و امیدوارکننده ای ندارد. با توجه به تشدید تحریم ها، فعال بودن ریسک اسنپ بک و هم زمان فشارهای 
داخلی، اقتصاد کشور در تنگنای مضاعف قرار گرفته است. از سوی دیگر، صعود نرخ ارز بیش از آنکه مبتنی 
بر متغیرهای بنیادین باشد، ماهیتی هیجانی پیدا کرده و همین موضوع انتظارات منفی را در میان فعالان 
اقتصادی تقویت کرده است. برآیند این عوامل نشان می دهد که احتمالا با روزهای دشواری در حوزه تولید 

و تجارت مواجه خواهیم بود و فضای کسب وکار، دست کم در کوتاه مدت، رونق خاصی نخواهد داشت.
او ادامه داد: این وضعیت البته معلول مجموعه ای از علل ساختاری و سیاستی است که ریشه آنها را 
باید در ضعف دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، ناهماهنگی در تصمیم گیری ها و بی ثباتی در نظام ارزی 
جســت وجو کرد. تا زمانی که این گلوگاه ها اصلاح نشوند، نمی توان انتظار تغییر معنادار در رفتار بازار 
داشت. پیش بینی غالب آن است که اگر دولت بتواند با تزریق هدفمند ارز، اصلاح سیاست های اقتصادی 
و ایجاد شفافیت در نظام ارزی اقدامی موثر انجام دهد، امکان مدیریت شرایط وجود دارد. در غیر این 
صورت، ریسک جهش های جدید ارزی بالا خواهد ماند و به نظر می رسد زمستان پیش رو برای فعالان 

اقتصادی سردتر و پرهزینه تر از دوره های گذشته باشد.

صنعتگر درگیر روزمرگی
 آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشــاره به روند نزولی نرخ شــامخ طی 
ماه های گذشته، گفت: اگر تولیدکننده مواد اولیه  خود را خریداری نکند، چرخه اقتصاد آن حوزه متوقف 
می شــود. در حال حاضر تولیدکنندگان با قطع انرژی، از جمله برق و گاز، مواجه هستند که منجر به 
تعطیلی واحدهای تولیدی می شود. حال اگر این تولیدکنندگان قصد تولید جبرانی در روز تعطیل داشته 
باشــند، با جریمه و پرداخت هزینه اضافی روبه رو می شــوند. در واقع نه ساختاری برای جبران کسری 

تولید وجود دارد و نه شرایطی برای توسعه تولید فراهم است.
او ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که تولیدکننده به جای اینکه حداقل ۲۵۰ روز در سال تولید 
کند و هزینه ها را پوشــش دهد، تنها ۱۵۰ روز تولید می کند اما هزینه ها باید برای ۳۶۵ روز پرداخت 
شود. این امر چرخه اقتصاد را ناقص می کند و باعث ضرر تولیدکننده می شود که در نهایت صنعت دچار 
اضمحلال می شود. این وضعیت نتیجه ناکارآمدی وزارتخانه های نفت و نیرو، بانک مرکزی و بخشی از 
مدیریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است که به بخش خصوصی و به ویژه صنعتگران تحمیل می شود.

نجفی تاکید کرد: با تداوم وضعیت کنونی، قابلیت های رقابتی تولید از دســت خواهد رفت، چراکه 
صنعتگر درگیر روزمرگی است و به تعالی، پیشرفت و توسعه فکر نمی کند. حتی اگر تولید امکان پذیر 
باشــد، به دلیل عدم به روز بودن و نوآوری، فرآیند رقابتی و مزیت بازار داخلی و بین المللی از دســت 

می رود و صنعت به سمت استهلاک و اضمحلال می رود.

ناکامی در سیاستگذاری
 اســحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که وضعیت تولید و 
تجارت در زمســتان امســال مثبت پیش بینی نمی شود. او در این باره گفت: مساله اصلی آن است که 
دولت هنوز به جمع بندی مشــخصی درباره مسیر خود نرسیده و تا زمانی که این تصمیم گیری انجام 
نشود، امکان ترسیم افق روشن برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. هنگامی که مشخص نیست سیاست 
ارزی با چه نرخی اعمال خواهد شــد، ارز ترجیحی ادامه پیدا می کند یا حذف می شــود و قرار است با 
تعدد نرخ های ارز چه برخوردی صورت گیرد، طبیعی اســت که پیش بینی پذیری از بین برود. او ادامه 
داد: این بلاتکلیفی، امروز به مهم ترین معضل تولید و تجارت تبدیل شده است. حتی اگر 100 میلیارد 
دلار منابع ارزی به این حوزه تزریق شــود، مادامی که ســاختار تصمیم گیری اصلاح نشود، مشکلاتی 
مانند تامین نهاده های دامی حل نخواهد شد. در نتیجه مساله صرفا کمبود منابع نیست؛ بلکه بحران 
اصلی، اعتماد است. اعتماد از این حوزه رخت بربسته و بدون بازسازی آن، هیچ سیاست مالی یا ارزی 

کارآمد نخواهد بود.
رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اولویــت دولت باید طراحی و اجرای 
ســازوکارهای اعتمادساز باشد که به فعال اقتصادی اطمینان دهد تصمیم ها پایدار، قابل اتکا و مبتنی 
بر منطق اقتصادی هستند. تا زمانی که دولت خود به تصمیم نهایی نرسد، نه بازار به ثبات می رسد و 
نه امکان پیش بینی آینده تولید و تجارت فراهم می شــود. در چنین شرایطی، هرگونه تحلیل افق دار، 

ناگزیر مشروط باقی می‌ماند.

موج عدم قطعیت در فضای بنگاه ها
 بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، زمستان را برای اقتصاد 
ایران، یک فصل پرریسک برای تولید و تجارت می داند. او تاکید می کند: بخش تولید، محدودیت های 
انرژی به ویژه در حوزه گاز و برق، همچنان مهم ترین چالش بنگاه های صنعتی و معدنی محسوب می شود. 
این محدودیت ها نه تنها باعث کاهش ظرفیت تولید در صنایع انرژی بر می شــود، بلکه هزینه تمام‌شده 
را نیــز افزایــش می دهد و برنامه ریزی بنگاه ها را با عدم قطعیت جــدی مواجه می کند. او ادامه داد: از 
سوی دیگر، مشکل تامین سرمایه در گردش، در کنار نرخ های بالای تامین مالی، فشار مضاعفی را بر 
واحدهای تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه ها در فصل زمستان تمرکز خود 
را از توسعه و سرمایه گذاری جدید به سمت حفظ سطح تولید و مدیریت نقدینگی معطوف می کنند.

شکوری تاکید کرد: در حوزه تجارت و صادرات نیز، گرچه از منظر تقاضای جهانی شرایط نسبتا باثباتی 
وجود دارد، اما چالش های داخلی از جمله چندنرخی بودن ارز، الزامات بازگشــت ارز صادراتی و عوارض 
صادراتی مقطعی، عملا قدرت مانور صادرکنندگان را کاهش داده است. این عوامل باعث شده بخشی از 
فعالان اقتصادی با احتیاط بیشتری وارد بازارهای صادراتی شوند یا حتی برنامه‌های خود را به تعویق بیندازند.

او در پایان توضیح داد:  در مجموع می توان گفت چشــم انداز زمستان، چشم انداز مدیریت ریسک و 
بقا اســت نه جهش تولید. بنگاه‌هایی که ساختار مالی چابک تر، دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی و 
وابستگی کمتری به انرژی یارانه ای دارند، شرایط بهتری خواهند داشت. با این حال، عبور کم هزینه تر از 
زمستان نیازمند ثبات در سیاستگذاری، افزایش پیش بینی پذیری در حوزه انرژی و اصلاح سیاست های 

ارزی و تجاری است.

زمستان سرد صنایع خلاق
 مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران گفت: طی 
ســال های اخیر، مشــکلات در حوزه  فرش و صنایع دستی، مانع رونق تولید شده است و همین رکود، 

تقاضای فرش و صنایع دستی را کاهش داده است.
این امر منجر به کاهش تولید این اقلام می شــود. علاوه بر آن، مشــکلات جدی در تولید، از جمله 
مشــکلات بیمه، مشاهده می شود. زنجیره این عوامل در کنار یکدیگر، زمستان سردی را برای صنایع 

فرهنگی و خلاق به تصویر می کشد.

  خوشحالی صنایع از سردنشدن هوا
 آریا صادق نیت حقیقی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، تاکید می کند که صنعت 
عملا چشــم انتظار شروع ســرما و قطع گاز، پس از قطعی های برق در تابستان است. این شوک انرژی 
می تواند ضربه ای سنگین به پیکره نحیف صنعت وارد کند و عملا تاب آوری بنگاه ها را به حداقل می رساند.

او در ادامه گفت: در حال حاضر، صنایع به دلیل کم آبی و اوضاع جوی کشور اظهار نگرانی می کنند. 
در سوی دیگر اما، متاسفانه از سردنشدن هوا و به تبع آن، قطع نشدن گاز خوشحال هستند.

او ادامه داد: هم زمان، فشــار نقدینگی به واسطه سیاست های انقباضی بانک مرکزی در حال تشدید 
است. تورم، نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش و تسهیلات را افزایش داده، اما در سمت مقابل، 
دســترسی به منابع بانکی محدودتر شــده و شکاف میان نیاز و تامین مالی روزبه روز عمیق تر می شود. 
نتیجه این وضعیت، تشــدید مشــکلات نقدینگی، تعمیق رکود داخلی و کوچک تر شدن بازار مصرف 
برای تولیدکنندگان است. در چنین شرایطی، تنها روزنه بالقوه، مزیت صادراتی ناشی از کاهش ارزش 
پول ملی است که می توانست بخشی از فشار رکود داخلی را جبران کند. با این حال، این مسیر نیز با 
سیاست های ارزی مسدود شده است. تولیدکننده مجبور است مواد اولیه را با نرخ های نزدیک به دلار 
آزاد، آن هم با همه هزینه ها و ریسک های تحریمی، تامین کند، اما در نهایت ارز حاصل از صادرات را 

با نرخ های دستوری و پایین تر به سیستم رسمی بازگرداند.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این عدم توازن، انگیزه صادرات سالم 
را از بین برده و صادرات را از یک ابزار نجات بخش به یک فعالیت زیان ده تبدیل کرده اســت. برآیند 
این عوامل نشــان می دهد که چشــم انداز تولید در زمستان پیش رو چندان امیدوارکننده نیست و اگر 
اصلاحی در سیاست های انرژی، پولی و ارزی رخ ندهد، فعالان اقتصادی با زمستانی سردتر از همیشه، 

هم از نظر دما و هم از نظر شرایط کسب وکار، مواجه خواهند شد.
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خط حمله را نجات بده

  عرفان حمیدی  -    استقلال در فصل جاری با وجود داشتن بازیکنان مستعد و کادرفنی توانمند، دچار فراز و نشیب های قابل توجهی در فاز گلزنی 
شده است که این موضوع به وضوح بر روند کلی تیم تأثیر گذاشته و باعث شده آبی ها نتوانند به ثبات لازم در فاز هجومی دست یابند.

 دوری از تیم ملی سخت ترین روزهای 
زندگی ام بود

بهناز طاهرخانی، کاپیتان باتجربه فوتبال بانوان 
ایران و بازیکن تیم ملوان، از روزهای سخت و شیرین 
فوتبالش می گوید؛ از دوری یکساله از تیم ملی تا 
بازگشت دوباره با انگیزه ای بیشتر. او باور دارد سن 
فقط یک عدد است و آینده فوتبال بانوان ایران با 
پشتکار بازیکنان و حمایت مسئولان می تواند در 

سطح آسیا و حتی جهان بدرخشد.
علاقه تان به فوتبال از کجا شروع شد و چه کسی 

بیشترین تأثیر را داشت؟
علاقــه من به فوتبال از دوران کودکی شــکل 
گرفت و خانواده ام همیشه پشتیبانم بودند. همچنین 
دوست دارم از مربی ام خانم جعفری قدردانی کنم 
که با اعتماد و راهنمایی های ارزشمندشان مسیر 

فوتبالی ام را هموار کردند.
شرایط فعلی فوتبال بانوان ایران را چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
فوتبال بانوان در سال های اخیر پیشرفت های 
قابل توجهی داشته و بازیکنان مستعد و باانگیزه ای 
در تیم ملی حضور دارنــد. البته اگر حمایت ها و 
برنامه ریزی ها جدی تر شود، می توانیم به جایگاه های 
بالاتری در آسیا و حتی عرصه جهانی برسیم. من 
مطمئنم با تلاش بازیکنان و حمایت مســئولان، 

آینده فوتبال بانوان ایران روشن خواهد بود.
کاپیتــان بــودن در تیم ملی و باشــگاه چه 

مسئولیتی برایتان دارد؟
کاپیتانی مسئولیت بزرگی است، اما من آن را 
فرصــتی برای کمک به هم تیمی ها و ایجاد انگیزه 
می دانم. با تمرکز بر تمرینات، حفظ روحیه تیم و 
همکاری نزدیک با مربیان، سعی می کنم فشارها را 
مدیریت کرده و انرژی مثبت را به تیم منتقل کنم. 
برای من مهم است که همه با هم پیشرفت کنیم 

و بهترین نتایج را به دست آوریم.
عملکرد امسال ملوان و نقش شما در تیم چگونه 

بوده است؟
خیلی خوشحالم که امسال در کنار تیم جوان، 
متحــد و باانگیزه ملوان بازی می کنم. بازیکنان ما 
استعداد زیادی دارند و مطمئنم اگر فرصت داشتیم 
چند بازیکن با تجربه بیشــتر به تیم اضافه شود، 
می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و قطعاًً 
نتایج بهتری هم می گرفتیم. برای من سن فقط یک 
عدد است؛ آنچه اهمیت دارد تلاش، تمرکز و عشق 
به فوتبال است. ترکیب تجربه من با انرژی بازیکنان 
جوان باعث می شود عملکرد خوبی داشته باشیم. 
هواداران انزلی هم همیشه با حمایت های پرشورشان 

انگیزه ما را دوچندان می کنند.
سخت ترین لحظه ورزشی تان چه بوده است؟

حدود یک ســال و نیم از تیم ملی دور بودم و 
این فاصله برایم بسیار سخت بود. اما همین جدایی 
به من یادآوری کرد که چقدر به تیم ملی کشورم 
عشق می ورزم. در آن دوران با وجود همه چالش ها 
تلاش کردم بهترین عملکردم را حفظ کنم تا برای 
بازگشت آماده باشــم. این تجربه به من آموخت 
که صبر، پشــتکار و تمرکز بر هدف، کلید عبور از 

سخت ترین شرایط است.
 بزرگترین آرزوی فوتبالی شما چیست؟

بزرگترین آرزویم این اســت که همیشــه با 
تعهد و تلاش، بهترین عملکردم را برای تیم ملی 
و باشــگاهم ارائه دهم و در موفقیت های ملی و 
بین المللی سهم داشته باشم. امیدوارم الهام بخش 
بازیکنان جوان تر باشــم و نقشی در رشد فوتبال 

بانوان ایران ایفا کنم.
اگر به گذشته بازگردید، چه توصیه ای به نوجوان 

فوتبالیست خودتان دارید؟
اگر به گذشته برگردم، به نسخه نوجوان خودم 
می گفتم که همیشه به تلاش و تمرین های مستمر 
ایمان داشــته باش و هیچ وقت انگیزه و عشق به 
فوتبال را از دست نده. همچنین به خودش یادآوری 
می کردم که صبر و پشــتکار، همراه با احترام به 
تیم و هم تیمی ها، مهم ترین ابزار برای رسیدن به 

موفقیت است.
 

   بی احترامی یک بازیکن ، جرقه جدایی
هرگاه پرسپولیس روند پر فراز و نشیبی را 
طی می کند ناخودآگاه نگاه ها به سمت مردی 
می چرخــد که موفقیت های متعددی را با این 
باشگاه به دست آورده است. برانکو ایوانکوویچ، 
مربی سابق تیم های ملی و پرسپولیس یکی از 
مربیان موفق سرخ ها در سال های گذشته بود 
که توانست با این تیم به قهرمانی لیگ برتر و 
صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا دست یابد.

در واقــع نام برانکو به عنــوان یک آلترناتیو 
جدی همواره مطرح بوده اما سرمربی پرسپولیس 
همیشــه تلاش کرده اظهاراتی انجام ندهد که 

موجب ایجاد حاشیه در این باشگاه شود.
صحبت با سرمربی سابق پرسپولیس نیز این 
موضوع را به اثبات می رساند که برانکو نسبت به 
جایی که پیش تر در آن فعالیت داشته همواره با 

احتیاط صحبت می کند.
 برانکو در گفت و گو بــا »ایران ورزشی« در 
خصوص حضورش در تیم های ملی عمان و چین 
گفت: »حضور در این دو تیم تجربه خوبی بود.«

او در خصوص احتمــال حضورش در جمع 
سرخپوشــان بیان داشت: »فعلا هیچ برنامه ای 
نــدارم و ترجیــح می دهم مذاکره ای نداشــته 
باشــم. البته بــرای آینده برنامه هــایی دارم و 
پیشــنهادهایی به دستم رسیده است که برای 
موافقت با این گزینه ها باید شــرایط همکاری 

وجود داشته باشد.«

میلیون ها استقلالی 
منتظر صعود تیم شان 
هستند

عملکرد بازیکنان خارجی استقلال در فصل جاری، به یکی از موضوعات مهم فصل تبدیل 
شده است. آبی ها در سال های اخیر همواره نگاه ویژه ای به جذب بازیکن خارجی داشته اند، اما 
تجربه این فصل نشان می دهد که خارجی ها در استقلال به  وضوح به دو دسته »مؤثر« و »کم اثر« 
یا به عبارتی »خوب ها و بدها« تقسیم می شوند؛ دسته بندی ای که تأثیر مستقیم بر نتایج تیم و 

جایگاه استقلال در جدول داشته است.
 

خوب ها؛ ستون های  قابل اتکای استقلال
در میان خارجی های استقلال، چند بازیکن توانسته اند انتظارات را برآورده کنند و حتی در 
مقاطعی نقش کلیدی در موفقیت های تیم داشته باشند. آسانی یکی از این نفرات است؛ بازیکنی 
که با کیفیت فنی بالا، تحرک مناسب و توانایی ایجاد موقعیت، به یکی از مهره های قابل اعتماد 
کادر فنی تبدیل شده است. او در فاز هجومی استقلال هم مؤثر بوده و هم توانسته بار خلاقیت 

تیم را تا حدی به دوش بکشد.
اندونگ نیز از دیگر خارجی های موفق استقلال به شمار می رود. این بازیکن با دوندگی بالا، 
درگیری های فیزیکی مناسب و نظم تاکتیکی، تعادل خوبی به خط میانی تیم داده و حضورش 
باعث شده استقلال در بسیاری از مسابقات کنترل بهتری بر جریان بازی داشته باشد. اندونگ 

شاید ستاره ای پرزرق وبرق نباشد، اما در چهارچوب وظایفش عملکردی قابل قبول و حتی فراتر 
از انتظار داشــته اســت.در خط دفاع نیز رستم آشورماتوف یکی از خریدهای مثبت استقلال 
محسوب می شود. مدافعی که با بازی ساده، تمرکز بالا و برتری در نبردهای هوایی، ثبات نسبی 
را به خط دفاعی تیم بخشیده است. الحدادی هم اگرچه نوسان هایی داشته، اما در مجموع در 
دسته بازیکنان مفید قرار می گیرد؛ بازیکنی که توانسته در ساختار دفاعی تیم جایگاه خود را 

پیدا کند و نسبت به برخی دیگر از خارجی ها، خروجی بهتری داشته باشد.
 

بدها؛ مهاجمانی که گل نمی زنند
در نقطه مقابل، نازون و جنپو قرار دارند؛ دو مهاجم خارجی اســتقلال که تا اینجای فصل 
بدون ثبت گل به کار خود ادامه داده اند. برای مهاجمانی که با هدف تقویت خط حمله و افزایش 
قدرت گلزنی جذب شده اند، چنین آماری به هیچ وجه قابل دفاع نیست. عملکرد این دو بازیکن 
نه تنها کمکی به استقلال نکرده، بلکه در بسیاری از بازی ها باعث شده فشار مضاعفی به سایر 
خطوط تیم وارد شــود.روایت های مختلفی درباره نحوه جذب نازون و جنپو وجود دارد. گفته 
می شود ریکاردو ساپینتو تمایل صددرصدی به جذب این دو مهاجم نداشته و انتخاب آنها بیشتر 
تصمیم مدیرانی بوده که در شرایط کمبود زمان، به دنبال بستن سریع ترکیب تیم بودند. نتیجه 

این عجله حالا در زمین مسابقه دیده می شود؛ جایی که استقلال از داشتن یک مهاجم خارجی 
گلزن محروم اســت.اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، تفاوت استقلال با برخی رقبا دقیقاًً در 
همین نقطه خلاصه می شود: بهره وری از بازیکنان خارجی. تیم هایی که مهاجمان خارجی شان 
به طور منظم گل می زنند، در جدول جایگاه بهتری دارند. استقلال اما مجبور است بار گلزنی را 
بر دوش بازیکنان داخلی بگذارد؛ مسأله ای که در بازی های سخت و فشرده، هزینه ساز می شود.

این پرسش جدی مطرح است که اگر نازون و جنپو حتی نیمی از انتظارات را برآورده می کردند 
و چند گل سرنوشت ساز به ثمر می رساندند، استقلال امروز در چه جایگاهی قرار داشت؟ پاسخ 
چندان پیچیده نیست؛ چه بسا آبی ها اکنون با فاصله زیادی در صدر جدول بودند. بدون تعارف 

کمبود گل از سوی مهاجمان خارجی، امتیازهای حساسی را از استقلال گرفته است.
ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، ترجیح داده در قبال این شرایط سکوت کند. 
او به خوبی می داند انتقاد علنی از بازیکنان خارجی، بویژه آنهایی که انتخاب مستقیم او نبوده اند، 
می تواند حاشیه های جدیدی ایجاد کند. به همین دلیل، ساپینتو امیدوار است با تمرینات فنی 
و افزایش اعتمادبه نفس، نازون و جنپو را به مدار گلزنی بازگرداند. با این حال، واقعیت فوتبال 
حرفه ای بی رحم تر از این حرف هاست. اگر پنجره نقل وانتقالات استقلال باز شود، بدون تردید 

سرنوشت برخی خارجی ها تغییر خواهد کرد. 

»گل نزن ها« سوهان روح ساپینتو

سیروس دین محمدی، پیشکسوت باشگاه استقلال، با اشاره به دیدار حساس آبی پوشان مقابل المحرق بحرین، ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند به نتیجه لازم دست پیدا کند و جواز صعود را 
کسب کند. او گفت: »امیدوارم استقلال در بازی با المحرق به نتیجه مطلوب برسد. بردن المحرق قطعاًً روحیه تیم را بالا می برد و می تواند شرایط استقلال را کاملًاً تغییر دهد. این بازی خیلی مهم 

است و استقلال نباید اجازه بدهد از صعود باز بماند.«
دین محمدی با تأکید بر توان فنی بازیکنان اســتقلال ادامه داد: »بازیکنان فعلی اســتقلال قدرت صعود را دارند و حتی می توانند انتقام شکست قبلی را بگیرند. همه هواداران استقلال منتظرند 
چهارشنبه شب تیم شان صعود کند و شادی به دلشان برگردد.« او افزود: »استقلالی ها باید با تمام قوا وارد زمین شوند. بازی سریع و پرسرعت می تواند کمک بزرگی به تیم کند، اما در عین حال 

باید خیلی مراقب ضدحمله های المحرق باشند.«
این پیشکسوت استقلال با اشاره به شرایط روانی حریف گفت: »به نظر من المحرق با ترس مقابل استقلال بازی می کند. استقلال نباید حتی به مساوی فکر کند، چه برسد به باخت. تنها برد 

است که استقلال را به مرحله بعد می برد و رسیدن به این برد اصلًاً کار سختی نیست.«

بررسی دقیق دلایل این نوســانات نشــان می دهد که فقدان یک مهاجم محوری و گلزن در ترکیب، اصلی ترین عامل افت تیم در بخش هجومی اســت. البته 
بازیکنانی مانند آســانی و الحدادی که نقش کلیدی در گلزنی تیم ایفا می کنند، هنگام غیبت تیم را دچار افت چشــمگیری می کنند و نباید از کنار این موضوع 

به سادگی عبور کرد که استقلال عمیقاًً به این دو بازیکن وابسته است.
از منظر آماری، آســانی با هفت گل زده )که پنج گل آن از روی نقطه پنالتی بوده( در صدر جدول گلزنان اســتقلال قرار دارد و فاصله قابل توجه او با ســایر 

مهاجمان این سؤال را به وجود آورده که چطور بازیکنی که تخصصی مهاجم نیست، با فاصله زیاد از دیگر مهاجمان در صدر گلزنان استقلال قرار دارد.
این وابستگی به طور قطع استقلال را بسیار آسیب پذیر کرده و توان هجومی تیم را به شدت کاهش می دهد.

این وضعیت در ابعاد بزرگتر ذهن ســرمربی اســتقلال را نیز درگیر خود خواهد کرد چرا که او باید در نیم فصل دوم برنامه های جدید و مؤثری برای افزایش 
کارایی هجومی تیم تدوین و اجرا کند.

سرمربی استقلال باید بتواند از سحرخیزان مهاجم گلزن تری پدید آورد یا لااقل طلسم گل نزدن های محمدرضا آزادی را با ترتیب دادن تمرینات تازه بشکند. 
در حقیقت استقلال او در بخش دفاعی هیچ کم وکاستی ندارد و عناصر کنونی قابلیت حفظ دروازه این تیم را دارند اما در بخش هجومی نیاز به بازنگری جدی 

است که این ممکن است با تمرینات خاصی که آقای سرمربی در نظر می گیرد، میسر شود.
با توجه به ویژگی های فنی ساپینتو که به عنوان یک مربی صاحب سبک در بازی های هجومی شناخته شده است، انتظار می رود مرد پرتغالی بتواند راهکارهای 

مؤثری برای بهبود عملکرد مهاجمان تدوین کند و به این مهم دست یابد.

چند ســالی است که مربیان جوان و ستاره های 
سابق فوتبال کشور، خود را به لیگ برتر رسانده اند. 
مربیانی که توانستند خود را در این لیگ سخت ثابت 
کنند و حالا یکی از آنها پا را فراتر گذاشته و توانسته 
ترمز تیم های بزرگ لیگ را بکشد. مهدی رحمتی، 
مربی کنونی خیبر خرم آباد مربی ای اســت که این 
فصل موفق شــد مقابل تیم های بزرگ به موفقیت 
برسد. دروازه بان سابق و پرافتخار استقلال در دهه 
نود کفش ها و دســتکش های خود را آویزان کرد و 

در مسیر سخت دیگری قرار گرفت.
دروازه بــانی کــه در دوران بازیگــری خود در 
فجرســپاسی چهره شــد و به تیم های سپاهان و 

استقلال پیوست.
پس از این درخشــش، حراســت از قفس توری تیم ملی فوتبال به او واگذار شد و او این مأموریت بزرگ را هم با موفقیت به پایان رساند 
و به جمع مربیان لیگ برتر پیوست. دروازه بان سابق تیم های ملی و استقلال پس از دریافت مدرک مربیگری کار خود را از تیم پدیده آغاز 
کرد و پدیده شد.رحمتی در حالی در لیگ بیستم، هدایت پدیده را برعهده گرفت که این باشگاه با مشکلات مالی بسیاری مواجه بود. تحویل 
گرفتن پدیده خالی از ستاره، مأموریت سختی برای رحمتی محسوب می شد اما با وجود این شرایط عجیب، رحمتی کارنامه قابل قبولی در 
پدیده داشت و نتایج نسبتاًً خوبی با این تیم گرفت. شروع کار رحمتی، با سه شکست در 4 بازی لیگ قهرمانان آسیا بود. در شروع لیگ برتر 

اما، تیم او شرایط متفاوتی داشت.
سبک بازی پدیده، باعث شد تعداد برد و باخت های این تیم، بیشتر از تساوی هایش باشد و میانگین امتیازگیری  تیم پدیده را بالاتر ببرد. 

پدیده که در مقطعی تا رده چهاردهم هم پایین رفته بود، در نهایت توانست فصل را در جایگاه نهم تمام کند.
 آن هم در شرایطی که بیشتر هفته های پایانی، در نیمه بالای جدول و در رده هشتم قرار داشت. رحمتی پس از پدیده هدایت تیم های 
آلومینیوم اراک، نســاجی مازندران، هوادار تهران و شــمس آذر را برعهده داشت. او در فصل جاری خیبر را انتخاب کرد و تا به اینجا توانست 
غول های لیگ برتر را متوقف کند.هفته هفتم مسابقات لیگ برتر بود که خیبری ها با هدایت رحمتی پرسپولیس را 2-1 شکست دادند و در 
هفته دهم هم موفق شدند تیم قهرمان فصل گذشته لیگ برتر را شکست دهند. خیبر در مقابل تراکتور به پیروزی 2-1 دست یافت. آخرین 
هنرنمایی رحمتی مقابل استقلال بود و این تیم در هفته چهاردهم موفق شد، تیمی که سال ها برای آن بازی می کرد را متوقف کند. خیبر در 
حالی مقابل استقلال به نتیجه 1-1 دست یافت که نماینده خرم آباد سوار بازی بود. این تیم بعد از گل تساوی استقلال، 2 گل به آبی پوشان 

زد که البته این 2 گل با تصمیم داور مردود اعلام شد. 
درخشــش رحمتی در فصل جاری نشــان دهنده این است که دروازه بان فراموش نشــدنی آبی ها مسیر موفقیت در مربیگری را هم 
آموخته و راه درســت را در این مسیر ســخت پیدا کرده اســت. سبک ویژه او ســاختن جوان ها است و شاید رحمتی روزی تبدیل به 

بازیکن ساز ترین سرمربی لیگ برتر نیز تبدیل شود.

در حســــاس تـــــریــــن و شــــــایـــد 
سرنوشت ســازترین دیدار نیم فصــل دوم لیگ برتر 
بســکتبال ایران، امروز شــهر گرگان میزبان جدالی 
تمام عیار میان استقلال تهران و شهرداری گرگان خواهد 
بود؛ مسابقه ای که فراتر از یک بازی معمولی، می تواند 
معادلات جدول، مسیر قهرمانی و حتی آینده روانی دو 
تیم مدعی را تحت  تأثیر قرار دهد. این دیدار در شرایطی 
برگزار می شود که هر دو تیم با وجود جایگاه بالای خود 
در جدول، با خاطره ای تلخ از شکست های اخیر پا به 
میدان می گذارند. دو تیم با شــرایطی خاص و البته 
روحیه ای مغموم وارد این مسابقه می شوند. استقلال 
تهران پس از ثبــت ۱۱پیروزی پیاپی و صدرنشینی 
مقتدرانه در نیم فصل نخست، در هفته ابتدایی نیم فصل دوم مقابل کاله آمل تن به شکست داد تا نخستین باخت فصل خود را تجربه کند. شکستی که 
هرچند پایان دنیا برای آبی پوشان نیست، اما می تواند زنگ هشداری جدی برای ادامه مسیر باشد. در سوی مقابل، شهرداری گرگان هم در رقابت های 
سوپرلیگ غرب آسیا، با وجود نمایش شایسته و رقابتی نزدیک، در لحظات پایانی مغلوب شد تا این تیم هم با طعم تلخ شکست به استقبال دیدار امروز 
بیاید. مهم ترین و جذاب ترین نکته این تقابل، رویارویی دو سرمربی نام آشناست؛ صالح مخدومی مقابل مهران شاهین طبع. تقابلی که همه آن را نبرد 
شاگرد و استاد می دانند. مخدومی سال ها در شهرداری گرگان دستیار شاهین طبع بود و در کنار او تجربیات ارزشمندی کسب کرد، اما حالا در قامت 
سرمربی گرگان باید مقابل مربی قرار بگیرد که نقش پررنگی در شکل گیری مسیر حرفه ای اش داشته است. این دوئل فکری و تاکتیکی روی نیمکت، 

یکی از عوامل تعیین کننده بازی امروز خواهد بود.
در اولین تقابل دو تیم و در دور رفت، استقلال موفق شد در خانه خود گرگانی ها را شکست دهد و خط و نشان محکمی برای رقیب بکشد. اما 
حالا همه  چیز فرق می کند؛ بازی در گرگان برگزار می شود؛ شهری که هوادارانش به عنوان یکی از پرشورترین و تأثیرگذارترین تماشاگران بسکتبال 
ایران شناخته می شوند. جو سنگین سالن و حمایت بی امان هواداران می تواند برگ برنده شاگردان صالح مخدومی باشد و کفه ترازو را به سود میزبان 
سنگین تر کند. از نظر فنی و ترکیب نفرات هم تفاوت هایی میان دو تیم دیده می شود. استقلال همچنان بدون بازیکن خارجی به میدان می رود و با تکیه 
بر مهره های داخلی خود کار را پیش می برد. در مقابل، شهرداری گرگان دو بازیکن خارجی آماده و تأثیرگذار یعنی پتی پری و همیلتون را در اختیار 
دارد؛ بازیکنانی که در سوپرلیگ غرب آسیا عملکردی درخشان داشتند و جزو مؤثرترین چهره های مرحله گروهی بودند. بنابراین این دو می توانند در 
لحظات حساس، ورق بازی را به سود گرگان برگردانند. در حال حاضر استقلال با ۲۱ امتیاز صدرنشین جدول است و شهرداری گرگان با ۱۹ امتیاز، پس 
از کاله آمل، در رده سوم قرار دارد. بی شک این دیدار با توجه به تکرار تقابل فینال فصل گذشته میان سرمربیان دو تیم، تأثیری مستقیم بر سرنوشت 
جدول، کورس قهرمانی و اعتماد به  نفس دو مدعی خواهد داشت. در دیگر دیدارهای مهم این هفته هم طبیعت با پترونوین ماهشهر، کاله آمل با گلنور 
اصفهان، پالایش نفت آبادان با نفت و گاز زاگرس جنوبی و رعد پدافند اصفهان با پاس کردستان رقابت خواهند کرد، اما بدون تردید نگاه ها بیشتر از 
هر بازی دیگری به گرگان دوخته شده است؛ جایی که یک نبرد بزرگ در راه است. همچنین شنیده ها حاکی از این است که باتوجه به حساسیت این 

دیدار علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال امروز در گرگان حضور پیدا کرده و بازی را از نزدیک تماشا می کند. 

رحمتی برای لیگ برتر نبرد مرگ و زندگی در کورس قهرمانی

ساپینتو باید با اجرای تمرینات تخصصی و بهبود تاکتیک ها، مهاجمان را به گلزنی مستمرترغیب کند. این 
موضوع به ویژه در مورد نازون که تا کنون عملکرد رضایتبخشی نداشته، بسیار حائز اهمیت است.

نــازون هنــوز نتوانســته جایگاه خود را در ترکیب تثبیــت کند و فکر کردن به بهبــود عملکرد و افزایش 
اعتمادبه نفس این مهاجم یکی از سخت ترین وظایف ساپینتو خواهد بود.

علاوه بر این، با توجه به شرایط رقابت و پیشرفت سایر تیم ها مانند تراکتور که توانسته اند خط حمله خود 
را ارتقا بخشــند، اســتقلال نباید اجازه دهد جایگاهش به عنوان بهترین خط حمله لیگ تضعیف شده و حتی 
بیشتر تنزل کند. هرگونه غفلت در این زمینه می تواند به کاهش روحیه تیم و تأثیر منفی بر نتایج منجر شود.

سرمربی استقلال باید استراتژی جدیدی در دستورکار خود قرار دهد که شامل تقسیم وظایف هجومی، ایجاد 
هماهنگی بیشتر میان خط میانی و حمله و همچنین استفاده از مهاجمان باتکنیک و سرعت مناسب باشد.

اســتفاده از تمرینات اختصاصی گلزنی، بهبود ارسال ها و خلق موقعیت های گل توسط بازیکنان جناحین و 
استفاده از تکنیک های پنهان، از دیگر ضرورت ها برای ایجاد تحول در خط آتش استقلال محسوب می شود.

به واقع همه نگاه ها به هنر و توانایی فنی ســاپینتو اســت تا در ادامه راه اســتقلال را به تیمی خطرناک و 
گلزن تر تبدیل کرده و در خط آتش تحولی چشــمگیر ایجاد کند. اســتقلال تیمی با ظرفیت های بالا است و 
همه گونه بازیکن در اختیار دارد و نباید تا این اندازه در فاز گلزنی پرنوســان عمل کند و مأموریت بزرگی که 
انتظار می رود ســرمربی اســتقلال در نیم فصل دوم به خوبی از عهده آن خارج شود، در واقع همین است که 
اســتقلال را در بخش هجومی به ثبات نزدیک کرده و در فاز گلزنی اوضاع را بهبود بخشــد و از تیمش مردانی 

گلزن تر)گلزنی مستمر( پدید آورد.

مرفاوی: مشکل استقلال ساپینتو نیست
اســتقلال در هفته هفدهم مســابقات لیگ برتر مقابل ذوب آهن به تساوی بدون گل دست یافت و 2 امتیاز 
ارزشــمند این بازی را از دســت داد. این در حالی است که برخی از بازیکنان خارجی تیم در این دیدار غایب 
بودند و نتوانســتند مقابل ذوب آهن به تیم خود کمک کنند. کسب تساوی مقابل ذوب آهن نشان می دهد که 
در صورت مصدومیت یا محرومیت برخی از بازیکنان کار برای شــاگردان ریکاردو ساپینتو سخت خواهد شد. 
این در حالی است که پنجره بسته نقل و انتقالاتی هم چالش دیگری برای ساپینتو در این مسیر سخت است.

صمد مرفاوی، سرمربی سابق استقلال در خصوص تساوی بدون گل استقلال با ذوب آهن به »ایران ورزشی« 
گفت: »بازی خوبی بود و تنها ایراد آن عدم گلزنی بود. اســتقلال در برخی خطوط با ضعف هایی روبه رو اســت 
که یکی از این ضعف ها در خط حمله است، تیم در خط حمله بازیکن تأثیرگذاری ندارد و همین موضوع باعث 
شــده تا تیم نتواند به گل برســد. تساوی در برابر ذوب آهن باعث شد استقلال صدر جدول را از دست بدهد و 

در ادامه هم تیم کار آسانی ندارد.«
او در ادامه بیان داشــت: »در حال حاضر موجودی اســتقلال همین است و با توجه به این داشته ها، نتیجه 
کســب شده مقابل ذوب آهن نتیجه بدی نبود. البته اســتقلال در برخی از بازی ها خوب کار می کند و نظم و 
انضباط خوبی دارد. باید بدانیم که تیم با پنجره بسته نقل و انتقالاتی مواجه هست و دست ساپینتو برای انتخاب 

ترکیب ایده آل بسته است و او براساس موجودی ای که دارد ترکیب تیمش را انتخاب می کند.«
این پیشکســوت اســتقلال در خصوص جدایی برخی از بازیکنان تصریح کرد: »جدایی برخی از بازیکنان 
اســتقلال با تصمیم مربی تیم صورت گرفت و قطعاًً او با مواردی مواجه شــده که این تصمیم را گرفته و این 
بازیکنان را کنار گذاشــت. ما کنار تیم نیســتیم و از جزئیات بی خبریم بنابراین باید به نظر ســاپینتو احترام 
بگذاریم. مســئولیت فنی تیم با سرمربی اســت و خودش باید در خصوص کنار گذاشتن برخی از بازیکنان با 

وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال پاسخگو باشد.«
سرمربی سابق استقلال افزود: »به هر حال موجودی تیم همین است و ساپینتو باید به بقیه بازیکنان میدان 
دهد، او چاره ای جز این ندارد. او چند بازیکن جوان دارد که آنها تا به اینجا عملکرد خوبی داشته اند و می تواند 
با تکیه بر این بازیکنان مســابقات را به پایان برســاند. علاوه بر این برخی از بازیکنان خارجی تیم هم عملکرد 
خوبی دارند و یاســر آسانی جزو همین نفرات اســت که غیبت او در بازی گذشته کاملًاً حس شد. البته سایر 

بازیکنان خارجی عملکرد چندان خوبی نداشتند و نتوانستند به تیم کمک کنند.«
مرفاوی روحیه دادن به مهاجمان را بسیار کلیدی و ضروری می داند: »با این شرایط باید به بقیه بازیکنان 
روحیه داد. سعید سحرخیزان جزو همین بازیکنان است که برای گلزنی نیاز به روحیه دارد. او بازیکن جوانی 
است که می تواند عملکرد خوبی داشته باشد. البته استقلال این فصل هم مانند فصول گذشته ثبات مدیریتی 
نداشــت و با رفتن جویباری مشــخص نیســت که چه کسی به عنوان مدیرعامل باشگاه معرفی می شود. اگر 

استقلال می خواهد موفق شود باید ثبات مدیریتی را حفظ کند تا ساپینتو هم نتیجه بگیرد.«
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   مرتضی اکبری-کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی با عنوان »چالش های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نقش ابزارهای نوین در 
تامین مالی آن« تصویری از وضعیت کشاورزی کشور ترسیم کرده است.

طبق 
استانداردهای 

سازمان 
بهداشت جهانی، 

در سال۱۴۰۳ 
غلظت ذرات 

معلق در ایران 
در حدود 

۳۴۵ روز بالاتر 
از استانداردهای 

جهانی بوده.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دانش پیام بامداد نوین
مدیر مسئول: ابوالفضل حمیدی 

چاپ: جام جم
آدرس: تهران، بلوار مرزداران، خیابان البرز ، البرزیکم، پلاک 6

تلفن:  021-49105000           
گستره توزیع : سراسری     
 شرکت توزیع : نشر گستر 

   دلار 1,419,100      یورو   1,668,900     پوند 1,916,800      درهم  386,590       لیر 32,800      سکه 95.450.000      سکه بهار آزادی86.610.000      نیم سکه 65.200.000   ربع سکه 46.740.000   سکه  گرمی24.800.000  طلای 18 عیار  169,765,000    طلای 24 عیار 219,765,000  

حل معضل »کار نامرئی«
»کار نامرئی« به تمام کارهایی گفته می شود 
که مدیــران و کارکنان در طول ســاعات کاری 
انجام می دهند، اما جزو وظایف شغلی شان نیست 
و کــسی به خاطر انجام  دادن ایــن کارها از آنها 

قدردانی نمی کند.
 به عنــوان  مثال، خیــلی از کارکنان در طول 
روز به جای همکارانشــان در جلســات شرکت 
می کننــد  یا در زمان غیبت ســایر کارکنان به 
تلفن ها یا ایمیل های موجــود در اینباکس آنها 
جواب می دهند. اگرچه این کارهای نامرئی وقت 
و انــرژی زیادی از افراد می گیرد، اما به  این  علت 
که قابل سنجش و اندازه گیری نیست کمتر مورد 
توجه و قدردانی دیگــران از جمله مافوق ها قرار 
می گیــرد. حتی اگر یک فــرد به همه تلفن ها یا 
ایمیل هایی که به خودش مربوط است جواب دهد 
یا در جلسات کاری شرکت کند، باز هم درگیر کار 
نامرئی می شود و فعالیت هایی انجام می دهد که 
آنچنان که باید و شاید قابل  اندازه گیری و سنجش 
نیستند. این کارهای نامرئی در نهایت، افراد را از 
کارهای مهم تری مانند نوآوری و آینده پژوهی و 

برنامه ریزی های خلاقانه بازمی دارند.
حال سوال اینجاست که چگونه می توان مشکل 
کار نامــرئی را حل کرد و وقت و انرژی مدیران و 
کارکنــان را برای کارهای مهم تری ذخیره کرد؟ 
در پاســخ به این ســوال باید گفت با استفاده از 
روش های سنتی مانند نوشتن تمام کارهایی که 
یــک نفر در طول روز انجام می دهد یا نوشــتن 
گزارش کامل آنچه در جلسات کاری مطرح شده 
و ارسال آنها برای مقام های مافوق )به امید جبران 
زحمات و دریافت پاداش( نمی توان مشکل کارهای 
نامرئی را حل کرد، چــون انجام همین کارهای 
اضافی  وقــت و انرژی مضاعفی از افراد می گیرد 
و به حل مشکل کارهای نامرئی کمکی نمی کند.

 راهکارهای عملی
۱- کارهای نامرئی را ساده کنید

یکی از ویژگی های اصلی کارهای نامرئی این 
اســت که می توان به شیوه های مختلفی آنها را 
ساده تر کرد یا اینکه اصلا آنها را انجام نداد. به عنوان  
مثال، اگر شــما قبلا در یک جلسه کاری شرکت 
کرده اید و پس از مدتی دوباره به جلسه ای با همان 
موضوع دعوت شده اید می توانید از حضور در آن 
جلســه خودداری کرده یا فرد دیگری را به جای 
خود بفرستید. در صورتی هم که حضور شما در 
چنین جلسه ای الزامی اعلام شده باشد، بهتر است 
پیشنهاد کوتاه تر شدن زمان آن را به گردانندگان 
بدهیــد. در مورد کارهای نامــرئی دیگری مانند 
جــواب  دادن به ایمیل  و تلفن ها هم می توانید از 
منشی تلفنی گویا یا ماشین های پاسخ دهنده به 
ایمیل استفاده کنید و خودتان را از شر این کارهای 

نامرئی بیهوده و تکراری خلاص کنید.
۲- از تعــداد سیســتم‌ها و پلتفرم های کاری 

بکاهید
در اغلب شــرکت ها و ســازمان ها، انبوهی از 
سیســتم ها و پورتال ها وجود دارند که بسیاری 
از آنهــا یک کار را انجــام می دهند و ویژگی ها و 
کارکردهای تقریبا مشــابهی دارند. واقعیت این 
اســت که استفاده هم زمان از همه آنها نتیجه ای 
غیر از اتلاف وقت و انرژی برای کارکنان و کلیت 
سازمان به دنبال ندارد. بنابراین یکی از روش های 
اصلی کاســتن از حجم کارهای نامرئی در درون 
ســازمان ها این اســت که از تعداد سیستم ها و 
پلتفرم ها و پورتال های سازمانی موازی بکاهید تا 
افراد مجبور نباشند یک سری داده و اطلاعات را 
بارها بارگــذاری و وقت و انرژی زیادی برای این 

کارهای بیهوده تلف کنند.
۳- از پرداختن به عوامل مختل کننده حواس 

و برهم زننده تمرکز خودداری کنید
تحقیقات انجام شــده در دانشــگاه »اروین« 
کالیفرنیا نشــان داده به طور میانگین ۲۰ دقیقه 
طول می کشــد تا افراد بتوانند پس از پرت  شدن 
حواسشان به  خاطر عوامل مزاحم مانند تماس های 
تلفنی یــا دریافت ایمیل‌ یــا پیام های نامرتبط 
در رســانه‌های اجتماعی، تمرکزشان را بازیابند. 
بنابراین لازم اســت تمهیداتی اندیشیده شود تا 
عوامــل برهم زننده تمرکز به حداقل برســند؛ از 
جمله قطع  کردن تلفن کارکنان برای چند ساعت.

۴- به خاطر انجام کارهای نامرئی از کارکنانتان 
قدردانی کنید

همان طور که در تعریف کارهای نامرئی گفته 
شــد، به ندرت پیش می آید کسی به خاطر انجام 
کارهای نامرئی از کارکنان تشکر کند. به همین 
دلیل هم هســت که آنها به این نتیجه می رسند 
که کسی قدر زحماتشان را نمی داند و در نتیجه 
تمایل آنهــا برای انجام درســت و دقیق چنین 
کارهایی کاهش پیدا می کند. بنابراین لازم است 
به بهانه های مختلف و به شکلی روشن و هدفمند 
از کارکنان به خاطــر انجام  دادن کارهای نامرئی 
قدردانی کنید و به آنها نشان دهید که زحماتشان 

دیده شده و مورد ستایش قرار می گیرد.
۵- مشــخص کنید هر کسی قرار است کدام 

کارهای نامرئی را انجام دهد
بسیاری از کارکنان اخلاق مدار و کســانی که 
تحت هر شرایطی دوست دارند حتی کارهایی که 
جزو وظایف و مسوولیت های اصلی شان نیست را 
هم به بهترین شکل ممکن انجام دهند، آماده اند 
در کارهای نامرئی هم بهترین عملکرد را داشته 
باشــند؛ البته به شرطی که از قبل مشخص شده 
باشــد قرار اســت کدام کارها را و چرا باید انجام 
دهنــد. چنین افرادی از اینکــه کارهای نامرئی 
مختلفی که انجام می دهند نادیده گرفته شود و 
انجام آن به حساب دیگران نوشته شود احساس 
سرخوردگی و خشم خواهند کرد. پس بهتر است 

این گزارش نشان می‌دهد که این بخش، با وجود سهم معنادار در تولید 
ناخالص داخلی، اشتغال، امنیت غذایی و تجارت غیرنفتی، با یک شکاف مزمن 
سرمایه گذاری و ناکارآمدی ساختاری در نظام تامین مالی مواجه است. این 
گزارش با اتکا به داده های برنامه ششم توسعه، ضمن مرور روند ارزش افزوده، 
اشتغال، سرمایه گذاری و تجارت خارجی کشاورزی، بر توقف رشد موجودی 
سرمایه از سال ۱۳۹۳، ناتوانی نظام بانکی در تامین منابع بلندمدت، ضعف 
و  می کند  تاکید  مالی  نوین  ابزارهای  توسعه‌نیافتگی  و  وثیقه  و  بیمه  نظام 
هشدار می‌دهد که تداوم وضعیت موجود، ریسک وابستگی غذایی، فرسایش 

سرمایه و افت تاب آوری اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد.
در این گزارش آمده است که با توجه به اینکه تحلیل های اقتصاد کلان 
نباید صرفا مبتنی بر یک سال خاص باشند و بررسی کوتا‌ه مدت نمی تواند 
زمانی  این بخش دوره  در  ارائه دهد،  روندهای ساختاری  از  دقیقی  تصویر 
شده  انتخاب  تحلیل  مبنای  به عنوان   )۱۴۰۲–۱۳۹۶( توسعه  ششم  برنامه 
ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی  بازه‌ای کافی برای  است. این دوره نه تنها 
فراهم می کند، بلکه می تواند اثر عوامل بیرونی همچون خشکسالی، نوسانات 
ارزی، تحریم ها و تغییرات ساختاری تولید را در قالب یک روند میان مدت 
اقتصاد  مهم  پایه های  از  یکی  دوره  این  بخش کشاورزی طی  سازد.  آشکار 
تولید،  اشتغال،  غذایی،  امنیت  در  آن  چندبعدی  نقش  و  مانده  باقی  ایران 
صادرات و خلق ارزش افزوده، جایگاه این بخش را در ساختار کلان اقتصادی 

می سازد. برجسته  کشور 
 بررسی شاخص های عملکردی نشان می‌دهد که به‌رغم چالش های ساختاری 
و محدودیت های سرمایه گذاری، این بخش توانسته سهم قابل توجهی در ثبات 
اقتصادی و تامین نیازهای اساسی کشور بر عهده گیرد. بر اساس داده های بانک 
 ،۱۴۰۰ ثابت سال  قیمت  به  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  متوسط  مرکزی، 
پایدار  بیانگر سهم  بوده است؛ رقمی که  برنامه ششم حدود ۵۷۷ همت  طی 
این  GDP در  از  ناخالص داخلی است. سهم کشاورزی  تولید  این بخش در 
اقتصادهای  با  مقایسه  در  برآورد می شود که  به طور متوسط ۱۱ درصد  دوره 
مشابه، رقم قابل توجهی است. این سهم در سال هایی که کشور با کمبود ارز، 
محدودیت های تجاری و نااطمینانی های اقتصادی مواجه بوده، اهمیت بخش 
کشاورزی را به عنوان یک ستون مقاوم و نسبتا کم‌ریسک بیشتر نمایان می کند.

با  کشاورزی  بخش  ایران،  آمار  مرکز  اطلاعات  طبق  اشتغال،  حوزه  در 
به کارگیری حدود ‌۴میلیون نفر طی برنامه ششم، نزدیک ۱۷درصد اشتغال 
اشتغال‌زایی  در  کشاورزی  نقش  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور 
به‌ویژه در مناطق روستایی، نه تنها بعد اقتصادی، بلکه بعد اجتماعی آن را 
مرکزی،  بانک  اطلاعات  طبق  سرمایه گذاری  منظر  از  می کند.  برجسته  نیز 
 ۱۳۹۵ پایه  سال  طی  کشاورزی  بخش  در  ثابت  سرمایه گذاری  متوسط 
حدود ۱۳۹ همت بوده است. با وجود این، سهم بخش از کل سرمایه گذاری 
مزمن  نشان‌دهنده کمبود  این عدد  برآورد می شود.  ۳.۶ درصد  تنها  کشور 
که  مشکلی  است؛  بخش  واقعی  نیازهای  با  زیاد  فاصله  و  سرمایه گذاری 
به طور مستقیم بر بهره‌وری، توسعه فناوری، نوسازی زیرساخت ها و زنجیره 

ارزش اثر می گذارد.

ایران، متوسط صادرات  در حوزه تجارت خارجی طبق اطلاعات گمرک 
واردات  متوسط  و  دلار  ‌۶میلیارد  دوره  این  طی  کشاورزی  محصولات 
غیرنفتی  صادرات  کل  به  صادرات  نسبت  است.  بوده  دلار  ‌۱۳.۸میلیارد 
۱۳.۴درصد و نسبت واردات محصولات کشاورزی به کل واردات ۲۱.۴درصد 
سهم  کشاورزی  بخش  اگرچه  که  می‌دهد  نشان  ارقام  این  می شود.  برآورد 
معناداری در صادرات غیرنفتی دارد، اما وابستگی کشور به واردات نهاده های 
تولید و بخشی از کالاهای اساسی همچنان بالاست. در مجموع، ارزیابی دوره 
برنامه ششم توسعه تاکید می کند که بخش کشاورزی نقشی چندوجهی و 
کلیدی در اقتصاد ایران دارد. سهم آن در تولید، اشتغال، تجارت و امنیت 
غذایی بیانگر آن است که هرگونه اختلال در این بخش می تواند پیامدهای 
مستقیم بر تورم مواد غذایی، ثبات اجتماعی و عملکرد اقتصاد کلان داشته 
مالی  تامین  ساختار  اصلاح  و  کشاورزی  در  سرمایه گذاری  بنابراین،  باشد. 
و  پایدار  رشد  برای  ملی  اولویت  یک  بلکه  بخشی،  ضرورت  یک  نه تنها  آن 

است. کشور  اقتصادی  تاب آوری 

کشاورزی بخش  سرمایه گذاری  روند 
 بررسی روند موجودی سرمایه و سرمایه گذاری طبق اطلاعات حساب های 
ملی بانک مرکزی، در بخش کشاورزی طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰ نشان 
پشت  را  متفاوت  کاملا  دوره  دو  بخش  این  سرمایه‌ای  ساختار  که  می‌دهد 
و   ۱۳۹۳ سال  تا  سرمایه  موجودی  پیوسته  رشد  دوره  است؛  گذاشته  سر 
تغییر  این  بعد.  به   ۱۳۹۳ از سال  تثبیت سطح سرمایه  و  توقف رشد  دوره 
بخش  تولیدی  و ظرفیت  آینده سرمایه گذاری  برای  مهمی  پیامدهای  روند 
کشاورزی دارد. در واقع بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۳ مسیر رشد سرمایه‌ای 
پایدار  کاهش  دلیل  به  سال،  این  از  پس  اما  است،  کرده  طی  را  مستمر 
قابلیت  و  شده  تثبیت  و  رکود  دوره  وارد  سرمایه  موجودی  سرمایه گذاری، 
رشد خود را از دست داده است. این وضعیت بیانگر نیاز فوری به بازگشت 
سرمایه گذاری پایدار در بخش کشاورزی برای جلوگیری از فرسایش سرمایه 

آینده است. تولیدی در سال های  پایه و حفظ ظرفیت  و منابع 

کشاورزی مالی  تامین  و  چالش های سرمایه گذاری 
ز  ا ورزی  کشا بخش  سهم  یه،  سرما موجودی  ند  و ر بررسی  طبق   
تامین  ساختار  و  بانکی  تسهیلات‌دهی  وضعیت  کشور،  کل  سرمایه گذاری 
مالی بخش کشاورزی که در این گزارش ارائه شد، مشخص است که بخش 
عمیق،  چالش های  از  مجموعه‌ای  با  گذشته  دهه  دو  طی  ایران  کشاورزی 
نوسازی  مانع  نه تنها  که  چالش هایی  است؛  بوده  روبه‌رو  مزمن  و  ساختاری 
سرمایه، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری شده، بلکه ظرفیت تولید و امنیت 
به  این چالش ها  است. مهم ترین  داده  قرار  تاثیر  نیز تحت  را  غذایی کشور 

شرح زیر است:
بر  جدید:  سرمایه گذاری  بودن  ناکافی  و  سرمایه  موجودی  کاهش   .۱
کشاورزی  بخش  سرمایه  موجودی  رشد  ملی،  حساب های  داده های  اساس 
جبران  کفاف  حتی  جدید  سرمایه گذاری  و  شده  متوقف   1393 سال  از 
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  عکس نوشت

 کارتون

  

بارش برف در 
شیراز پس از ۱۲ 

سال

  

چهارمین روز 
جشنواره تئاتر فجر

مهم ترین مصوبات 
شورای عالی انقلاب 
فرهنگی در خصوص 

شرایط و ضوابط 
آزمون سراسری 

سال ۱۴۰۵ توسط 
دبیرخانه شورای 

سنجش و پذیرش 
دانشجو، اعلام 

شد. ثبت نام آزمون 
سراسری سال ۱۴۰۵ 

از ۱۸ اسفندماه 
جاری آغاز می شود 

و ۲۸ این ماه به اتمام 
می رسد. همچنین 
کنکور سال ۱۴۰۵ 
در روزهای ۱۱ و ۱۲ 

تیرماه برگزار خواهد 
شد.

اینفوگرافیک 

بیست و چهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی مجله دنیای 
تصویر )تندیس حافظ( در رزمال تهران برگزار شــد. در این 
مراسم امید معلم، دبیر این جشن، گفت: »سرزمین ما ایران 

این روزها با تلخی هایی همراه است که آدم نمی داند چه بگوید. 
نمی دانم ایران ما چرا این قدر در رنج است. مردم گاهی با یکدیگر 
بداخلاقی می کنند. فضای مجازی باعث بدخلقی شده است و 
ما از کسانی که نباید انتقام جویی کنیم، انتقام جویی می کنیم.«

معلم توضیح داد: »دلیل بنیاد این جشــن توســط علی 

معلم این بــود که کنار هم باشیم و تنها نباشیم. خطابم به 
سیاستمداران داخل کشور و خارج است که ایران کشور بزرگ 
و متحدی است و ما خواهان این هستیم که فقر از بین برود. 
هیچ کدام از ما در مقابل مردم نیســتیم و همه اهالی هنر در 

کنار مردم قرار دارند.«

از نصرت کریمی تا پیرپسر

استهلاک سرمایه های موجود را نمی‌دهد. این وضعیت بیانگر فرسودگی ماشین آلات، تجهیزات 
را محدود می کند. تولید  بهره‌وری و ظرفیت  و زیرساخت هاست که 

۲. سهم بسیار پایین بخش کشاورزی از سرمایه گذاری کل کشور: میانگین سهم کشاورزی 
با سهم  که  رقمی  است؛  بوده  درصد   3.6 تنها  برنامه ششم  ثابت کشور طی  سرمایه گذاری  از 
و  ندارد  تناسب  غذایی  امنیت  در  آن  حیاتی  نقش  و  اشتغال  داخلی،  ناخالص  تولید  در  بخش 

است. مزمن  سرمایه گذاری  شکاف  یک  نشان‌دهنده 
۳.  تمرکز نظام بانکی بر تسهیلات کوتاه مدت و سرمایه در گردش: بانک ها به‌دلیل ریسک 
بالا، عدم بازگشت به موقع تسهیلات و نبود وثایق معتبر، از اعطای وام های بلندمدت )سرمایه‌ای( 
خودداری می کنند. بخش عمده منابع تسهیلاتی به هزینه های جاری، خرید نهاده و بدهی های 

نوسازی سرمایه. و  توسعه  نه  می یابد،  اختصاص  قبلی 

نیازهای سرمایه‌ای تامین  بانکی در  نظام  ناتوانی   
در  سرمایه  تامین  چالش های  اصلی  ریشه  که  می‌دهد  نشان  داخلی  پژوهش های  بررسی 
پایین  ریسک پذیری  مالی،  نظام  در  ساختاری  مشکلات  از  ترکیبی  ایران،  کشاورزی  بخش 
ناکارآمدی  و  اطلاعاتی  و  بیمه‌ای  نظام های  ضعف  مالی،  تامین  نوین  ابزارهای  نبود  بانک ها، 

است. حمایتی  سیاست های 
نخست اینکه نظام بانکی کشور به عنوان مهم ترین منبع تامین مالی کشاورزی، عملا قادر به 
پوشش نیازهای سرمایه‌ای بخش نیست. مطالعات نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات سرمایه‌ای 
به کل تسهیلات کشاورزی طی دو دهه گذشته روندی کاهشی داشته و بخش عمده اعتبارات 
شده  منجر  ساختار  این  است.  شده  گردش  در  سرمایه  و  کوتاه مدت  هزینه های  بانک ها صرف 
نوسازی  و  مکانیزاسیون  گلخانه ها،  احداث  باغ ها،  توسعه  مانند  بلندمدت  سرمایه گذاری های 

مواجه شود. مالی  منابع  کمبود شدید  با  تاسیسات 
دوم، ریسک بالای فعالیت های کشاورزی ناشی از نوسانات شدید اقلیمی، تغییرات بازار، و 
نبود نظام بیمه‌ای کارآمد؛ بانک ها را به سمت رفتارهای احتیاطی سوق داده است. پژوهش ها 
از  نشان می‌دهد که عدم کفایت بیمه های کشاورزی و پرداخت های دیرهنگام خسارات، یکی 
نبود پوشش  به دلیل  بانک ها  است.  این بخش  اعتبار در  مهم ترین عوامل محدودکننده عرضه 
را  منابع  ترجیح می‌دهند  و  دارند  بلندمدت  وام های  اعطای  برای  اندکی  تمایل  معتبر،  ریسک 

دهند. اختصاص  مستحکم  وثایق  و  سریع  بازپرداخت  قابلیت  با  بخش هایی  به 
سوم، بخش کشاورزی با ضعف جدی در نظام وثیقه گذاری مواجه است. بسیاری از کشاورزان 
خرد و متوسط، مالکیت رسمی و قابل قبول بانکی برای زمین و دارایی های خود ندارند. بنا بر 
یافته های پژوهشی، بیش از 50 درصد درخواست های تسهیلات سرمایه‌ای کشاورزان به‌دلیل 
»ناکافی بودن وثیقه« رد می شود. این مساله عملا دسترسی کشاورزان به منابع مالی رسمی 

را به سمت منابع غیررسمی، پرهزینه و کوتاه‎مدت سوق می‌دهد. آنان  را محدود و 
تامین مالی زنجیرهای، قراردادهای آتی بورس  از جمله  تامین مالی  ابزارهای نوین   چهارم، 
کالای کشاورزی، گواهی اعتبار مولد محصولات کشاورزی و پلتفرم های تامین مالی جمعی، در 
ایران توسعه‌ نیافته‌اند. مطالعات نشان می‌دهد که نبود زیرساخت های نهادی و اطلاعاتی، ضعف 
بازار سرمایه در حوزه کشاورزی و فقدان چارچوب های حقوقی شفاف، مانع اصلی گسترش این 
ابزارهاست. درحالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد ابزارهای مبتنی بر زنجیره ارزش و فناوری های 
ایران  تامین مالی کشاورزی را پوشش دهد، در  از شکاف  مالی دیجیتال می تواند بخش مهمی 

نشده‌اند. بالفعل  این ظرفیت ها هنوز 
پنجم، نبود پایگاه های اطلاعاتی معتبر درباره عملکرد مالی، ریسک تولید، جریان نقدینگی و 
ارزش دارایی های کشاورزان، یکی از ضعف های بنیادی نظام اعتباردهی کشور است. پژوهش ها 
تاکید دارند که عدم شفافیت اطلاعات تولید و نبود یک »نظام اعتبارسنجی کشاورزی« موجب 
در  و  شوند  متحمل  تسهیلات  ارائه  برای  بالاتری  ریسک  و  اداری  هزینه  بانک ها  است  شده 

بماند. باقی  این بخش محدود  مالی در  تامین  نرخ  نتیجه، 
در مجموع، مرور ادبیات داخلی نشان می‌دهد که مشکل تامین سرمایه در کشاورزی ایران 
یک چالش تک علتی نیست، بلکه حاصل تداوم ضعف های ساختاری در نظام بانکی، ناکارآمدی 
ابزارهای نوین مالی و شکاف های نهادی است. برای رفع این چالش ها،  نظام حمایتی، کمبود 
اطلاعاتی  زیرساخت های  ایجاد  بیمه،  نظام  بهبود  مالی،  تامین  ساختار  در  عمیق  اصلاحات 
بخش  فعال  مشارکت  و  هدفمند  سیاستگذاری  کنار  در  سرمایه  بازار  نوین  ابزارهای  توسعه  و 

است. خصوصی ضروری 
در  کشاورزی  که  می کند  تاکید  ایران  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  گزارش  نهایت  در 
نبود سازوکارهای مدرن  و  منابع  با عدم تخصیص درست  بلکه  پول،  با کمبود  نه  فعلی،  شرایط 
مالی  تامین  به سوی  بلکه حرکت  نیست،  وام های سنتی  به  بازگشت  راه حل،  است.  مواجه  مالی 
افزایش  را  بهره‌وری  این رویکرد همزمان  ارزش است.  بر زنجیره  بازارمحور، مشارکتی و مبتنی 
فراهم می کند.  را  اقتصادی و صادراتی  ارزش  امکان خلق  و  را کاهش می‌دهد  می‌دهد، ریسک 
تداوم وضعیت موجود، به معنای افزایش وابستگی غذایی، فرسایش سرمایه، افت اشتغال روستایی 
امنیت  تاب‌آوری،  پیش شرط  فوق،  راهکارهای  اجرای  بود.  خواهد  آینده  هزینه های  افزایش  و 
غذایی و رشد پایدار در بخش کشاورزی ایران است.  اگرچه در سال های اخیر کشاورزی ایران 
اما شواهد نشان  مالی حرکت کرده است،  تامین  نوین  ابزارهای  به سمت  قابل توجهی  به صورت 
می‌دهد که این ابزارها هنوز به سطحی نرسیده‌اند که نیاز واقعی بخش کشاورزی را پوشش دهند.

پایین  آنها  گسترش  سرعت  است،  کوچک  آنها  مقیاس  هنوز  اما  شده‌اند،  فعال  ابزارها  این 
است، نفوذ آنها در زنجیره ارزش محدود است و به جای حل مشکل بخش، در مرحله آزمایشی 
و پراکنده باقی مانده‌اند. بنابراین، هرچند مسیر دشواری آغاز شده، اما ابزارهای نوین هنوز قادر 
نیستند کسری مزمن سرمایه گذاری را جبران کنند و جایگزین مناسبی برای نظام سنتی تامین 
مالی شوند. چالش اصلی اکنون تسریع در عمومیت بخشی و مقیاس گذاری این ابزارهاست؛ باید از 
سطح »پروژه های محدود« و »طرح های جزیره‌ای« عبور کنند و به یک سازوکار فراگیر، پایدار 
موثری در پشتیبانی  نقش  است که می توانند  این صورت  در  تنها  تبدیل شوند.  زنجیره محور  و 

از تولید، نوسازی سرمایه و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا کنند.

کشاورزی در تنگنای سرمایه گذاری


